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  دختر امام حسین ، فاطمه 

  احمد صادقى اردستانى :لفنام مؤ

  
  
  
  

 اسلامی شبکۀ الامامین الحسنین  -این کتاب توسط مؤسسه فرهنگی 
  .بصورت الکترونیکی براي مخاطبین گرامی منتشر شده است

لازم به ذکر است تصحیح اشتباهات تایپی احتمالی، روي این کتاب انجام 
  . نگردیده است
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  مقدمه
  در راه ایمان و عقیده
  بسم االله الرحمن الرحیم

فداکارى نموده و حتى جان خـود را  » ایمان و عقیده خود«کسانى که در راه 
  . در طول تاریخ فراوان مى باشند، در این راه فدا کرده اند

بـه  «به خاطر عقیده ، را» افلاطون«فیلسوف بزرگ یونانى و استاد » راطسق«
چهارصـد سـال پـیش از    ، که با آئین رسمى و دولتى سازگار نبود» خداى یگانه

او جام زهرى را که از گیـاه  ، به مرگ محکوم کردند  میلاد مسیح بن مریم 
. لقـب گرفـت  » یلسوف شهیدف«و  )1(تولید شده بود نوشید و جان داد » شوکران«

)2(  
و » بطلیمـوس «به خاطر رد نظریـه  ، متفکر بزرگ ایتالیایى» جوردا نوبرونو«

در آتـش افکنـده شـد و او را    ، میلادى 1598در سال » ارسطو«حکمت طبیعى 
  )3(. سوزاندند

بـه خـاطر ابـراز    ، ستاره شناس و ریاضى دان ایتالیایى، فیزیک دان» گالیله«
و بالاخره در ، شکنجه هاى فراوان دید، مبنى بر حرکت زمین، عقیده علمى خود

در کلیسـاى  «و خلاصـه   )4(به شـمار آمـده اسـت    » شهداى علم و دانش«زمره 
  )5(. »کاتولیکى چهارده هزار نفر به عنوان شهید شناخته مى شوند

یاسر یمنى پـدر   )6(بلال حبشى فرزند رباح : در تاریخ اسلام هم افرادى مانند
که در راه ، از شخصیت هاى بزرگ و مومنى بودند، »سمیه«و همسر او » عمار«

سخت ترین ضـربه هـا و شـکنجه هـاى     ، حفظ ایمان و عقیده توحیدى خویش
گردیـده  » شهید ایمان و عقیده خـود «و سرانجام ، دردناك را به جان خریده اند
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م مـى  بر پیشـانى تـاریخ پـر عظمـت اسـلا     ، و نام نورانى و ماندگار آنان )7(اند 
  . درخشد

  سید شهیدان
عمـوى خـود   » حمزه«، نخست رسول خدا ، در میان شهیدان راه اسلام

امـا بعـد از آن از    )8(سید شهیدان نامیده اسـت  ، شهید شد» جنگ احد«را که در 
به حضرت حسین بن علـى  » سید شهیدان«زبان آن حضرت و امامان دیگر لقب 

  )9(. اص داده شده استعلیه السلام اختص
شعاع کرامـت و اوج حماسـه درخشـان قیـام     ، شیوه شهادت، عظمت امامت

که افزون بر گستره جوامع ، هم به گونه اى است  عاشوراى حضرت حسین 
گاهى دانشمندان آگاه و اهل وجدان غیر مسـلمان را هـم تحـت تـاثیر     ، اسلامى

وعى عظمت این قیام مقدس انسـانى را  و هر کدام به ن، عظمت خویش قرار داده
  . مورد ستایش قرار داده اند

انجـام مسـئولیت پیشـوایى و    «مورخ مشهور آمریکایى » واشنگتن ایرونیک«
، مورخ معروف انگلیسـى » توماس کارلایل« )10(، »را ستوده  نهضت حسین 

و  )11(ار داده مـورد سـتایش قـر   ، را بر باطـل دشـمن    پیروزى حق حسین 
را تمجید فـراوان نمـوده     جانبازى آگاهانه حسین ، آلمانى» مسیو ماربین«

  )12(. است
که ، ادیب و فیلسوف بزرگ مسلمان در قرن چهارم هجرى» ابوالعلاى معرى«

به خاطر علم و دانش فراوان خویش در برابر هیچ کس سر تعظـیم فـرود نمـى    
و   درباره عظمت شهادت و جاویدانى رنگ خون سازنده امام علـى  ، آورد

  :سروده است  فرزند او امام حسین 
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دو یادگار به جاى   و خون حسین   از خون على ، بر چهره آسمان
به نام و دیگرى به هنگام غروب ، به نام فجر، که یکى در پایان شب، مانده است

  . با سرخى خود گواهى مى دهند، شفق
و بـا  ، لبـاس خـود را رنگـین سـاخته    ، آسمان از خون این پدر و پسر، آرى

  )13(. در محشر به پیشگاه خداوند وارد مى شود، پیراهن خونین

  پرهیز از ذلّت سرایى
نهضت پر فـروغ    و به خصوص   شعاع عزت و عظمت مکتب اهل بیت 

که هر انسان باوجدانى را در ، حقیقتى است  حضرت سیدالشهداء عاشوراى 
بـه  ، هر مکتب و مرامى به سر مى برد و به آزادى و کرامت انسانیت مى اندیشـد 

شگفتى و تعظیم واداشته و در طول تاریخ دانشـمندان و اندیشـمندان زیـادى در    
چنـد مـورد آن را مطالعـه    چنانکـه  ، برابر او سر تسلیم و تکریم فرود آورده اند

  . کردیم
بـراى پیـروان حضـرت    ، با توجه به ایـن عـزت و عظمـت درخشـان    ، بارى

از شخصـیت آن  ، به خصوص براى آنان که در بیان و نوشـتار   سیدالشهداء 
، رعایت بیان عظمت مکتب امامت و عاشورا، بزرگواران سخن به میان مى آورند

زیرا غیر از اینکه ایـن  ، یت آفرین خواهد بودسئولمضرورى تر مى نماید و حتى 
معنى جزء مسائل اعتقادى ماست و نیز سراسر رفتار و گفتار آنان هم از ذلـت و  

عالمان بزرگ و مخلـص شـیعه نیـز ایـن جهـت را مـورد       ، زبونى پیراسته است
  . سفارش جدى قرار داده اند

در زمینـه پرهیـز از   » حاج شیخ عباس قمـى «محدث سختکوش و بلندمقام 
و   بیان مطالب ضعیف و ذلت بار نسبت به ساحت مقدس حسین بـن علـى   

ــورد مســئولیت ، مکتــب درخشــان و جــاودان عاشــوراى آن حضــرت  و در م
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براى هر انسانى و به خصـوص  : مى نویسد، گویندگان و شاعران و مرثیه سرایان
از هر سخنى که بـوى ذلـت اهـل بیـت     ، براى ذاکرین و مرثیه خوانان لازم است

و اهـل بیـت او را     به خصوص بوى ذلت مولاى ما حضرت حسین ،  
  :زیرا آن بزرگوار خود فرموده است، خوددارى کنند، بدهد
  . »هیهات منا الذلۀ«

خدا و رسول و اهل ایمـان  ، کار راما هرگز تن به ذلت نمى دهیم و این ، یعنى
  )14(. هیچگاه براى ما نمى پسندند، هم

داستانى را   هم در کتاب دارالسلام خویش » محدث نورى«استاد بزرگوار ما 
  :که خلاصه آن بدین قرار است، آورده

یکـى از افـراد    :گفته اسـت » وحید بهبهانى«فرزند علامه بزرگ ، شیخ محمد
قیامت را به خواب دید که مردم در هول و هراس  صحراى، روضه خوان معروف
زیرا هـر کسـى را دو   ، هر کسى در فکر راه چاره اى بود، سختى به سر مى برند

کـه پیـامبر   ، در محلى منبر بلندى قرار داشـت . ماءمور به پاى حساب مى بردند
و مردم هـم بـراى   ، بودند بر پله اول آن نشسته  بر بالاى آن و على  

  . حسابرسى در مقابل آن منبر در صفى قرار گرفته بودند
بـه مـن     علـى  ، وقتى نوبت حسابرسى به من رسـید : این مرد مى گوید

  !؟را خوار شمردى  چرا فرزند عزیزم حسین : فرمود
جـز اینکـه   ، من در حالى که از این سوال وحشت زده و پریشان شـده بـودم  

امـا احسـاس کـردم بـازویم دردى     ، چاره اى نداشـتم ، چنین کارى را انکار کنم
که طومارى را گشود و هـر چـه را   ، در کنار خود کسى را مشاهده کردم، گرفت

  !در آن ثبت شده بود، در هر زمان و مکانى گفته بودم
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دهـم  این مطلب را از جلـد   :که بگویم، در آن جا راه چاره اى به ذهنم رسید
  اما به دستور حضرت على ، کتاب بحارالانوار علامه مجلسى بازگو کرده ام

که در صف اول عالمان قرار داشت و تالیفهاى » علامه مجلسى«ماءمورى به نزد 
ولى من با ، او هم جلواش قرار گرفته بود رفت و جلد دهم بحارالانوار را آوردند

در آن کتـاب  ، چنین مطالبى را که گفتـه بـودم  ، پریشانى هر چه آن را ورق زدم
  !نیافتم

آن مطالب را از کتاب منبـع البکـاء حـاج مـلا      :که بگویم، باز به ذهنم رسید
نزد آن عالم هم که ، ولى ماءمور پیگیرى این موضوع، صالح برغانى نقل کرده ام

و مطالـب  ، در صف ششم یا هفتم قرار گرفته بود رفت و آن کتـاب را هـم آورد  
  !در آن نیافتم، نقل کرده بودم  ادرستى را که درباره حضرت سیدالشهداء ن

از جانب خداونـد مهربـان بـه پیـامبر     ، در آن حال پریشانى و درماندگى من
کسـى  ، اینگونه حسابرسى کنـد   که اگر قرار باشد على ، رحمت خبر رسید

  . ف و گذشت را پیش گرفتبلکه باید راه لط، راه نجاتى نخواهد داشت
هراسان از خواب بیدار شـدم و چـون   ، اما من به خاطر آن خواب وحشتناك

  )15(. این شغل را کنار گذاشتم، شرایط روضه خوانى صحیح را در خود نمى یافتم

  درباره کتاب 
بـانوى شـجاع    -2چـرا؟    قیام حسـین   -1 :در پى نگارش کتاب هاى

زینب قهرمان دختـر   -4  زندگانى حضرت ابوالفضل  -3 زینب کبرى 
که هر کدام بخشى از وقایع و حـوادث تـاریخى عاشـوراى حسـینى       على 
اینجانب براى بازگو نمـودن و تجزیـه و تحلیـل بخـش     ، را بازگو مى کند  

به ، را - » فاطمه دختر امام حسین «کتاب ، دیگرى از این حماسه جاویدان
  . رشته تحریر درآورده ام
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همانطور که اصـل واقعـه عاشـوراى    ، این را هم باید مورد توجه داشته باشیم
، زن و مـرد ، و پیـر و جـوان  ، یک واقعه ممتاز و استثنایى بوده، هجرى 61سال 

ایـن  ، کت داشـته انـد  و حتى اعضـاى خـانواده هـایى در آن شـر    ، افراد مختلف
در نوع خبرنگارى و گزارش مراحـل مختلـف   ، ویژگیهاى استثنایى و فوق العاده

  . آن هم وجود دارد
امـام زیـن   ، که بخش مهمى از مسایل و رویدادهاى آن فاجعه را، به این معنا

ى آن خواهرهـا   زینـب و ام الکلثـوم     فرزنـد حسـین     العابدین 
دخترهـاى    و سکینه و فاطمـه  ، رباب همسر ارجمند آن بزرگوار، حضرت

که خود از آغاز تا پایان فاجعه و مراحل مختلف آن ،  حضرت سیدالشهداء 
تـا  ، هر کدام بخشى از این تاریخ درخشان را بازگو نموده انـد ، حضور داشته اند

اند و همواره براى درس آموزى به نسـلهاى  ارزشهاى این قیام مقدس محفوظ بم
  . آینده منتقل گردد

این کتاب در عین حالى کـه روایـت راویـان حاضـر در آن صـحنه      ، بنابراین
نیز محسوب مى شود و ویژگـى هـاى    )16( -احیاى امر امامت  -به نوعى ، است

امام  یعنى فاطمه دختر، عرفانى و مبارزاتى قهرمان آن، انسانى، اخلاقى، اعتقادى
آموزنـده و  ، و مى تواند یک کتاب قابـل مطالعـه  ، را بیان مى دارد  حسین 

و یـاران و دسـتیاران     سازنده واقع شود و عظمت حضرت حسین بن على 
شـرافتمندانه  ، انسـانیت ، آزادگـى ، که هر کدام آموزگاران دینـدارى ، فداکار او را

  . بیشتر جلوه گر سازد، سپردن استزیستن و با عزت تن به شهادت 
که ، که از بانوى باشخصیتى سخن مى گوید، ویژگى دیگر این کتاب این است
تـا   )17(اسـت    حب على «درباره  وى از سویى راوى احادیث پیامبر 

مـردم  بدین وسیله مسئله حیاتى امامت و رهبرى امت اسلام را روشن گرداند و 
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  شـاهد اعمـال بغـض    «، و از سویى دیگر این بـانو ، را از سرگردانى نجات دهد
که زیان بزرگ ایـن خصـلت زشـت    ، مى باشد  نسبت به على بن ابیطالب 

  !به وجود آمدن فاجعه دردناك کربلا بوده است، اعتقادى
فـاى کوفـه و   مردم بى و، طى خطابه عمیق و آتشینى بدین جهت فاطمه 

، را در اجتماع مردم شهر کوفه به محاکمـه مـى کشـد   » بنى امیه«خاندان غاصب 
تـا   )18(و مـزدور و تبهکـار معرفـى مـى کنـد      ، دنیاطلـب ، آنان را فریب خورده

درس عبرت و انتخاب راه زندگى ، براى نسلهاى آینده، سرگذشت نکبت بار آنان
  . شرافتمندانه اى قرار گیرد

اشک «که فصل اول آن تحت عنوان ، ارده فصل تشکیل یافتهاین کتاب از چه
و در ، وضع کلى عاشورا و لزوم سوگوارى در آن را مطرح مى سـازد » خورشید

، را  مراحل مختلف زندگى فاطمه کبرى دختر امـام حسـین   ، فصلهاى دیگر
اسارت فاطمه و سـایر اهـل بیـت    ، از سفر به کربلا و حضور در صحنه هاى آن

، شخصـیت معنـوى و علمـى او   ، در کوفه و شام و تا بازگشت بـه مدینـه    
و » حسـن مثنـى  «پـس از شـهادت همسـر بزرگـوارش     ، ازدواج مجدد آن بانو

سرانجام نحوه وفات و محل آرامگـاه ایـن زن دانشـمند و پرعظمـت را مطالعـه      
  . خواهیم کرد

که فصلهایى از این کتاب بـه مناسـبت مـاه    ، م لازم استیادآورى این نکته ه
، در مجله زن روز به چاپ رسـیده ، هجرى قمرى 1416هاى محرم و صفر سال 

، بدین صـورت کـه ملاحظـه مـى کنیـد     ، که پس از اصلاحات و اضافات فراوان
  . درآمده است
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معرفـى  ، امید است این اثر موجب روشنگرى نسل امروز زنان جوان مسلمان
و مورد عنایت آن خاندان پاك قـرار   بهتر چهره درخشان اهل بیت پیامبر 

  . گیرد
  
  احمد صادقى اردستانى، حوزه علمیه :قم
9/2/1378 

  . 1420محرم  12
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  اشک خورشید :فصل اول
ضجه زنان به هوا برمى خاست و فریاد ، ناله کودکانه سینه فضا را مى شکافت

  . در زمین و زمان موج مى انداخت، لو شکسته شهیدان به خون غلطیدهدر گ
و بـا سـرعت از   ، با گرد و غبار میدان جنگ درهم مـى آمیخـت  ، باد سوزان

خورشید با حرارت زیاد به زمین مى تابید و . چهره ماهورهاى تفتیده مى گذشت
ط مـاه هـم از فـر   . موج آتشین در فضا مى پراکند و خود هم اشک مى ریخـت 

تـا دیگـر شـاهد دهشـت سـتمگران و      ، خشم و شرم به سوى افق مى گریخـت 
  !وحشت مظلومان نباشد
و آنهـایى کـه   » کربلا«و آن سرزمین » محرم«و آن ماه ، آن روز عاشورا بود

با خشن ترین و مظلومانه ترین شـکل  ، به دست شقاوتمندترین افراد روى زمین
فرزنـدان و نوادگـان و   ، یدندبه خاك و خون در غلتیدند و شربت شـهادت نوش ـ 

خورشـید هـم اشـک    «و بدین خاطر ، بودند عزیزان و یاران پیامبر اسلام 
  )19(. »مى ریخت و سوگوار بود

  حرمت محرم
حتى قبل از اسلام و روزگارى که ارزشهاى اخلاقى و معنوى ایـن  ، ماه محرم

عربهاى جـاهلى  ، محترم و مقدس بودماه ، آئین مقدس بر جامعه پرتوافشانى کند
احترام آن را پاس مى داشـتند و از جنـگ و خـونریزى در آن خـوددارى مـى      

  . نمودند
هرگـاه ماههـاى   : و مسلمانان دستور مى دهد قرآن کریم هم به پیامبر 

  )20(. حرام به پایان رسید؛ با مشرکان و بت پرستان به جنگ بپردازید
و مـاه  ، صـفر ، محـرم ، ذیحجه:  اى حرام هم طبق بیان امام صادق ماهه

  )21(. ربیع الاول است
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مـى   وقتـى رسـول خـدا    ، پس از پایان این ماههـا هـم  ، اضافه بر این
آنان را روبروى خود قرار مى داد و مى ، خواست سپاهى را به جنگ اعزام دارد

در ، حرکت و جنگ شما بـه نـام خـدا و در راه خداونـد باشـد     انگیزه و : فرمود
پیرمردان فرتـوت و  ، جنگ هرگز خیانت نکنید و گوش و بینى کشته اى را نبرید

.... و تا ناچار نشوید حتى درختى را هم قطـع ننماییـد  ، کودکان و زنان را نکشید
)22(  

در ، مقـام که به خاطر به دست آوردن مال و منـال و پسـت و   » بنى امیه«اما 
و سایر فرزندان پیامبر   هجرى کمر به قتل حسین  61عاشوراى محرم سال 

آداب و ، غیر از پایمال کردن مـوازین اسـلامى  ، بسته بودند و فاطمه  
  !رسوم روزگار جاهلیت را نیز زیر پا گذاشتند و حرمت محرم را شکستند

ابراز تنفر شدید مى کند و » بنى امیه«نیز از رفتار ضد انسانى   امام رضا 
محرم ماهى است که مردم زمـان جاهلیـت احتـرام آن را نگـه مـى      : مى فرماید

اما دشمنان اسـلام در  ، داشتند و در آن از قتل و خونریزى خوددارى مى نمودند
زنان و کودکان ، ا شکستندحرمت ما ر، ریختن خون ما را مجاز دانستند، این ماه

، خیمه ها و چادرهاى آنان را به آتـش کشـیدند  ، خاندان ما را به اسارت گرفتند
بـه  ، را دربـاره مـا   و احترام پیامبر ، اموال و دارایى آنها را به غارت بردند

  . هیچ شکل رعایت ننمودند
پلک چشمهاى ما مجروح شد و اشـکهاى    روز عاشوراى حسین ، آرى

غم و ، و براى همیشه ما، زیرا در کربلا عزیزان ما را ذلیل کردند، ما سرازیر است
  )23(. اندوه دردناکى به یادگار گذاشتند

  عاشوراى جاویدان
به خـاطر  ، در سرزمین کربلا  از آن تاریخى که حضرت حسین بن على 

یاتبخش اسلام با هفتاد و دو تن از عزیـزان و یـاران   احیاى اصول و ارزشهاى ح
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این روز و حادثه اى ،  امامان معصوم ، تن به شهادت سپرد، باوفاى خویش
دسـت  ، به صورت هاى مختلف زنده و گرامى مى داشتند، را که در آن واقع شده

به  نوحه سرایى، مجلس سوگوارى تشکیل مى دادند، از کسب و کار مى کشیدند
و حتى دیگران را نیز بـه ایـن   ، اشک و آه عمیقى سر مى دادند، راه مى انداختند

و سفارش مى کردند ، شیوه ها و شعائر احیاگر و شکوه آفرین دعوت مى نمودند
  :درباره عاشورا این جهات را مورد توجه دقیق قرار دهند، مسلمانان

  تعطیلى کسب و کار -1
خود و یارانش نهایت ، در راه احیاى دین قیام کرد  حضرت سیدالشهداء 

فداکارى را نمودند و با کمال ایمان و اخلاص و عظمت قربانى اسلام و انسـانیت  
بدین جهت به گردن همه انسانهاى حق طلب و آزادى خواه حق بزرگـى  ، شدند
در روز عاشـورا بـه   ، بدین خاطر یکى از وظایف انسانى ایـن اسـت کـه   ، دارند

آن حضرت دست از کسب و کـار بکشـند و ایـن روز عـزاى بـزرگ را      احترام 
  . تعطیل نمایند

هر کس در روز عاشورا کار و شغل خود  :امام رضا علیه السلام فرموده است
و ، خداوند مهربان نیازمندیهاى دنیا و آخرت او را تامین مى نماید، را تعطیل کند

وگوارى و انـدوه و گریـه   هر کس روز عاشورا را براى خود روز عزادارى و س ـ
خداوند روز قیامت را روز خوشحالى و خرسـندى او مـى گردانـد و    ، قرار دهد
و هر کـس روز عاشـورا روز   ، در بهشت شادمان و سرفراز خواهد بود، همراه ما

خیـرى  ، از ایـن کسـب و درآمـد   ، برکت و ذخیره کردن منافع مادى قـرار دهـد  
  )24(.... نخواهد برد

  جان دادى درراه رضاى حقاین سان که تو 

  آدم به تو مى نـازد، اى اشـرف انسـان هـا         

   
ــه  ــا همـــت مردانـ ــلامى، بـ ــانى اسـ   قربـ

)25(اى مفتخر از عزمـت، همـواره مسـلمانها         
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  مجلس سوگوارى -2
ــازنده   ــاهى بخــش و س ــوگوارى آگ ــالس س ــکیل مج ــر از ، تش ــى دیگ یک

درخواستهاى اولیاى بزرگوار اسـلام و از تکـالیف اجتنـاب ناپـذیر دوسـتداران      
  . مى باشد و خاندان پیامبر   حسین 

آیا  :فرموده، که یکى از شیعیان بود» فضیل«به   در این باره امام صادق 
  بحث و گفتگو مى پردازید؟ مجلس تشکیل مى دهید و در آن به

  . پدر و مادرم به قربانت، آرى: فضیل پاسخ داد
به راستى این گونه مجـالس را مـا بسـیار دوسـت     : فرمود  امام صادق 

نام ، شما حتما مجلس برقرار سازید و با بحث و گفتگوهاى آگاهى بخش، داریم
تشکیل مى دهنـد و راه و    لس خداوند افرادى را که مج، و راه ما را زنده بدارید

مورد رحمت و عنایت خویش قـرار مـى   ، حقانیت ما را زنده و پاینده مى دارند
  )26(. دهد

ــود    ــه ش ــزاى او، ک ــرر ع ــد مک   ش

ــین       ــرام حس ــف از م ــر کســى واق   ه

   
ــه ســعى  ــد«هم ــود» یزی ــن ب ــر ای   ب

ــین         ــلام حس ــنود، ک ــى نش ــه کس   ک

   
  بلکــه بایــد، کــه خلــق دریابنــد    

  قیـــام حســـین علـــت اصـــلى       

   
  مســـلمین را ســـزد، کـــه بگذارنـــد

)27(. گام خود را به جاى گام حسـین      
  

   
  اشک و ناله -3

کـه از کـانون جـان بـه بـازار      ، دانه هاى مرواریدى هستند، قطره هاى اشک
در آیینه شفاف اشـکها  ، عالى ترین مظهر عشق و صفا را. وجود عرضه مى شوند

جان را   اشک بر سوگ دلخراش فرزند فاطمه . مى توان به نمایش گذاشت
  . جلا مى بخشد و چون جویبارى راه روشن زندگى را شستشو مى دهد
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و فشـرده آن بـه   ، که از سویداى دل برمى خیـزد   گریه بر عزاى حسین 
محکـم تـرین پیونـد    ، صورت قطره هاى اشک بر شیارهاى گونه فرو مى لغـزد 

و ایـن  ، و نام و راه و هدف او برقرار مى سـازد   را با حسین عاطفى انسان 
  . مى کشاند  انسان را به سوى حسین ، اشکها و ارتباطها

و   خود بر سوگ حسین ، و اهل بیت او بدین جهت پیامبر اسلام 
به وسیله نوحه سرایى و سرودن اشـعار   و، سایر شهیدان راه حق گریه مى کردند

پیروان و دوستداران خود را بـه گریـه و سـوگوارى فـرا مـى      ، غمبار و سازنده
  . خواندند

اسـماء  «همسـر او  ، شهید شد  وقتى جعفر بن ابیطالب » موته«در جنگ 
فاطمـه زهـرا   ، بسیار ناراحـت شـد و عـزادارى بـه راه انـداخت     » دختر عمیس
حضور یافت » اسماء«هم در خانه  به تسلیت گویى او رفت و پیامبر  

  :و به او تسلیت گفت و سفارش کرد
  )28(» .على مثل جعفر فلتبک البواکى«

راستى بـراى شخصـیت بزرگـى ماننـد     ، گریه و سوگوارى داشته باشید، آرى
  . فراد گریه و ناله سر دهندحتما باید ا  جعفر بن ابیطالب «

که سخن از ، حضور داشتم  در کنار امام صادق : مى گوید» ابن خارجه«
امـام  ، با شنیدن ایـن داسـتان  ، به میان آمد  داستان شهادت حسین بن على 

کـه  ، به طورى منقلب شد و گریه سر داد و اشک او جارى گردیـد   صادق 
  )29(. به گریه و ناله افتادیم، حضور داشتیم  سایر افرادى که در مجلس من و 

به یغمـا  ، هر کس به خاطر ریخته شدن خون ما :فرموده است  امام باقر 
و بالاخره مصیبت و ظلمى کـه بـر اجـداد و    ، اهانت به خاندان ما، رفتن حق ما
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ن جایگاه او را در بهشت قـرار  خداوند مهربا، حتى شیعیان ما روا رفته گریه کند
  )30(. مى دهد
  اصل گریه کردن و اشک ریختن بـر مصـایب حضـرت حسـین     ، بارى

مورد توصیه پیشوایان عالیقدر دین قرار گرفتـه و پـاداش و پـى آمـد فراوانـى      
، اشـک و گریـه  ، همانطور که در بالا هم اشاره شد، اضافه بر این. خواهد داشت
بـدین  ، براى رسیدن به مراتب عالى عملى و انسـانى مـى باشـد    وسیله و مقدمه

  :جهت باید بگوییم
  همین نه گریه بر آن شاه تشنه لب کافى اسـت 

  اگر چه گریـه، بـر آلام قلـب تسـکین اسـت          

   
  ببین که مقصد عـالى او، چـه بـد اى دوسـت    

  که درك آن، سبب عز و جاه و تمکـین اسـت       

   
  آیــد ز خــاك مــردم آزاده، بــوى خــون     

)31(. نشـان شــیعه و آثـار پیــروى ایـن اســت        
  

   
  شعله فروزان

و مکتبش پیوسته با اشکها و ، )32(» کشته اشکها دانسته«خود را   حسین 
هـم روایـت     امام باقر . سوگوارى ها و عزادارى ها اوج و عروج مى گیرد

را در حالى کـه کـودك     یک روز حسین  پیامبر گرامى اسلام  :کرده
  :در آغوش گرفت و خطاب به افرادى که حضور داشتند فرمود، بود

  )33(... لاتبرد ابدا، ان لقتل الحسین حرارة فى القلوب المومنین
، مانـد حرارت آتشینى باقى مى ، در دلهاى اهل ایمان  از شهادت حسین 

  . که هرگز سردى و خاموشى ندارد
روز بـه  ، قرنها پیش در کـربلا برافروخـت    شعله اى را که حسین ، یعنى

و پروانه هاى ایمان و فضیلت و آزادگى را گرد خـود  ، روز فروزان تر مى گردد
  . چنانکه این جهت به تجربه هم ثابت گردیده است، به پرواز درمى آورد

  ه هـا، یـاد تـو اى رهـرو عشـق     باز در خاطر

ــت         ــه اس ــى افروخت ــرکش آزادگ ــعله س   ش

   
  یـک جهــان، بــر تـو و بــر همــت مردانگیــت  

)34(از سرشوق و طلب دیده جان دوخته است      
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و چـرا مشـعلى را    ؟و کربلا و عاشورا چیست  اما راز جاویدانى حسین 
، یک هزار سیصد و پنجاه و چهار سال پیش از این برافروخـت   که حسین 

  پیوسته پرفروغ تر و فروزان تر مى گردد؟
، ولى خدا، حجت خدا  حسین  )35(، »خداوند نور آسمانها و زمین است«

، و امام دین خداست و با ایمان و اخلاص و جهاد و مقـام بلنـد شـهادت خـود    
و به این ، پیوسته است )36(عدن عظمت و قدرت الهى و به م، خصلت خدایى یافته

  . لحاظ رنگ ابدیت یافته است
  دشمنت کشت، ولى نور تـو خـاموش نگشـت   

  آرى، آن جلوه کـه فـانى نشـود، نـور خداسـت          

   
  زنده را، زنده نخوانند که مرگ از پـى اوسـت  

)37( که حیاتش زقفاست بلکه زنده است شهیدى     
  

   
بـه خورشـید ماننـد      امـام    طبق بیان امـام بـاقر   ، از سویى دیگر

و جلـوه   )38(و نور او پیوسته بر دلهاى اهل ایمان پرتوافشانى مـى کنـد   ، گردیده
کـه خورشـید هـم در سـوگ حسـین      ، چنانکه فراموش نکرده ایـم ، ابدیت دارد
این است که » ید امامتخورش«با ، و لازمه سنخیت خورشید، سوگوار بود  

  :بگوییم
  . خورشید در سوگ خورشید اشک مى ریزد و سوگوار است

نبایـد تعجـب     بـر عـزاى حسـین    ، البته از اشک و سوگوارى خورشید
ابوالقاسم جعفر بن محمد بن قولویـه  ، زیرا فقیه بزرگ قرن چهارم هجرى، داشت
 ـ، هجرى وفـات یافتـه   367که به سال ، قمى اب گرانقـدر خـویش کامـل    در کت

و تاثیر شهادت و سـوگ آن    الزیارات درباره عظمت حضرت سیدالشهداء 
  . روایات معتبر و تکان دهنده اى آورده است، بزرگوار بر عناصر عالم هستى

که بر اساس روایات معتبر فـراوان  ، در کتاب خود بابهایى گشوده، ابن قولویه
جن و ملک بـر آن حضـرت نوحـه    ، گریه کرده  آسمان و زمین بر حسین 
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و همـه موجـودات   ، پرندگان و ماهیان دریا متاثر و متالم گردیـده ، سرایى داشته
  )39(. جهان هستى سوگوار شده اند

» کمال الـدین بـن میراحمـد   «این مضامین حدیثى را که ، و چه مناسب است
و ، در قالب شعر قرار داده ،هجرى 996و متوفاى » محتشم کاشانى«متخلص به 

با هم ، سوگوار دانسته  را هم در عزاى حسین » خود خدا«با کمال ظرافت 
  :زمزمه کنیم

  در بارگــاه قــدس، کــه جــاى مــلال نیســت     

  سرهاى قدسیان همـه، بـر زانـوى غـم اسـت          

   
ــد     ــى کنن ــه م ــان نوح ــر آدمی ــک، ب ــن و مل   ج

ــت        ــرف اولاد آدم اسـ ــزاى، اشـ ــا عـ   گویـ

   
ــرى، ذات ذوالجــلال    هســت از مــلال گــر چــه ب

  او در دل است، و هیچ دلى نیسـت بـى مـلال        

   
  روزى کــه شــد بــه نیــزه، ســر آن بزرگــوار     

ــار         ــد، ز کوهس ــه برآم ــر برهن ــید س   خورش

   
  مــوجى بــه جنــبش آمــد و برخاســت کــوه کــوه

)40(. ابرى به بـارش آمـد و بگریسـت زار زار        
  

   



18 

 

   دختر امام حسین ، فاطمه :فصل دوم
به طور کلى گوشه هایى از داسـتان عاشـورا و کـربلا را بـاز     ، در فصل پیش

تا از میان زنان بلند مقامى کـه در صـحنه کـربلا    ، اینک درصدد هستیم. گشودیم
پـایمردى هـا   ، رشادتها به خرج داده انـد ، دلاورى ها کرده اند، حضور یافته اند

در این نهضت مقدس به گونه اى با سردار رشید و فداکار  و بالاخره، ورزیده اند
زاویـه  ، شریک و سـهیم بـوده انـد     یعنى حضرت حسین بن على ، آن قیام

  . دیگرى را باز نماییم و بانوى بزرگ دیگرى را به معرفى گذاریم
ثر در که غیر از حضور مؤ ، است  دختر والا مقام سیدالشهداء ، او فاطمه

و انسان را به یاد این سـخن مـى   ، سراسر زندگیش درس و آموزش است، کربلا
، زن با دست راست گهواره را مى جنباند و بـا دسـت چـپ   : که گفته اند، اندازد

 )41(. جهان را به لرزه درمى آورد

اکنون به سراغ مطالعه مراحل مختلفى از داستان زنـدگى فاطمـه   ، به هر حال
  :حضرت امام حسین علیه السلام مى رویمدخت گرامى ، کبرى

  ولادت فاطمه 
از همـه خصوصـیات زنـدگى    ، بسیار دوست مى دارد، انسان جست و جوگر

به خصوص اگر او زن جوان دانشـمند و قهرمـانى   ، یک شخصیت اطلاع پیدا کند
حیات  که بخشى از آن تاریخ درخشان و، باشد  از فرزندان حسین بن على 

و پیام خـون  ، مبانى آن را تحکیم بخشیده، بخش کربلا را به خود اختصاص داده
  . و رسالت عظیمى را سامان داده باشد، به گوش همگان رسانده، شهیدان را

یـا آثـار   ، در این زمینه حساس کوتاه آمـده ، مورخان پیشین، اما افسوس که
یا جو خفقانى بر روزگار حاکم بوده که مجال تاریخ نگارى ، آنان به غارت رفته
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یا اصولا به جزئیات مهم تاریخى اهمیتـى  ، همه جانبه را از افراد سلب مى نموده
  !داده نمى شده است

،  درباره تاریخ دقیق ولادت فاطمه دختر حضـرت حسـین   ، به هر حال
و ، لکه بر اسـاس شـواهد تـاریخى   ب، تاریخ مطلب دقیقى را به ما ارائه نمى دهد

مى توان به دست ، حدود تاریخ ولادت آن بانوى بزرگ را، توجه به مراحل زیر
  :آورد
و ، عبـدالرزاق موسـوى مقـرم   ، توفیـق فکیکـى   :آنچه را دانشمندانى مثل -1

بـرادرزاده  » حسـن مثنـى  «در مـورد خواسـتگارى   ، عمادالدین حسین اصفهانى
روایـت کـرده     از یکى از دختران امام حسـین  ،  حضرت امام حسین 

  :مى خوانیم این است که، اند
  . و کانت فاطمۀ اکبر منها... )42(فخیره فى ابنتیه فاطمه و سکینه 

و در مورد انتخـاب فاطمـه یـا    ، حسن را به خانه خود برد  امام حسین 
فاطمه : اما مورخان نوشته اند... آزاد گذاشت او را، سکینه براى همسرى خویش
  . از سکینه بزرگتر بوده است

و : که دوبار اعتراف مـى کنـد  » شبلنجى«و طبق بیان ، طبق این بیان، بنابراین
بیشتر از سن سکینه بوده ، سن فاطمه )43(کانت فاطمه اءکبر سنا من اختها سکینۀ 

  . است
که پـدر وى بـه خـاطر    ،  ین درباره تاریخ ولادت سکینه بنت الحس -2

او را  آمنـه مـادر حضـرت محمـد     «زنده داشتن نام مـادربزرگ خـویش   
بـه خـاطر لـذت و آرامشـى کـه از او      » رباب«و مادر او  )44(نامیده بود » آمنه«

 بـه ، دکتر عایشه بنت الشـاطى  )45(داده بود » سکینه«به او لقب ، احساس مى کرد
تـاریخ  ، 298  ص ، 1در کتاب وفیات الاعیـان ج  » ابن خلکان«استناد اعتراف 
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کـه   154ص ، 1ج ، و شـذرات الـذهب  ، 228ص ، 8ج ، الامم و الملوك طبرى
در مدینه دانسـته   117ربیع الاول سال  25همه تاریخ وفات سکینه را پنج شنبه 

، بدرود حیات گفتـه  سکینه در سن هفتاد سالگى« :وى نتیجه مى گیرد که )46(اند 
  )47(» . پا به این جهان گذارده باشد، هجرى 47پس باید به سال 

فاطمه را بزرگتر از سکینه معرفى کرده ، با توجه به این که عموم مورخان -3
امـا عمـوم    )48(. هجرى دانسته است 117وفات فاطمه را سال ، محدث قمى، اند

و  234ص ، 1ج ، اب مـرآة الجنـان  عبداالله بن اسعد یافعى در کت: مورخان مانند
سال  ، 135ص ،  امینى در کتاب فاطمه بنت الحسین   110وفات فاطمه را 

حدود هفتاد سال ، و با توجه به این که وى به هنگام وفات )49(هجرى دانسته اند 
، اما با توجه به این کـه . هجرى تخمین زد 41مى توان ولادت او را سال ، داشته

تعیین روز و ماه ولادت کارى رایـج و  ، براى عموم دختران و زنان   به خصوص
، این نویسنده نیز با کـاوش در ماءخـذ و آثـار مختلـف تـاریخى     ، عمومى نبوده

دسترسـى    نتوانست به روز و ماه ولادت با سعادت فاطمـه بنـت الحسـین    
  . بیشترى پیدا کند

این بـانو یـک سـال    ، هجرى بدانیم 41سال ، اگر تاریخ ولادت فاطمه را -4
هجرى کـه   50به سال ، ولادت یافته  بعد از شهادت جد خود امیرمؤ منان 
، ساله بـوده  9، شربت شهادت نوشیده  عموى بزرگوار او امام حسن مجتبى 

در کـربلا بـه     هجرى که پدر او حضرت حسـین بـن علـى     61و به سال 
از طرفـى  ، و به همـین دلیـل توانسـته   ، حدود بیست سال داشته، شهادت رسیده

و از طرف دیگـر بـا خطابـه آتشـین و     ، گزارشگر بخشى از وقایع عاشورا باشد
ضـمن بیـان معـارف نـاب اعتقـادات      ، توانسته است» کوفه«عالمانه خویش در 
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آمده پس از وفات رسـول   انحرافات به وجود، در زمینه نبوت و امامت، اسلامى
  . را هم افشا نماید» بنى امیه«و جرائم فجیع ، خدا 

  ازدواج فاطمه 
دل در سـینه  ، کوچه باریک خاکى را پشت سر گذاشت، جوان زیباى قریشى

غبار و گرد راه را از سر و صـورت  ، و در حالى که با دست، اش سخت مى تپید
و ، با ارادت و مهربانى خاصى سلام کرد، د به خانه عموى خود وارد شدمى ستر

  . با نهایت ادب روبروى عمو دو زانو نشست
حسن بن علـى  »  نام داشت و براى اینکه نام او با نام پدرش » حسن«جوان 

یعنى حسن دوم مى » حسن مثنى«او را به عنوان ، اشتباه نشود  بن ابیطالب 
   .خواندند

حسین بن على «و هیبت عمویش ، عرق شرم بر پیشانى حسن نقش بسته بود
او سـفره دل را بـاز گشـاید و راز درون را    ، اجـازه نمـى داد    بن ابیطالب 
زیرا کسى کـه  ، اما از طرفى هم چاره اى نبود که راز دل را بگوید، آشکار نماید

هـم خواسـتگارى را عملـى     باید خـود ، بدون واسطه خود به خواستگارى آمده
  . گرداند

  و برادرزاده حضرت حسـین    حسن بن على «فرزند ، حسن مثنى
کـه بـراى    )50(. بـود » منظـور بـن زبـان سـیار فـزارى     «دختر » خوله«و فرزند 

بـالاخره لـب بـه سـخن     ، خواستگارى یکى از دخترهاى عموى خود آمده بـود 
  . نمودگشود و موضوع را مطرح 

که فرزند برادر خود را خوب مى شناخت ، هم  حضرت حسین بن على 
اصالت خانوادگى و برازندگى و خلاصـه  ، ایمان و صداقت، و به دانایى و توانایى
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صـریح و بـى   ، در پاسخ به تقاضاى برادرزاده، به لیاقت و کمال او آگاهى داشت
  :پیرایه این گونه به سخن پرداخت

زیـرا در مرحلـه   ، را پیشنهاد مى کنم» فاطمه«دخترم ، ازدواج با تو من براى
از نظـر  ، اسـت  -«(فاطمه زهرا«نخست او شبیه ترین دختران من به مادرم 

که شب زنده دارى مى کند و بـه نمـاز شـب    ، دین دارى هم وضع او چنین است
و از نظر زیبایى ، ایدروزها را هم با روزه دارى سپرى مى نم، خواندن مى پردازد
  )51(. که در چهره انسانى درآمده است، هم فرشته اى است
و ، با توجه به شناختى که میان هم و نسبت به هم وجود داشـت ، بدین ترتیب

حسـن حسـنى   «میان ، معیارهاى ارزشى پیوند زناشوئى هم ایمان و صداقت بود
پیونـد  » قبیله بنى هاشم«و دخترى از یعنى پسر   فاطمه حسینى «و   

در کمال وفادارى و ، و مشعل نورانى کانون خانوادگى آنان، ازدواج برقرار گردید
  . صفا برافروخته شد
به دلیل تـاریخى دقیقـى    درباره تاریخ ولادت فاطمه ، اما همان طور که
در ، ا ارائـه کـردیم  بلکه یک نظریه اسـتنباطى تخمینـى ر  ، نتوانستیم دست بیابیم

امـا از  ، گواهى تاریخى روشنى به دسـت نیـاوردیم  ، مورد تاریخ این ازدواج هم
تـاریخ  » حسـن مثنـى  «در مـورد خواسـتگارى     آنچه در بیان امام حسین 

و ثانیا ، صورت گرفته، اولا ازدواج فاطمه قبل از ازدواج سکینه، صراحت داشت
البته اگر تاریخ ایـن ازدواج را یـک   . کربلا بوده استقبل از سفر به ، این ازدواج

سال    ، سال قبل از سفر به کربلا بدانیم حدود   87با توجه به این که حسن مثنى 
و فاطمـه  ، سـال  25وى به هنگام ازدواج ، سالگى شهید شده 35هجرى در سن 

  . حدود هجده سال داشته است
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و   ه فرزنـد حسـین   با توجه به اینک، فاطمه نوعروس جوان، به هر حال
از اصالت خانوادگى ، است دختر محمد  و فاطمه   نوه امام على 

او پرورش یافته خاندان رسالت است و آن طـور  ، درخشانى برخوردار مى باشد
ز نظر اخلاق و ا، در همان روزگار جوانى، که از شواهد تاریخى به دست مى آید

و خلاصـه  ، روح ایمـان و درسـتکارى  ، کمالات نفسـانى ، فضائل انسانى، رفتار
  . در سطح بالایى از شخصیت قرار داشته است، قدرت تعقل و تجربه کافى

همان سخن آگاهانـه و جاودانـه اى   ، بهترین دلیل براى اثبات این مدعا، آرى
  :و فرمود، باره او بیان داشتهدر  که پدرش حضرت سیدالشهداء ، است

دختـر رسـول خـدا     شبیه ترین افراد بـه مـادرم فاطمـه    ، دخترم فاطمه
که اضافه بـر انجـام وظـایف    ، وضع دین دارى او به گونه اى است، است 

در غیر روزهـاى مـاه   ، و روزه دارى، از خواندن نماز مستحب شب، واجب خود
  )52(. غفلت نمى کند، هم که واجب نیست رمضان

  مادر بزرگوار
ایـن بـانو   ، ام اسحاق نام داشـت   یکى از همسران حضرت امام حسین 

و ایـن بـانو و    )53(بود » تیم من مره«از فرزندان قبیله » طلحۀ بن عبیداالله«دختر 
ب مـى  محسو» حجاز«پدر و اعضاى خانواده اش همه از قبایل اصیل و مشهور 

  . گردیدند
از دامن چنین مادر ، که توانستیم حدود تاریخ ولادت او را تعیین کنیم، فاطمه

نیز   که قهرا مورد توجه و علاقه خاص امام حسین ، بزرگوار و ریشه دارى
در دامن پر مهـر آن مـادر رشـد و    ، چشم به جهان گشود» مدینه«در شهر ، بوده

سـلاله وحـى و     یم آسمانى حضرت سیدالشـهداء  نمو یافت و در پرتو تعال
  . در سطح درخشانى از فضل و کمال قرار گرفت، نبوت
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چشـم  » ابوطالب«همه زنان و مردانى که از دودمان ، این را هم باید بدانیم که
از لیاقت و شخصیت و برازندگى فوق العـاده اى برخـوردار   ، به دنیا مى گشودند

  . فروغ مى افشاندند، تاره اى درخشان در آسمان انسانیتو چون س، بوده اند

  برگ زرین
، آگاهى بیشترى پیدا کنـیم » ابوطالب«براى اینکه به تاریخ درخشان دودمان 

  :برگى از تاریخ را ورق مى زنیم
پس از هشـت سـال    پیامبر اسلام ، دهم ماه رمضان سال هشتم هجرت

از مدینـه  ، به فرماندهى یـک سـپاه ده هـزار نفـرى    ، خوددورى از وطن اصلى 
بدون قتل و خونریزى ، حرکت کردند و شهر مکه را بیستم ماه رمضان همان سال

  . فتح نمودند
، از کافران ستمگر مکه به دل داشتند اما ناراحتى هایى که یاران پیامبر 

خـروش  ، درمانـدگى متجـاوزان  کـه آنـان پـس از شکسـت و     ، موجب گردیـد 
بـدین جهـت فریـاد    ! و تصفیه حساب هـا شـروع شـود   ، انتقامجویانه سر دهند

  :برداشتند
  !روز اسارت و زبونى قریش است، امروز، روز انتقام است، امروز

و ، که از قبل دسـتور خـوددارى از خـونریزى را داده بـود     ولى پیامبر 
  ». یوم الرحمۀ، الیوم«: فرمود، حمت بودخود نیز پیغمبر ر

را با آزادى از قیـد  » قبیله قریش«و خداوند مهربان ، امروز روز رحمت است
  )54(. بندگى غیر خدا به عزت و عظمت رسانده است

دو نفــر از کــافران کــه از دشــمنان سرســخت رســول خــدا ، در ایــن میــان
دختر ابوطالب پناهنده شدند و آن گاه که علـى  » ام هانى«به خانه ، بودند 

شود و آنـان را  » ام هانى«مى خواست وارد خانه خواهر خود   بن ابیطالب 
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ام هانى با شجاعت خاصى در خانه را بست و مانع ورود علـى  ، از پاى درآورد
بـراى  » ام هـانى «شـفاعت  ، و بعد هم بـا وسـاطت پیـامبر    ، گردید  

هم پناهگاه امن اعلام » ام هانى«و خانه ، مصونیت جان آن دو نفر تضمین گردید
  )55(. شد

را در مورد » ام هانى«شجاعت و دلاورى  پیامبر اسلام ، بدین مناسبت
آن تـاریخ   با توجه بـه ایـن کـه تـا    (به خانه اش   جلوگیرى از ورود على 
  :مورد ستایش قرار داد و فرمود) ماءمن معرفى نشده بود

  )56(. لکانوا شجعانا، لو ولد ابوطالب الناس کلهم
همـه مـردم شـجاع و    ، اگر همه مردم از نسل ابوطالب به وجود آمـده بودنـد  

  . دلاور بودند
نیـز کـه داراى کمـالات فـراوان معنـوى و        فاطمه دختر حسـین  ، بارى

و برادران او هـم  » سکینه«و خواهر او ، از نسل همین ابوطالب است، انسانى بود
در سـطح بلنـدى از   ، در ایمان و شجاعت و سایر خصلت هاى ارزشمند انسانى

  . فضایل و مکارم اخلاق قرار داشتند

  حسن مثنى
بـه خانـه جـوانى قـدم       جوان و بـا کمـال حسـین    ، فاطمه دختر مومن

و او نیز از اصـالت خـانوادگى و لیاقـت    ، است» حسن مثنى«که نام او ، گذاشته
  . سرشارى برخوردار مى باشد

از دامـن  ، و پسر عمـوى فاطمـه    فرزند امام حسن مجتبى ، حسن مثنى
به دنیا » منظور بن زبان بن سیار فزارى«دختر » خوله«بانوى باشخصیتى به نام 

  )57(. از قبایل اصیل و نامدار حجاز مى باشد، بانوو قبیله و دودمان این ، آمده
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  داستان ازدواج مادر
همسـر فاطمـه   » حسن مثنى«، داستان ازدواج مادر، در این جا مناسب است

مـورد مطالعـه قـرار    ، که داستانى خواندنى اسـت ، را نیز  دختر امام حسین 
  :دهیم

سین بن على بن مهنـا  جمال الدین احمد بن على بن ح، نسب شناس معروف
مـادر حسـن   : هجرى مى نویسـد  828متوفاى ، بن عنبۀ الاصغر الداودى حسنى

خوله دختر منظور بن زبان بن سیار بن عمرو بن جابر بن عقیل بن سـمى  ، مثنى
در جنگ جمـل  ، همسر محمد بن طلحۀ بن عبیداالله بود که )58(، بن مازن بن فزاره

پس از گذشـت عـده   (. فرزندانى هم بود داراى» طلحه«از » خوله«کشته شد و 
اما وقتى منظور پـدر خولـه از   ، با خوله ازدواج کرد  حسن بن على ) وفات

وارد مدینه شد پرچم خویش را جلو در ، ناراحت شد، این ازدواج با خبر گردید
ز خویشـان  که ا» قبیله قیس«و هر کسى از ، نصب کرد مسجد رسول خدا 

سـپس فریـاد   ، او بودند و در مدینه وجود داشـتند زیـر پـرچم او جمـع شـدند     
و دختر او بـدون اطـلاع   ، آیا سزاوار است کسى مثل من غافلگیر شود :برداشت

  ازدواج کند؟
  . نه: افراد حاضر گفتند

، فرسـتاد   دختر او را برایش ، وقتى از این کار مطلع شد  حسن بن على 
و راه خارج شـدن از مدینـه را   ، هم دختر خود را در کجاوه اى سوار کرد طلحه

کجـا مـى   ! پـدر  :دختر به پدر خود گفـت ، رسیدند» بقیع«وقتى به ، پیش گرفت
 فرزنـد دختـر رسـول خـدا     ،  آخر من همسر حسن بن علـى   ؟روى
  . هستم
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در تصمیم خود ، مطلع شد  به حسن  طلحه وقتى از علاقه و اعتقاد خوله
موضـوع  ، به تو علاقه و نیاز داشته باشـد   اگر حسن  :سست گردید و گفت

وقتى آنان به دشت و نخلستان بیرون ، و به زودى نزد ما مى آید، را رها نمى کند
، ملحـق شـدند  و عبداالله بن جعفر به آنـان    حسن و حسین ، مدینه رسیدند

، داد  خوله را تحویل حسـن  ، طلحه هم وقتى زمینه را این گونه مساعد دید
  )59(. او را به مدینه و خانه خویش وارد کردند  و حسن 

اکنون مراحل دیگر ، حسن مثنى محصول چنین ازدواجى است که، به هر حال
  :داستان زندگى او را دنبال مى کنیم

و فرزند بزرگ امام حسن مجتبى ، معروف بود» ابو محمد«که به ، نىحسن مث
، سـیادت و بزرگـوارى  ، از آن چنان علم و دانایى، نیز محسوب مى گردید  

که پدرش او را وصى ، لیاقت و توانایى و خلاصه فضیلت و کمالى برخوردار بود
که از چاه هاى ، را  صدقات امیرالمومنین «و اداره امور ، خود قرار داده بود

آب و املاك کشاورزى فراوانى در کنار مدینه تشـکیل مـى شـد و عایـدات آن     
واگـذار  » حسـن مثنـى  «به عهـده  ، صرف زندگى فقیران و تهیدستان مى گردید

 )60(. ى آیدو حسن مومن و توانا هم از اداره این گونه امور خوب برم، نموده بود

از نظـر  ،  و عروس امام حسـن    فاطمه دختر امام حسین ، خلاصه
و نیــز از لحــاظ ارزشــهاى ، فضــایل و کرامــت انســانى، خصــلتهاى شخصــیتى

و بدین ترتیب زندگى مشترك خـود را  ، خانوادگى داراى چنین ویژگى هایى بود
بر اساس ایمـان و صـداقت و   ، خودپسر عموى نازنین ، حسن مثنى، با ابومحمد

صفا و عشق و مودت آغاز نمود و بعد از دامـن او فرزنـدان صـالح و شـجاعى     
که هر کدام به نوبه خویش در برابر ظلم و ستم حاکمـان غاصـب   ، بوجود آمدند

و مظلومـان   قیام و خروش داشتند و براى حفظ ساحت اهل بیت پیـامبر  
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که سرگذشت هـاى آنـان را در فصـل    ، فداکارى ها به خرج دادند »بنى هاشم«
  . هاى آینده بررسى مى کنیم
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  در حوادث تلخ :فصل سوم
در آن زندگى خود را آغاز نمـوده    روزگارى را که فاطمه بنت الحسین 

و در عین حالى که سـن و سـال آن   ، روزگار سخت و آشفته اى بوده است، بود
که خود شاهد بسیارى از حـوادث تلخـى   ، این اقتضا را نداشته، دخترك نوجوان

اما بالاخره فاطمه دختر رشـید و بـاهوش   ، که بر حوزه اسلام روا مى رفته باشد
، است و با شنیدن خاطرات تلخ گذشته که از دیگـران مـى شـنیده     حسین 

  !در هم مى پیچید، قلب کوچکش در امواج غم و اندوه دردناکى
به یغمـا رفـتن میـراث گرانقـدر     : حوادث تلخ آن سالها عبارت بوده است از

که یک نتیجه دردنـاك  ، و کارگزارى ناصالح افراد فرصت طلب، خلافت اسلامى
به سال چهلم هجـرى و بـه   ، در محراب عبادت  آن قربانى شدن امام على 

بـه  ، سال پنجاهم هجـرى  به  حسن بن على ، شهادت رسیدن عموى فاطمه
  . بوده است» اموى«وسیله مزدوران حزب حاکم 

بلکه اخبار آن را از ، فاطمه خود این حوادث دردناك را مشاهده نکرده، آرى
اما عوارض و آثار تلخ آن حق کشى هـا را کـه هـر روز    ، بزرگترها شنیده است

  . د مى بیندبا چشم خو، زندگى آرام و آزاد را بر خاندان او تنگ تر مى کند
» دارالهجـرة «شهرى که در زبان قرآن مجید ، در مدینه زندگى مى کند، فاطمه

  )61(. لقب گرفته است» دارالایمان«و 
  )62(. مى باشد شهرى که منسوب به پیامبر والا گوهر اسلام 

  )63(. شهرى که براى ورود به آن باید غسل انجام داد
  )64(. فروختن زمین آن را ندارد شهرى که کسى حق

حتى به شکار کردن و آزردن حیوان و پرنـده اى هـم   ، شهرى که کسى در آن
  )65(. مجاز نیست
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نامیـده و عصـیانگر و   » حـرم خـویش  «آن را  شهرى که رسول خـدا  
مورد نفرین خـود و فرشـتگان آسـمانى قـرار داده     ، خلافکار در آن سرزمین را

  )66(. ستا
که روزگارى میزبان پیامبر نازنین اسلام ، و بالاخره حرمت و قداست آن شهر

  :که آن حضرت درباره آن شهر و مردم آن فرموده است، بوده تا آنجاست 
  )67(.... اءخافه االله و علیه لعنۀ االله، من اءحاف اهل المدینه

خداونـد او را مـورد   ، تـرس بیانـدازد  هر کس مردم مدینه را بـه وحشـت و   
  . وحشت و لعنت خویش و فرشتگان و مردم قرار مى دهد

اما متاءسفانه این شهر مورد اهانتها و بـى حرمتـى هـاى دردنـاکى از سـوى      
بـا    و فاطمه دختر کوچـک حسـین   ، قرار گرفت» اموى«حاکمان ناصالح 

اقل نسـبت بـه خـانواده خـود     حد، توجه به استعداد و هوش سرشارى که داشت
و گـاهى هـم خبـر بخشـى از     ، شاهد بخشى از آن بى حرمتى ها و اذیتهـا بـود  

و افراد مومن و مجاهد دیگـر را  » بنى هاشم«ناراحتى ها و نگرانى هاى خاندان 
  . و بدین خاطر رنج مى برد، مى شنید

، در آن »یثرب بن قاتیه«که این شهر به خاطر سکونت ، این را هم باید بدانیم
و قبیله او در اثر آفات و » یثرب «اما ، نامیده مى شد» یثرب«از روزگاران کهن 

و بعـد از آن بـا اسـتقرار دو قبیلـه      )68(حوادث روزگار منقرض و نـابود شـدند   
» مدینـه «این شهر عمران و تجدید حیات پیـدا کـرد و بـه    » خزرج«و » اوس«

و خریـدارى زمینـى بـراى     و با هجـرت رسـول خـدا     )69(تغییر نام یافت 
و بـا گسـترش و   ، این شهر عمران و تمدن تازه اى پیدا کـرد  )70(، ساختن مسجد
  . بودن آن شهرت فراوانى گرفت» مدینۀ الرسول«اعتلاى اسلام 



31 

 

  ناامنى جدید مدینه
را به هنگام ازدواج حدود هجده سـال  » فاطمه«با توجه به اینکه سن و سال 

مـى    وى در عین حالى که در خانواده حضرت امام حسـین  ، ین زدیمتخم
بر پیکـر اسـلام و   » بنى امیه «شاهد حوادث و مصایبى بوده که از سوى ، زیسته

و همان شهر و همان مردمـى کـه مـورد سـفارش و     ، امامت وارد مى آمده است
ناکى دست بـه گریبـان   با مشکلات و ناامنى هاى درد، احترام پیامبر اسلام بودند

  . مى شده اند
، که بـه سـال هیجـدهم هجـرى از سـوى خلیفـه دوم      ، معاویۀ بن ابى سفیان

و به وسیله خلفاى بعد هم حاکمیت او اسـتمرار  ، فرماندار سرزمین شام شده بود
که پس از به شهادت رساندن حسن بـن  ، آن قدر قدرت به دست آورد )71(یافت 
نقشه بیعت گـرفتن از حسـین بـن     و فاطمه  امبر فرزند پی  على 
اما بـه  ، و سلطه بر سراسر سرزمینهاى اسلامى را در سر مى پرورانید  على 

  . این کار توفیق نیافته است
که » یزید»  فرزندش ، در تاریخ نیمه رجب سال شصت هجرى، اما با مرگ او

و ، این روحیـه سـلطه طلبـى را گسـترش داده    ، سرمست و ناپخته اى بودجوان 
در مقـام بیعـت گـرفتن از حسـین     ، حتى با اعزام ماموران و جاسوسان به مدینه

کـه یـک   ، و برخى دیگر از مسلمانان سرشناس و باشخصیت برآمده است  
 ـ ، نتیجه آن جو فرار و گریز اامنى در ترس و وحشت و خلاصه فضاى رعـب و ن

  . مدینه گردیده است
که به چنین وضـع   شهر پیامبر «مردم ، البته نباید از نظر دور بداریم که

و اخـوت و بـرادرى   ، آشفته اى گرفتار شده اند و به جاى فضاى مهر و محبـت 
و » مصـیبت در دیـن  «اکنون بـا   )72(که قرآن کریم آن را توصیف مى کند ، پیشین
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بایـد کیفـر اعمـال و    ، دسـت بـه گریباننـد   » بنى امیـه «طه گرى خشم آگین سل
  !یا براى جبران آن شیوه بایسته اى معمول دارند، قصورهاى خود را تحمل کنند

مگر از مردم مدینه چه قصور و خطایى سر زده بود که باید به جـاى زنـدگى   
مورد ، و رسیدن به صلاح و سداد و پیروى از خاندان پاك پیامبر » طیب«

واقـع گردنـد و حتـى بـى     » بنى امیه«هجوم و سلطه گرى ناصالح و پرخشونت 
از همـان  ، گناهان و پاکان نیز از آتـش آن سـتمها رنـج ببرنـد؟ از سـالها قبـل      

روزهایى که آنان تحت لواى توحید و در پرتو هـدایت سـعادت آفـرین رسـول     
  :آن حضرت اعلام داشته بود، مى زیستند گرامى اسلام 

  )73(. اءذا راءیتم معاویۀ على منبرى فاءبقروا بطنه
او را پـایین بکشـید و   ، معاویه بر منبر من قرار گرفتـه ، هرگاه مشاهده کردید
  . شکم او را پاره نمایید

مشـاهده   را بر منبـر رسـول خـدا    » معاویه«اما مردم مدینه و دیگران 
و در نتیجـه  ، را درباره او به اجرا نگذاشتند ولى دستور رسول خدا ، کردند

کـه حتـى سـلاله    ، سلطه ستم و توسعه طلبى بى رحمانه او تا آنجا ادامـه یافـت  
  . دو خاندان وحى و نبوت را نیز در تنگناهاى سختى قرار دا پیامبر 

و ، گلایه خود را از مردم مدینـه ، پدر عالى مقام فاطمه هم  امام حسین 
  :اینگونه بیان مى دارد، کیفرى را که به خاطر خطاى خود بدان گرفتار شده بودند

فابتلاهم االله ، فلم یفعلوا ما امروابه، فو االله لقد راءه اهل المدینۀ على منبر جدى
  )74(... بابنه یزیدا

مردم مدینه معاویه را با چشم خود بر منبـر جـدم رسـول    ، به خداوند سوگند
دسـتور داده بـود عملـى     اما درباره او آنچه را پیغمبـر  ، دیدند خدا 

  !مبتلا ساخت» یزید«و خداوند هم آنان را به مجازات فرزند او ، نکردند
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  هجرت از مدینه
مـروان  «فرمانـدار و  » ولید بن عتبه«که به وسیله ، ع فشار و ناامنى مدینهوض
چنـان  ، و خانـدانش پـیش آمـده     براى حسـین  » بنى امیه«مزدور » حکم

کـه حسـین   ، زندگى را بر آنان تنگ کرد و دیـن آنـان را در مخـاطره قـرار داد    
بیست و هفتم ماه رجب سال شب شنبه ، ناچار شد با اعضاى خانواده اش  

و قیام علیه ظلـم و  ، به عنوان یک عصیان علیه حکومت ناصالح، شصت هجرى
  )75(. را ترك بگوید شبانه وطن خود و شهر پیامبر ، ستم او

غیر از بـرادران خـود     حضرت سیدالشهدا ، در این هجرت ظلم ستیزانه
، جمعــا دوازده بــرادر،  فــر و عثمــان فرزنــدان علــى جع، عبــداالله، عبــاس

یعنى ،  فرزندان برادر خود حسن بن على ، عقیل و جعفر، پسرعموهاى خود
و ام الکلثوم و دخترهاى خـود   و خواهران خود زینب ، حسن مثنى و قاسم

  )76(. را نیز همراه خود حرکت داد فاطمه و سکینه 
و پسر بـرادر و دامـاد او     فاطمه دختر امام حسین ، بنابراین در این مقام

  . را همراهى مى کنند  نیز نهضت عاشوراى حسینى » حسن مثنى«
به منظور پاسخ به دعوت مـردم عـراق و بـه      کاروان عاشورایى حسین 

از راه ، در مرحله نخسـت » یزید بن معاویه«نشناختن حاکمیت غاصبانه رسمیت 
و اعضـاى خـانواده اش و از جملـه    ، ره مى سـپارد » مکه«و بى راهه به سوى 
، و نیز سایر قـوم و خویشـان و یـارانش   ، دختر و دامادش، فاطمه و حسن مثنى

م و شاهد غمها و رنجهاى او هستند و در تحمل صدمه هایى که بـر پیکـر اسـلا   
تـا سـرانجام   ، با آن حضرت شریک و همدرد مـى باشـند  ، امامت واقع مى شود

  . حماسه عاشورا را بیافرینند
  چونکه تـویى، قافلـه سـالار عشـق    

  رو به حجـاز آر، و عـراق و دمشـق        
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  بـــر ورق جـــان، رقـــم شـــوق زن

  ســـاز نـــو، افســـانه چـــرخ کهـــن     

   
ــاق را    ــن، آف ــق ک ــم عش ــر ز غ   پ

ــن، آوازه        ــخ کــ ــاق رانســ   عشــ

   
ــن    ــوش ک ــا، گ ــلطان قض ــه س   نغم

ــن        ــوش ک ــا، ن ــهباى رض ــه ص   جرع

   
  کوى شـهادت طلـب، از جـان و دل   

  اى مه و خورشـید، ز رویـت خجـل        

   
ــان   ــوى جه ــه ج ــات آر، ب   آب حی

ــان        ــان را ره ــرگ، جه ــر م   وز خط

   
ــق ــلطان عشـ ــه سـ   در ازل از خامـ

  شد رقـم از خـون تـو، قـرآن عشـق          

   
  اى شـهریار نیست به جز خـون تـو،   

ــار        ــرا آبیـ ــاغ مـ ــویى، بـ   آب و تـ

   
  گر نشـوى کشـته، تـو اى نیـک فـر     

  خشــک شــود بــاغ و بســوزد شــجر     

   
ــدا     ــاى خ ــه قض ــهادت ب ــام ش   ج

ــدا         ــاى خ ــر رض ــن، از به ــوش ک   ن

   
ــد   ــان بلن ــرچم ایم ــى، پ ــه کن ــا ک   ت

)77(. در فکنــى کفــر، بــه خــاك نژنــد     
  

   
  هواى نینوا

، با استاد سید محمد حسـین شـهریار  ، بوددر پایان این فصل مناسب خواهد 
بدین گونه همراهى ، را با کاروان اشک  همنوا شویم و قافله کربلاى حسین 

  :کنیم
  دیگــر هــواى نینــوا دارد حســین   ! شــیعیان

  روى دل، بــا کــاروان کــربلا دارد حســین        

   
  از حریم کعبه جدش، بـه اشـکى شسـت دسـت    

  صـفا دارد حسـین  مروه پشت سر نهـاد، امـا        

   
ــیم     ــح عظ ــاد دو ذب ــربلا، هفت ــرد در ک ــى ب   م

  بیش از این ها، حرمت کوى منا دارد حسـین      

   
ــت    ــافیش نیس ــتى ک ــار نیس ــیش رو، راه دی   پ

  اشک و آه عـالمى هـم، در قفـا دارد حسـین         

   
ــود و ســر غیــب  ــل حــرم، دســتور ب ــودن اه   ب

  ورنه، این بى حرمتى ها، کى روا دارد حسـین      

   
ــى   ــارش، ول ــمع رخس ــان ش ــروران، پروانگ   س

  چون سحر روشن که سرازتن جدا داردحسین     

   
  ســـر بـــه راه دل نهـــاده، راه پیمـــاى عـــراق

  مى نماید خود، که عهدى با خدا دارد حسـین      

   
ــى   ــودا ول ــد س ــر کن ــا س ــد را، ب ــاى عه   او وف

  خون به دل، از کوفیان بـى وفـا دارد حسـین        

   
ــان و   ــى ام ــمنانش ب ــا دش ــى وف ــتانش ب   دوس

  با کدامین سر کند؟ دشمن دو تـا دارد حسـین       
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  آب خود، بـا دشـمنان تشـنه قسـمت مـى کنـد      

  عزت و آزادگـى بـین، تـا کجـا دارد حسـین          

   
  هرزخم پیکان زخمـه اى  سازعشق است وبه دل

  گوش کن، عالم پر از شور و نوا دارد حسـین      

   
  دست آخر، کز همـه بیگانـه شـد، دیـدم هنـوز     

ــین        ــنا دارد حس ــاهى آش ــر، نگ ــا دم خنج   ب

   
  رخت و دیباج حرم، چون گل به تاراجش برنـد 

  تا به جـایى کـه کفـن، از بوریـا دارد حسـین          

   
  »شـهریار «اشک خونین گو بیا بنشین، به چشم 

)78( عزایى بى ریا دارد حسـین  کاندرین گوشه     
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  در پیکار کربلا :فصل چهارم
تـاریخ    حسـین بـن علـى    ، فرزندان حضرت سیدالشـهداء درباره تعداد 

که از شـش تـا ده نفـر را در برمـى     ، مطالب مختلفى را روایت کرده اند، نویسان 
  . که روایت نه فرزند را مى توان انتخاب کرد، گیرد

و خصوصیات آنان عبـارت اسـت     بر این اساس تعداد فرزندان حسین 
  :از

، بـود » ابى مـرة بـن مسـعود ثقفـى    «دختر » لیلى«که مادر او ، اکبرعلى  -1
سـالگى   28هجرى در مدینه به دنیا آمد و به سن حدود  33یازدهم شعبان سال 

جنگ چشمگیرى ، هجرى شرکت نمود 61با پدر خود در پیکار عاشوراى سال 
  )79(. انجام داد و سرانجام در کربلا شربت شهادت نوشید

شـاه  «که از مادرى بـه نـام     زین العابدین «روف به مع، على اوسط -2
هجرى در مدینه  38به سال ، پادشاه ایرانى» یزدگرد«دختر » شهربانو«یا » زنان

و مادر او در تب نفاس چشم از جهان فرو بست و در مدینه به خـاك  ، زاده شد
  )80(. آرمید

اما به علـت  ، ور داشتسالگى در کربلا حض 23ابن على علیه السلام به سن 
و سرانجام از دست دشمن جان سالم بـه در بـرد و   ، از جهاد معاف بود، بیمارى

ابوالائمـۀ  «وى را بـه  ، از او برقرار مانـده   چون نسل حضرت سیدالشهداء 
  )81(. لقب داده اند» الابرار
القـیس بـن   امرء «دختر » رباب«که مادر او » عبداالله«با لقب ، على اصغر -3

بــه   بــدین مناســبت حضــرت حســین ، بــود» عــدى بــن اوس بــن جــابر
و این کودك روز عاشورا در آغوش پدر به وسیله ، خوانده مى شود» ابوعبداالله«

  )82(. شهید شد» حرملۀ بن کاهل اسدى«تیر 
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گریـه    آنقدر در سوگ شـوهر خـود حسـین    ، رباب پس از واقعه کربلا
و آن گـاه هـم کـه بزرگـان قـریش بـه        )83(که اشک چشم او خشک شـد  ، کرد

پیوند زناشوئى همسرى دیگرى را نپـذیرفت و سـرانجام   ، خواستگارى او آمدند
  )84(. یک سال بعد از واقعه کربلا در مدینه چشم از جهان فرو بست

» ربـاب «که از دامن ، بوده  فرزند دیگر حضرت امام حسین ، محمد -4
  . در مدینه از دنیا رفته است، چشم به دنیا گشوده و در همان روزگار کودکى

او ، محدث قمى و شبلنجى: که محدثینى مانند، فرزند دیگرى است، جعفر -5
از ، که از دامن همسر دیگـر آن حضـرت  ، دانسته اند  را فرزند سیدالشهداء 

و این کودك هم در زمان ، آمده در مدینه به دنیا» عمرو بن حرث قضایى«قبیله 
  )85(. در مدینه از دنیا رفته است، حیات پدر

کـه از دامـن ربـاب    ، بوده  سکینه فرزند دختر حضرت سیدالشهداء  -6
و با مادر خود آن قدر مورد ، در صحنه کربلا حضور داشته، چشم به دنیا گشوده

کـه آن حضـرت دربـاره آنهـا     ، ودنـد ب  توجه و علاقه حضرت سیدالشهداء 
  :فرموده است

، من خانه اى را که سکینه و رباب در آن بـه سـر مـى برنـد    ، به خدا سوگند
  )86(. و در این زمینه از ملامت افراد هم نگران نیستم، بسیار دوست مى دارم

بدون اینکه مادر او را مشـخص  » رقیه«برخى هم از دختر دیگرى به نام  -7
که به نظر  )87(نام مى برند   به عنوان دختر حضرت سیدالشهداء ، کرده باشند

  )88(. مى رسد او دختر مسلم بن عقیل باشد
کـه بـا همسـر خـود     » طلحۀ بن عبیداالله«بنت » ام اسحاق«فاطمه دختر  -8
در کربلا شرکت داشتند که در فصل قبل داسـتان ازدواج آنـان را   » حسن مثنى«

  . آوردیم
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علامـه محمـد   : محدثان و مورخانى ماننـد   ضرت امام حسین از ح -9
نـام مـى   » فاطمه صغرى «دختر دیگرى به نام ، باقر مجلسى و محمد تقى سپهر

  . برند
  :زین العابدین روایت کرده است،  على بن الحسین ، بر این اساس

د و بالهاى خـود را بـه   کلاغى آم، شهید شد  وقتى حضرت امام حسین 
و خـود را  ، پـرواز نمـود  » مدینـه «خون آن حضرت آغشته ساخت و به سـوى  

  . بالاى دیوار خانه اى که فاطمه صغرى در آن زندگى مى کرد رسانید
فاطمه صغرى بیمار بوده و نتوانسته بود همراه پدر و اعضاى ، طبق این روایت

پیوسته از پدر و ، ضمن بیمارى بدین جهت، در کربلا شرکت نماید، خانواده خود
کـه  ، جستجو مى کرد و سراغ مى گرفت، رفته بودند» عراق«بستگان خود که به 

و بـا نالـه   ، خبـر شـهادت پـدر را بـه دسـت آورد     ، با مشاهده کلاغ خون آلـود 
  :اینگونه سرود سر داد، دردناکى

ناله سـر   چرا اینگونه! واى بر تو :و من به او گفتم، کلاغ ناله غمبارى سر داد
  ؟مى دهى
  . به سعادت رسید :گفت ؟از او چه خبر دارى :گفتم، امام :گفت
و در میان تیر و شمشیرهاى دشمن قرار ، آخر پدر من مسافر کربلاست :گفتم
  !دارد

به پاداش   حسین  :کلاغ ناله اى سر داد و اشکى در چشم فشرد و گفت
  . بزرگى رسید

او در  :گفـت  ؟بالاخره از پدرم حسین علیه السـلام چـه خبـرى دارى    :گفتم
سکوت کرد و دیگر ، و در حالى که بال خود را هم حرکت نمى داد، خاك آرمید

  . جواب مرا نداد
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امـا از ایـن کـه دعـاى او     ، من هم به خاطر از دست دادن پـدر گریـه کـردم   
  )89(. یدمخرسند گرد، مستجاب شده بود و به فیض شهادت رسیده بود

و آن زنـى کـه از قبیلـه    » رباب«تنها   از همسران امام حسین ، بنابراین
در کـربلا و در نهضـت عاشـوراى حسـینى     ، بـوده » عمرو بن حـرث قضـایى  «
على اوسـط  ، على اکبر:  و نیز فرزندان سیدالشهداء ، شرکت داشته اند  

در صـحنه کـربلا حضـور    » عبـداالله «و على اصغر مشهور به   زین العابدین 
، با توجه به اشاره اى که در بـالا داشـتیم    و غیر از زین العابدین ، یافته اند

که چـرا حضـرت   ، از این جهت هم نباید تعجب کنیم. همه به شهادت رسیده اند
زیـرا  ، نامیـده اسـت    سه پسر خود را به نام هاى علـى    امام حسین 

بـه  ، اگر خداوند هزار فرزند پسر هم به من مى داد :روایت شده که خود فرموده
. نام همه آنها را على مـى گذاشـتم  ، دارم  خاطر علاقه اى که به پدرم على 

)90(  
 ،زبـانى   که بـه خـاطر زیبـایى و خـوش     ، آمنه  اما دختران امام حسین 

و پدرش در مدینـه او  ، و مایه آرامش جان لقب داده بود» سکینه«مادرش او را 
» عبـداالله اکبـر  «بـه ازدواج  ، را در حالى که بیش از چهارده ساله تخمـین زدیـم  

بـا شـوهر خـود در    ، یعنى پسر برادر خود در آورده بود  فرزند امام حسن 
بـه شـهادت   ، بود» ابوبکر«کینه او که » عبداالله»  کربلا شرکت داشت و شوهرش 

  )91(. رسید
گاهى نسبت بـه فاطمـه   ، است که  دختر دیگر امام حسین ، فاطمه کبرى

حسـن  «فاطمـه بـا شـوهر خـود     . مى نامیده اند، او را فاطمه صغرى زهرا 
 ـ ، در قیام خونین کربلا شرکت داشتند» مثنى ل که اضافه بر آنچه در فصـلهاى قب

مراحل دیگـر شـرح حـال آنـان را مـورد      ، در فصلهاى دیگر این کتاب، گذشت
  . مطالعه قرار مى دهیم
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  در محاصره و هجوم دشمن
حضرت امام حسین ، مردم کوفه که اصولا پیروان امام على علیه السلام بودند

اما حسین بن علـى  ، را براى امامت و پیشوایى به شهر خود دعوت نمودند  
مدت یکصد و بیست و پـنج  ، براى مطالعه و بررسى اوضاع جامعه آن روز  

جوار کعبه را براى ، هجرى 60و هشتم ذیحجه سال ، اقامت نمود» مکه«روز در 
  . رفتن به عراق ترك گفت

اعضاى خانواده اش اعم از مرد و زن و یاران و از ، در حالى که  حسین 
دوم » کوفه«دوازده فرسنگ مانده به ، دختر خویش را همراه داشتجمله فاطمه 
و در نتیجـه واقعـه   ، دشـمن در آمـد    هجرى به محاصره ارتـش   61محرم سال 

  . دردناك و خونین کربلا به وقوع پیوست
بـرادران و    همراهان حسـین  ، در این درگیرى ها و ناآرامى هاى سخت

دختران و پسران از کوچک و بـزرگ همـه   ، زیزانقوم و خویشان و ع، خواهران
شاهد و شریک او مى باشند و آزارهـا و تهدیـدها و خشـونت هـاى وحشـیانه      

و بر دل دردمند ، را به خاطر اداى رسالت خویش تحمل مى کنند» حزب اموى«
  . مرهم مى گذارند فرزند نازنین فاطمه 

همچون زینب و ام الکلثـوم  ، گذاشته اندبانوانى که قدم به صحنه نبرد عاشورا 
، هستند و دامن فاطمه زهرا   اصولا پرورش یافتگان مکتب على  

دختر جوان حسین » سکینه«اما ، قد مردانه برافراشته اند  و به یارى حسین 
ان پدر را به خاك و خون غلتیده وقتى حلقه محاصره دشمن را تنگ و یار  

  :از پدر مى خواهد، به حسب طبع عاطفى جوانى، مى بیند
  )92(. ردنا الى حرم جدنا رسول االله 
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پس ما را به حـرم جـد خـود    ، حال که خود هم آماده شهادت شده اى، یعنى
  !بازگردان رسول خدا 

آن گاه که ، که از خواهر خود اندکى بزرگتر بود  تر حسین اما فاطمه دخ
و نام او را هم بـه زبـان   ، با زنان خداحافظى مى کرد  حضرت سیدالشهداء 

تن به قضاى الهـى داد  ، با کمال شهامت روحیه خود را حفظ کرد )93(جارى نمود 
اسب بدون صاحب و خون آلـود  وقتى هم . و از خطر دشمن بیمى به دل راه نداد

از   شیهه زنان از میدان به طرف خیمه گاه آمـد و اهـل بیـت      حسین 
بـا شـتاب از     فاطمه دختر امام حسـین  ، شهادت آن حضرت با خبر شدند

دسـت خـود را روى سـر    ، و در حالى که نالـه سـر مـى داد   ، خیمه بیرون دوید
  :اد زدو فری، گذاشت

  )94(قد سلب العمامۀ و الرداء ، هذا الحسین بالعراء، وا محمداه
این حسین تو اسـت کـه بـدن او در بیابـان قـرار      ! اى رسول خدا! اى محمد

  . و بدن او برهنه است، و عمامه و عباى او را غارت کرده اند، گرفته
مـردان  : بگویدتا به او ، قاصد خود را نزد فاطمه فرستاد» ابن زیاد«وقتى هم 

فکر مى کنید با شما چه رفتارى خواهد شد؟ فاطمـه پاسـخ   ، شما کشته شده اند
، چشم خود را روشن یافته اى  اگر با کشته شدن حسین ! اى پسر زیاد: داد

را مایـه چشـم     از سالهاى پیش شهادت حسـین   جد او رسول خدا 
  بارها حسین  رسول خدا ، سربلندى و سعادت دانسته استروشنى و 

  . و او را روى شانه خود قرار مى داد، لبهاى او را مى مکید، را مى بوسید
و باید براى محاکمـه  ، را دشمن خود کرده اى  جد حسین ! اى پسر زیاد

خـود را آمـاده گردانـى و     رسـول خـدا   در برابر ، خویش در روز قیامت
  )95(. جوابى آماده کنى
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  غارت خیمه ها
مردان و  بعد از ظهر روز عاشورا هم که بانوان و کودکان خاندان پیامبر 

دشـمن بـراى غـارت امـوال و دارایـى      ، عزیزان خـود را از دسـت داده بودنـد   
، یکى از افـراد دشـمن  ، به خیمه هاى آنان یورش برد، یدان کربلابازماندگان شه

  !را مورد حمله وحشیانه و ناجوانمردانه قرار داد  فاطمه بنت الحسین 
و براى شهادت عزیزان ، من جلو در خیمه ایستاده بودم: فاطمه خود مى گوید

من بـانوان را مـورد   که مشاهده کردم افراد دش، و پریشانى عمه هایم نگران بودم
، و قصد غارت مرا کـرد ، متوجه من شد، ستمگرى هم، حمله و غارت قرار دادند

اما دشمن که با اسـب مـرا   ، من راه فرار و پناه بردن به عمه هایم را پیش گرفتم
 )96(مرا دستگیر کرد بـا خشـونت خلخـال از پـایم بیـرون آورد      ، تعقب مى نمود

که لاله گوشم پاره شد و خون جارى گردیـد و  ، گوشواره ام را به گونه اى کشید
  )97(. من بیهوش شدم و روى زمین افتادم

وقتى ماجراى غم انگیز هجـوم و غـارتگرى   ،  فاطمه دختر امام حسین 
دشمنان دژخیم و خود فروخته و سست عنصر و فرومایه اموى را بـراى فرزنـد   

غارتگران دژخـیم بـه   : مى گوید، مى کندبازگو   عبداالله بن حسن «خویش 
در مچ پاى » خلخال طلا«من دختر جوانى بودم و دو ، خیمه هاى ما وارد شدند

را از پاى من » خلخال«یکى از افراد دشمن با زحمت مى خواست ، خود داشتم
اى  ؟چرا گریه مى کنـى  :پرسیدم! و در همان حال نیز گریه مى کرد، بیرون آورد
  !دشمن خدا
  . و اءنا اءسلب ابنۀ رسول االله، کیف لا اءبکى :فقال
در حالى که من مشغول غارت دختـر رسـول خـدا    ، چگونه گریه نکنم :گفت
  !؟هستم 
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از غـارت مـن   ) هسـتم  حال که مى دانى من دختر رسول خـدا  ( :گفتم
  . صرف نظر کن

  !نکنم مى ترسم کس دیگرى او را غارت کند اگر من خلخال را غارت :گفت
دشمنان اموى همه اموال و دارایى ما  :فاطمه براى فرزند خویش روایت کرده

حتى لحاف و بـالاپوش را هـم از روى مـا کشـیدند و     ، را غارت کردند و بردند
  )98(! چپاول کردند

  هم که گوشواره را از دو گوش دختر امـام حسـین   » اءخنس بن زید«
عمل خائنانه خـود را  ، بعد از واقعه کربلا، کشیده و گوش او را مجروح کرده بود

  )99(. براى دیگران بازگو کرده است
آنان آه ، تا بهار اسلام را پرطراوات گردانند، آنان چون برگ خزان پرپر شدند

و و ناله و شیون هم سر دادند و با نگاه دردمندانه اى به بدن غرقه در خون پـدر  
تـا نوبـت فریـادگرى و    ، سایر عزیزان به خاك خفتـه خـویش مـى نگریسـتند    

  . افشاگرى آنان علیه ستم هاى سخت و سبعانه دشمن فرا رسد
  بــا گریــه، نظــر بــه چهــره بابــا کــرد

ــرد       ــلا ک ــت و آه و وای ــر را بگرف   س

   
  پرسید ز کوفیان، چـه کـردیم مگـر؟   

)100(خطبه خود خلیفه را رسوا کرد  با     
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  به هنگام هجوم دشمنان :فصل پنجم
کـه در روز عاشـوراى سـال    ، در فصلهاى پیشین این نوشتار اشاره اى کردیم

حسین بن على علیـه السـلام و بـرادران و    » حزب اموى«مزدوران ، هجرى 61
و بالاخره هفتاد و دو تن از نـواده هـاى پیـامبر    ، جوانان و خویشاوندان و یاران

  !و مردان مومن و مجاهد را به خاك و خون کشیدند اسلام 
که عمده انگیزه قاتلان فرزندان پیـامبر اسـلام   ، این نکته هم قابل توجه است

در عین حالى کـه آنـان   ، دست یافتن به مال و منال و پست و مقام بوده، 
آلودنـد و بـراى همیشـه لکـه ننـگ را بـر        دست به خون فرزندان پیامبر 

بهترین انسانهاى روى کره زمـین از  ، خود مى دانستند، بستند  پیشانى خود نقش 
  !به خاك و خون مى کشند، هر جهت را

وقتى براى دریافت مـزد امـام   ، پس از واقعه هولناك کربلا  قاتل حسین 
  :فریاد مستانه برداشت، آمد» عمر بن سعد«ندهى جلو چادر فرما، کشى

  اوقـــر رکـــابى فضـــۀ و ذهبـــا   

  انـــا قتلـــت الملـــک المحجبـــا        

   
  قتلـــت خیـــر النـــاس امـــا و ابـــا

ــبا       ــیون نس ــرهم اذینس ــا و خی )101(. ب
  

   
زیرا من پادشاه بزرگوار ، از نقره و طلا انباشته گردانى، باید تا رکاب است مرا

  . کشته امو با حیا و نجابتى را 
و از ، که از نظر پدر و مادر بهترین افراد روى زمین بوده، من کسى را کشته ام

  . نظر اصالت خانوادگى هم بهترین ریشه و شخصیت را داشته است
کشته ، به اعتراف خود دشمنان و قاتلان خود فروخته انسانیت باخته، بنابراین

، یل روى کره زمین بوده اندشدگان عاشورا بهترین انسانهاى پاك و معصوم و اص
و قاتلان هم به خـاطر  ، قربانى ایمان و عقیده خود شده اند، منتهى کشته شدگان
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مرتکب چنین جنایـت عمیـق و   ، به دست آوردن طلا و نقره و احیانا جاه و مقام
  . دردناکى گشته اند

و اوضاع بازماندگان آنان چگونه بوده ، اما وضع کشته شدگان پس از شهادت
، و از آن دلخـراش تـر  ، داستان آن بسیار رقت بار و دلخراش مـى باشـد   ؟است

مجروهان و بالاخره کودکـان مصـیبت دیـده اى    ، بانوان، دختران، وضع خواهران
مورد هجوم ناجوانمردانه و غارت سعبانه ، که در کنار آن جسدهاى مقدس، است

  . دشمن قرار گرفته اند
  ظهر است و زمین و آسمان افروختـه 

  چشمى نگران، به عمق میدان دوختـه      

   
  این فاطمـه اسـت، نینـوا مـى بینـى؟     

)102( افسرده، تکیده تشنه لب دلسوخته     
  

   
  اعتراف طبرى

در کتاب مشـهور  ، مورخ معروف قرن چهارم هجرى» محمد بن جریر طبرى«
دشمنان به خیمه هـاى او    پس از شهادت حسین بن على : خود مى نویسد
زینت آلات و شترها و دارایى آنـان را  ، بندهاى چادرها را بریدند، یورش بردند
، هجـوم بردنـد    بعد به طرف زنان و دختران داغدیده حسین ، غارت کردند

لباس و دارایى و اشیاء قیمتى آنان را یغما کردند و اگر زنى براى نگهدارى لباس 
او را روى زمین پرتـاپ مـى کردنـد و بـا     ، خود مقاومت مى کرد و زینت آلات

تا جایى که زنان خاندان  )103(خشونت به غارت اموال و لباس آنان مى پرداختند 
بـدون اینکـه لبـاس و    ، با داد و فریاد و گریه و ناله و فاطمه  پیامبر 

  )104(. بیابان آواره و پراکنده مى شدنددر ، پوشش مناسبى داشته باشند

  گزارش دیگر فاطمه 
و خودفروختگان فرومایـه  » حزب اموى«، داستان یورش دژخیمانه مزدوران

من جلـو  : این طور گزارش مى کند  فاطمه دختر جوان حسین بن على ، را
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غرقه در خون پدرم و  خیمه ایستاده بودم و با ناراحتى زیاد صحنه دلخراش بدن
یاران او را که روى خاکها و شنهاى داغ قرار داشت مـى دیـدم و مشـاهده مـى     

  !اسب سواران سفاك بر آن بدنهاى مقدس اسب مى دوانند، کردم
وضع ما چگونه خواهد شد؟ و دشـمن بـر   ، در آن حال با خود فکر مى کردم

ارت مـى برنـد؟ ناگـاه    یا به اس، سر ما چه خواهد آورد؟ آیا ما را هم مى کشند
و آنـان هـر یکـى بـه     ، دیدم اسب سوار نیزه به دستى به طرف زنان هجوم آورد

امـا دشـمن سـتمگر    ، دیگرى پناه مى برد تا خود را از خطر دشمن مصـون دارد 
دسـتبند و روسـرى را از سـر    ، بدون رحم و عاطفه با کمال خشونت و سنگدلى

یـا  : و زنان هم با اشک و آه فریاد مى زدند )105(زنان مى کشید و غارت مى کرد 
آیا کسى نیست بـه داد   !اى یاران !اى حسین !اى برادران !یا على! یا محمد! جدا

ما برسد و ما را پناه دهد؟ آیا کسى نیسـت مـا را یـارى کنـد و حـریم پیـامبر       
  !دشمن حفظ گرداند؟  را از تعرض  
با ، بندهاى استخوانم مى لرزید، لب من سخت مى تپیددر چنین حالى ق، آرى

» ام الکلثـوم «ناگاه با عمه ام ، اضطراب زیاد به این طرف و آن طرف مى دویدم
گمان کردم قصـد حملـه   ، دیدم دشمن به طرف ما هجوم مى آورد، برخورد کردم

، از ترس سخت به خود لرزیـدم ، اما ناگاه به خودم حمله کرد، به عمه ام را دارد
بـا صـورت   ، نیزه را در کتفم فرو بـرد ، اما او با نیزه خود مرا روى زمین انداخت

بعد با کمال قساوت گوشـواره ام  ، روسرى را از سرم برداشت، روى زمین افتادم
و آن گـاه  ، به طورى که گوشم پاره شد و خون سر و صورتم را گرفت، را کشید

  . م و نقش زمین شدماز هوش رفت، که خود را به محل خیمه ها رساندم
وقتى چشم ، عمه ام مرا صدا مى زند تا به هوش بیایم، یک وقت متوجه شدم

، دیدم او گریه مى کند و مى خواهد مرا از روى زمین بلند کند، خود را باز کردم
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 ؟بیا برویم ببینیم به سر سایر زنان و دختران چه آمده اسـت  !عزیزم: و مى گوید
  در چه وضعى به سر مى برد؟  دین و برادر بیمارت زین العاب

، اما وضع نگران کننده اى داشتم، من با سختى از جا حرکت کردم، به هر حال
تا از ، پارچه اى ندارى که من با آن سر و موى خود را بپوشانم !عمه جان :گفتم

  ؟دید نامحرمان محفوظ بمانم
حتـى  ، من هم مثل تـو هسـتم و پوششـى نـدارم     !دختر برادرم :عمه ام گفت

مشاهده کردم دشمن عمه ام را با تازیانه و شلاق کتک زده و بدن او سـیاه شـده   
دیدیم همه اموال و دارایى ما را افراد ، وقتى هم به محل خیمه ها برگشتیم، است

 ـ   برادر بیمارم زین العابدین ، دشمن غارت کرده اند ین با صـورت روى زم
افتاده بود و در اثـر شـدت بیمـارى و آزار دشـمنان توانـایى حرکـت و از جـا        

کـه مـا را   ، وضع گرسنگى و تشنگى او هم بـه حـدى بـود   ، برخاستن را نداشت
گریه و ، و آن حضرت هم با دیدن وضع دلخراش ما، سخت منقلب و گریان کرد

  )106(. ناله سوزناکى سر داد
  بى شرم امتـى، کـه نترسـیده از خـدا    

  بر عتـرت پیمبـر خـود، پـرده در شـدند          

   
  ز اندیشه نظاره بیگانـه، پـرده پـوش   

  از پاره معجرى، به سـر یکـدیگر شـدند        

   
  نداشته بر زخم اهل بیت دست از جفا

)107(هردم نمک فشان به جفاى دگر شدند     
  

   
در مورد اهانت و اذیت » حزب اموى«کار ستمگرى و وحشى گرى مزدوران 

که فاطمـه دختـر   ، به قدرى خشم آلود و سبعانه بود، بازماندگان شهیدان کربلابه 
، وقتى آن مرد ستمگر خلخال را از پاى مـن کشـید  : مى گوید  امام حسین 

 :پرسـیدم ! من سخت گریه و ناله سر مى دادم و آن مرد ستمگر هم گریه مى کرد
  !؟چرا گریه مى کنى
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را مـورد آزار و   در حالى که دارم دختر پیـامبر   ؟چرا گریه نکنم :گفت
  !؟غارت قرار مى دهم

  !؟پس چرا از این کار دست برنمى دارى :گفتم
دیگـرى ایـن کـار را مـى     ، اگر من لباس و زینت آلات را غارت نکنم :گفت

  )108(. !کند

  شوهر فاطمه 
دختـر   شـوهر فاطمـه   ، ادآور شـدیم همانطور که در فصل هاى پیشین ی

فرزند حسن بـن علـى بـن ابیطالـب     » حسن مثنى«پسر عموى او   حسین 
  او در قیام عاشورا از مدینه به همراه عموى خود حسین بن على . بود  

و در  ،هجرى در کـربلا حضـور یافـت    61در واقعه عاشوراى سال ، حرکت کرد
  . جنگ و پیکار علیه دشمنان به یارى امام زمان خود اقدام نمود

حسن مثنى در کربلا در راه عمو و امام خـویش  : مى نویسد، سید بن طاووس
در برابر شمشیرها و نیـزه  ، جهاد و فداکارى زیاد کرد  حضرت امام حسین 

ت هـاى فراوانـى   و بـدن او جراح ـ ، هاى دشمنان مقاومت زیادى به خـرج داد 
  )109(. برداشت

او مـرد جلیـل و   : درباره حسن مثنى نوشته اند، مورخان و دانشمندان رجالى
  )110(. فاضل و پرهیزگارى بود

حسن مثنى روز : روایت مى کند» مصابیح الانوار«از کتاب ، سید بن طاووس
از  هفـده نفـر  ، شجاعانه جنگیـد   در رکاب عموى خویش حسین ، عاشورا

و بـى هـوش در میـان    (، خود او نیز هیجده زخم برداشت، افراد دشمن را کشت
اما وقتـى  ، دشمنان گمان کردند وى هم کشته شده است، کشته شدگان افتاده بود

متوجه شدند حسن هنوز جان ، مى خواستند سرهاى شهیدان را از بدن جدا کنند
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که از اشراف (حسن مثنى  دایى، اسماء بن خارجه فزارى، ابوحسان) در بدن دارد
پـا درمیـانى کـرد و    ) در لشکر عمر سـعد » قبیله بنى فزاره«و رییس ، کوفه بود

  )111(. و او را به قتل برسانند، نگذاشت سر حسن را مثل سایرین از بدن جدا کنند
 :را از بدن جدا کنند گفـت » حسن«به جلادانى که مى خواستند سر » اسماء«

عبیـداالله بـن   «ن او را معالجه مى کنم و به کوفـه نـزد   م، او را تحویل من بدهید
و اگـر  ، اگر امیر عبیداالله زیاد خواست او را بـه قتـل مـى رسـاند    ، مى برم» زیاد

  . او را به من مى بخشد و او زنده باقى مى ماند، وساطت مرا پذیرفت
او را ، صـرف نظـر کردنـد   » حسـن مثنـى  «بدین جهت افراد دشمن از کشتن 

اسماء هم او را به همراه کاروان اسیران ، دادند» بن خارجه فزارى اسماء«تحویل 
بـا اسـماء   ، به کوفه منتقل کرد و همان طور که پیش بینى مى شد  اهل بیت 

هم در کوفه مدتى به معالجه حسن پرداخت و پـس از بهبـودى او را بـه مدینـه     
بـه اهـل بیـت    ، انو حسن پس از تحمل دردها و سختى هاى فـراو ، منتقل کرد

  )112(. و خانواده خود در مدینه ملحق گردید پیامبر 

  مهتاب بزمگاه
آن گاه که مى خواست بدنهاى ، را» حسن مثنى«زبان حال » حسین مسرور«

این گونه به شعر درآورده ، غرقه به خون عزیزان خویش را در کربلا ترك بگوید
  :است

ــاهنکــوتر بتــاب امشــب،    اى روى م

  که روشـن کنـى، روى ایـن بزمگـاه         

   
ــاك   ــنده تابنـ ــمع رخشـ ــا شـ   بسـ

ــاك        ــرده پ ــرو م ــوادث، ف ــاد ح   ز ب

   
ــه  ــدیگر آمیختـ ــه یکـ ــان بـ   حریفـ

  صــراحى شکســته، قــدح ریختــه        

   
  به یکسـوى، سـاقى برفتـه ز دسـت    

  به سوى دگر، مطـرب افتـاده دسـت        

   
  بتــاب اى مــه امشــب، کــه افلاکیــان

  جانبـــــازى خاکیـــــانببیننـــــد      
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  مگر روح بیند، کز ایـن مـوج خـون   

ــرون        ــد ب ــتى آورد، بای ــان کش   چس

   
  ببینـــد خلیـــل خداونـــد گـــار   

  ز قربــانى خــود، شــود شرمســار        

   
  کند جامه موسى، به تن چاك چـاك 

  عصا بشـکند، بـر سـر آب و خـاك         

   
ــتخیز   ــن رس ــد، ای ــر بین ــیحا اگ   مس

  صــلیب و صــلب را، کنــد ریــز ریــز     

   
  سر از غرفـه آرد بـرون   محمد 

)113(. ببیند جگر گوشه را، غرق خـون      
  

   
و   حسن مثنى بـا همراهـى امـام حسـین     ، باید توجه داشته باشیم، آرى

، ایمان و اطاعت عملـى خـود را نشـان داده   ، شرکت در قیام مقدس آن حضرت
به فیض و فضیلت بالایى دست یافته است و ، جزو عاشوراییان محسوب گردیده

فاطمه دختر امـام  ، با همسر نازنین خود، و آن گاه هم که به مدینه بازگشت نمود
و ناچار امـلاك کشـاورزى   ، به زندگى با صفاى خود ادامه مى داد  حسین 

سالگى از سـوى   35تا سرانجام به سن ، موقوفه جد و پدر خود را اداره مى کرد
به وسیله زهر مسموم و شهید گردید ، خلیفه عباسى» لید بن عبدالملک مروانو«

  . و فاطمه را در داغ و سوگ تازه اى نشانید )114(
کـه  ، چند روز قبل از شهادت خود در خـواب دیـده بـود   » حسن مثنى«البته 

وقتى این خواب را براى اعضـاى  ، نوشته شده، گویا بر پیشانى او قل هو االله احد
و خود آن را مژده اى دانست و آنان هم این خواب را بـه  ، ده بیان مى کردخانوا

، خواب را تعبیر کـرد » سعید بن مسیب«اما ، فال نیک گرفتند و خوشحال شدند
ولـى  ، دلالت بر طول عمر داشـت ، که اگر خواب ببننده قلم نویسنده را دیده بود

  )115(. حسن پس از چند روز به شهادت رسید، بالاخره
  رفتى و نقش روى تـو، بـر لـوح دیـده مانـد     

ــد       ــه دل غــم کشــیده مان ــو، ب ــى و داغ ت   رفت

   
  چون خم شدم، که پـاى تـو بوسـم پـى وداع    

  رفتــى و قامــت مــن غمگــین، خمیــده مانــد      

   
  در این سفر، که نیمـه ره از مـن جـدا شـدى    

  بـــار غمـــت، بـــدوش دل داغدیـــده مانـــد     

   
ــدائیت    ــار ج ــد و خ ــى ش ــن ته ــوش م   آغ

  در چشــم انتظــار مــن اى گــل، خلیــده مانــد     

   



51 

 

  تــا کــى شــب فــراق ســیاهت، رســد بــه روز

  چشمم به جلوه گـاه سـحر، تـا سـپیده مانـد          

   
ــن     ــاتوان م ــدن ن ــز ب ــت، ک ــوق توس   از ش

  جــانم بــرون نیامــد و بــر لــب رســیده مانــد     

   
  شد زرد چهره مـن و خشـکید اشـک چشـم    

)116(. گلهاى انتظـار مـن، آخـر نچیـده مانـد          
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  در کوران کوفه :فصل ششم
فجیع ترین ظلـم و اهانـت در   ، در بى سابقه ترین فاجعه خونین تاریخ اسلام

  . وارد شد  و فرزندان على  سرزمین کربلا بر نواده پیامبر 
و ، قاتلان سفاك و پیر و جوان و کودکان رحم نکردند، در این فاجعه دردناك

، و مردان و جوانـان عابـد و زاهـد    ى پس از کشتن جگر گوشه پیامبر حت
در یـک اقـدام بـى سـابقه و بسـیار      ، پیکر بى جان و غرقـه در خـون آنـان را   

پایمـال و پـاره پـاره    ، اسب سواران دژخیم در زیر سم اسبهاى خود، وحشتناك
  )117(. !کردند

و زیـن العابـدین   ، اما براى زینـب  ، ستبیان این حکایت کار ساده اى ا
نیـزه    و براى فاطمه بنـت الحسـین   ، که در بستر بیمارى قرار داشت  

و سایر بانوان و کودکان و بازمانـدگان  ، خورده و با سر و صورت غرقه در خون
فاجعه بسیار دردنـاك و  ، که از نزدیک شاهد و درگیر با ماجرا بوده اند، شهیدان

  . دلخراش بوده است
رفتار خشونت بار امویان با بازماندگان داغدیده و مصیبت ، از آن دلخراش تر
که حتى سکینه دختـر سـوگوار و داغدیـده حسـین      )118(. زده شهیدان کربلاست

را با خشونت سفاکانه اى از روى جسد بى سر و غرقه در خون پـدر مـى     
  )119(. با زجر او را جدا مى سازندکشند و 

بانوانى را که در یک نیمه روز عمه عزیزان خـویش را از دسـت   ، به هر حال
شـب را  ، داده و یک شب هم در محل خیمه هاى غارت شده و نیم سوخته خود

بعد از ظهر روز یازدهم محـرم سـال   ، با رنج و زجر فراوان به صبح آورده بودند
» عبیداالله بن زیاد«مرکز فرمانروایى ، ت به سوى کوفهبه عنوان اسار، هجرى 61

  )120(. حرکت داده شدند» یزید بن معاویه«از سوى 
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  سختى هاى راه
فرزندان امـام حسـن   ،  زین العابدین ، مردان و کودکان کاروان اسیران را

امام محمد ،  عمر و حسن مثنى شوهر فاطمه دختر امام حسین ، زید:  
  )121(. و چند کودك دیگر پسر تشکیل مى دادند، چهارساله  باقر 

صفیه و ام هانى دختران ، رقیه، فاطمه، ام کلثوم، اما تعداد بانوان را زینب 
و ام اسـحاق و    و سکینه و فاطمه دخترهاى امـام حسـین     امام على 
کـه بـه   ، مسران آن حضرت و خلاصه بیست نفر زن از خانـدان قـریش  رباب ه

یک گروه هشـتاد و چهـار نفـرى را تشـکیل مـى      ، اضافه زنان اصحاب و یاران
  )122(. دادند

که تعداد آنان از مردان و زنـان و  ، بالاخره کاروان اسیران داغدار و غم زده را
بـالغ    اعم از بنى هاشم و بازماندگان یاران امام حسـین  ، کودکان و دختران

از کنـار پیکرهـاى در خـون    ، با اجبار و خشـونت سـخت  ، بر نود نفر مى شدند
  . غلتیده عزیزان خود جدا کردند

در حالى که زمزمه هاى ملایم نوحه سرایى زیر لـب  ، کاروان عزیزان داغدیده
به سـوى  ، محاصره و مراقبت شدید مزدوران اموىبا بیم و هراس تحت ، داشتند

فاصـله آن روز کـربلا تـا کوفـه حـدود دوازده      ، شهر کوفه سوق داده مى شدند
از » حـزب امـوى  «و با توجه با این کـه آدم کشـهاى خیـره سـر     ، فرسنگ بود

احتمال ایـن کـه فاصـله    ، شورش و قیام احتمالى مردم علیه خود مى ترسیده اند
بـه کوفـه   ، هجـرى  61از بعد از ظهر روز دوازدهم محرم سـال   کربلا تا کوفه را
  . به واقع نزدیک مى توان دانست، رسیده باشند

و زیـن العابـدین    پیمودن این مسـیر بـراى زینـب    ، اما آنچه مسلم است
و ام کلثوم و رباب و دختر مسلم بن عقیل و فاطمـه و سـکینه دخترهـاى      
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تحت مراقبـت هـاى خشـونت بـار     ،  ز از دست داده آل على داغدار و عزی
و زبان و قلـم از  ، بسیار سخت و دلخراش سپرى شده» بنى امیه«جلادان مزدور 

  . بیان آن ناتوان است

  فضاى خوفناك شهر
شهر کوفه را به خاطر مرکزیـت و    على بن ابیطالب ، هجرى 35از سال 

و از آن ، مرکـز خلافـت خـویش قـرار داد    ، ره بلاد اسـلامى اشراف بهتر بر گست
. استاندار و فرماندار و ارتش به سایر سرزمین ها اعزام مى داشت، پایگاه بزرگ

اصبغ «خطاب به ، آن گاه هم که براى رهبرى حکومت اسلامى به کوفه وارد شد
قبال که از یاران خالص و ممتاز آن حضرت بود و گویـا در میـان اسـت   » بن نباته

من در حالى براى خلافت به شـهر  ، ملاحظه کنید: فرمود، کنندگان حضور داشت
، یک بقچه بسته اثاث، که همین یک دست لباس ساده به تن، شما وارد مى شوم

اگر به هنگام رفتن از نزد شما بـیش از  ، و مرکبى که آن را مشاهده مى کنید دارم
  )123(. خواهم بود از خیانتکاران، آنچه داشته ام اندوخته باشم

با چنین شیوه زاهدانه اى به کوفه وارد شد و حکومـت    امام على ، آرى
و در عین حالى که دشمنان او را ناخواسته به جنـگ  ، قرآنى خود را تشکیل داد
اسـلام واقعـى را بـه نظـام     ، و نیـز حاکمـان پیشـین   ، هاى داخلى وادار ساختند
آن حضرت توانست مظاهر فراوانى از حکومـت  ، دندنامطلوبى تبدیل گردانیده بو

تا این که در مسجد همان شهر به سال چهلـم  ، عادلانه خویش را جلوه گر سازد
عالم اسلام را در سوگ دردنـاکى  ، هجرى شربت شهادت نوشید و با فقدان خود

  . نشانید
رد به شـهر وا ، اما امروز که دخترها و نوه هاى او را به صورت اسیران بیگانه

حدود سى سال از تاریخ آن حکومت و آن عدالت مى گذرد و فضـاى  ، مى کنند
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یزید بـن  » بنى امیه«مزدوران . شهر چهره مخوف و دردناکى به خود گرفته است
عبیداالله بن زیاد حاکم کوفـه و مـزدور    )124(! معاویه را امیرمومنان معرفى کرده اند

را آشوبگر معرفى نمـوده انـد     یاران و طرفداران مجاهد حسین » بنى امیه«
بـه    پسر عمو و نماینده امام حسین » مسلم بن عقیل«و آن گاه هم که  )125(

او را اخلاگـر و فتنـه انگیـز و عامـل     ، گرفتـار مـى آیـد   » عبیداالله زیاد«دست 
و خلاصـه بـا    )126(اغتشاش و بهم زدن اوضاع جامعه اسلامى معرفـى مـى کنـد    

بدون نام و نشان و بدون ، و یارانش را  حسین ، ات دروغین و مسمومتبلیغ
بیگانگان و خارجیان ضد اسـلام معرفـى کـرده    ، اینکه بگذارند همه مردم بفهمند

  !بودند
زیرا ، و شهادت او با خبر بودند  البته عموم مردم کوفه از جریان حسین 

فـرا خوانـده     مت و رهبرى بـه شـهر خـویش    خود آنان آن حضرت را براى اما
تعـدادى از  » بنـى امیـه  «اما متاءسفانه تزویرهاى شیطانى و اغفال کننـده  ، بودند

شیعیان و مجاهـدان را بـه قتـل و    ، مردم را به انحراف و سرگردانى مبتلا ساخته
و برخى را هم با تردید و ارعاب به داخل خانه ها کشانده و شپره ، زندان کشانده

بـازیگر  ، و فرصت طلبان بوقلمون صفت سست عنصـر » بنى امیه«طرفدار  هاى
  . میدان و کوچه هاى کوفه شده بودند

  در مجلس عبیداالله
فاطمه دختر اسیر سیدالشهداء شاهد و همراه با ورود دلخـراش اسـیران اهـل    

مـى  او مشـاهده  ، مرکز حکمرانى عبیداالله بن زیاد است، به دارالاماره،  بیت 
بـا لبـاس منـدرس و بـا اجبـار وارد      ، کاروانسار کربلا کند عمه اش زینب 
بـا عـدالت و     کـه روزى پـدرش امیرالمـومنین علـى     ، جایگاهى مى شود

  . انسانیت پیشوایى مى کرده است



56 

 

، با خویشتن دارى و مقاومت زیاد و به گونه اى ناشـناس  اگر چه زینب 
امـا در  ، هـم او را نشـناخت  » عبیداالله«و در مرحله نخست ، مجلس وارد شد به

بسـیار   در آن شرایط سخت و دشوار براى زینب ، عین حال این گونه ورود
  )127(. دردناك و دلخراش بوده است

، به آن مجلس وضع ورود زینب : مى نویسد» عایشه بنت الشاطى«دکتر 
جـاى پـدر و بـرادرانش را در آن جـا      وقتى زینب ، ان کننده بودبسیار نگر
قلب ، و بار سنگین غم و اندوه کشنده، حلقه زد  اشک در چشمهایش ، خالى دید

دو ، اما از بیم آن که قلبش از کار نیفتد، دردمند او را سخت تحت فشار قرار داد
و   طمه دختر امام حسـین  و فا )128(! دست خود را روى قلب خود قرار داد

آن طـور کـه   ، و از آن دردناك تر. اسیران دیگر هم این حالت را مشاهده کردند
کارد کوچکى به دست ، عبیداالله زیاد: با چشم خود دیدند، شیخ مفید نوشته است

مى زنـد    گرفته و با آن به دندانهاى جلو دهان مقدس حضرت سیدالشهداء 
  )129(. نت روا مى داردو اها

و از ، پیمان شکنى هاى قشر عظیمى از مردم کوفـه از یـک سـو   ، به هر حال
» عبیداالله بن زیـاد «سوى دیگر تزویرها و فریبکارى ها و تهدیدهاى خشم آلود 

، به همراه ماءموران مزدور و خودفروخته سلاح به دست، و اطرافیان دنیاطلب او
رعب و وحشت و حکومـت نظـامى درآورده   فضاى شهر کوفه را به یک فضاى 

  . بود
بـه    در روزى که اسیران اهـل بیـت   : در این باره تاریخ گواهى مى دهد

از مـردم کوفـه     هیچکس : عبیداالله بن زیاد دستور داده بود، کوفه وارد مى شدند
 براى پیشگیرى از هر گونه شورش، حق ندارد با سلاح از خانه خود بیرون بیاید
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، اطراف کوفه، ده هزار اسب سوار مسلح را بر دروازه هاى شهر، و خطر احتمالى
  . و در بازارها و کوچه ها و میدان هاى شهر گمارده بود

وضـع نگـران کننـده اى     و نواده هاى پاك پیامبر  فرزندان فاطمه 
مقابل هر اسیرى سر بریـده هـر یـک از    بانوان سوار شترها بودند و در ، داشتند

و بدین ترتیب این عزیزان را براى این کـه در  ، شهیدان کربلا را حرکت مى دادند
  )130(! مى گرداندند، میان مردم ترس و وحشت ایجاد کنند

و به همین دلیل تحمل آن ، به راستى این منظره در تاریخ اسلام بى سابقه بود
و جـد آنـان در پرتـو    ، بودنـد  ودمان پیامبر براى زنان و عزیزانى که از د

و نیز بارها سـفارش اهـل   ، تعالیم اسلام به آن مردم شخصیت و حیثیت داده بود
بسیار سخت و دردناك  )131(، بیت و ذریه خویش را براى آن مردم بیان داشته بود

  . و شکننده بود
کـه چـون زینـب      غیور علـى  دختر شجاع و » ام کلثوم«به همین دلیل 

از نگاههـاى  ،  و رباب و فاطمه و سکینه دختران حضرت سیدالشهداء  
در مقابـل چشـم   ، خیره سرانه و ناجوانمردانه تماشاچیان بـه خشـم آمـده بـود    

  :فریاد برداشت، با یک دنیا خشم و خروش» بنى امیه«مزدوران سفاك 
  )132(.... اما تسحییون من االله و رسوله، غضوا ابصارکم عنا !فۀیا اهل الکو

آیا شما ، چشم از ما برگیرید و تماشاگرى خود را پایان دهید !اى مردم کوفه
که بـه تماشـاى دختـران    ، از خداوند و رسول گرامى اسلام شرم و حیا نمى کنید

  مى پردازید؟، نددر حالى که پوشش درستى ندار پیامبر 
خطـاب بـه   ، افتـاد   وقتى هم چشم او به سر بریده حضرت امام حسین 

با اهل بیت من چگونه رفتـارى  ، از شما سوال کند اگر پیامبر  :مردم گفت
  )133( ؟...چه جوابى خواهید داد، کردید
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هم در جمعیت این اسیران قـرار دارد    فاطمه دختر حضرت سیدالشهداء 
بدین جهت در عین حـالى  ، و شاهد این فجایع دردناك و انسانیت سوز مى باشد

سـخت   که از ستم نارواى آنان بر پیکر مقدس اسلام و اهل بیـت پیـامبر   
چنان که مسئولیت هـر مسـلمان و   ، رنج مى برد و اشک غم در چشم مى گرداند

از طرفـى  ، تصمیم مى گیرد، ایجاب مى نماید خاندان پیغمبر   خصوص  به
برگیرد و از طرف دیگر مردم غفلت زده و فریب » بنى امیه«پرده از چهره تزویر 

  . خورده را از خواب جهل و غفلت بیدار کند
میعـت و  در میان ازدحـام ج ، با ایراد خطبه عمیق و آتشین خود، بدین خاطر

با نهایت شجاعت و » عبیداالله زیاد«در برابر چشمهاى ماءموران دژخیم و مسلح 
  . به ایراد سخنرانى مى پردازد، با قدرت کامل ایمان و بیان
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  سخنرانى فاطمه :فصل هفتم
» جعدة بن هبیـره مخزومـى  «یک روز به فرزند خواهر خود   امام على 

ولـى از  ، جعده بر کرسى خطابه قرار گرفـت ، خواندبراى مردم خطبه اى ب: فرمود
خود بر کرسـى قـرار گرفـت و      آن گاه امام على . ایراد خطابه ناتوان ماند

  :و ضمن آن بیان داشت، خطبه عمیق و شیوایى ایراد نمود
  )134(. و فینا تنشبت و عروقه، انا لامراء الکلام

ورى در وجود ما استوار گردیـده  ریشه هاى سخن، ما امیران سخنورى هستیم
  . و شاخه هاى آن بر سر ما سایه گسترده است

عزالـدین  «سخن بى نظیر   دلیل دیگر مهارت فوق العاده سخنورى على 
کـه  ، اسـت » محمد بن محمد بن حسین بن ابى الحدید مدائنى، ابو حامد هبۀ االله

  :گفته است، حضرتدرباره نهج البلاغه و سخنان عمیق و آسمانى آن 
دون کلام الخالق و فوق کلام  :و فى کلامه قیل، هو امام الفصحاء و سید البلغاء

  )135(. و منه تعلم الناس الخطابه و الکتابۀ، المخلوقین
و ، پیشواى فصیحان و سالار بلیغان جهـان اسـت    امام على بن ابیطالب 

و ، پایین تـر از کـلام خداونـد     سخنان على  :در مورد سخنان او گفته شده
و همه سخنواران خطابه و کتابت را از او آموختـه  ، مافوق سخنان انسان ها است

  . اند
قـرار  » بنى امیـه «آن گاه که در اسارت   على بن الحسین زین العابدین 

یزیـد بـن   «در مسـجد جـامع شـام از    ، داشت و بیست و سه سال بیشتر نداشت
سخنرانى کند و سخنان نارواى خطیـب مـزدور او را پاسـخ    ، تقاضا کرد» عاویهم

زیر بار نمى » یزید«مردم هم براى ایراد سخنرانى او اصرار مى کردند اما ، بگوید
  :و اصرار مردم مى گفت  رفت و در برابر تقاضاى امام على 
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انـه مـن   ... ابى سـفیان  لم ینزل الا بفضیحتى و فضیحۀ آل، ان صعد المنبر هذا
  )136(. اهل بیت قد زقوا العلم زقا

تا مرا و آل ابوسفیان را مفتضح و رسـوا  ، اگر این جوان بالاى منبر قرار گیرد
که علم را همراه شیر مادر بلعیـده  ، زیرا او از خاندانى است، نکند پایین نمى آید

  . و از کودکى و کوچکى به علم و دانش مجهز شده اند، اند
در مسـجد مدینـه بـه     طابه بسیار عمیق و علمى حضرت فاطمه زهرا خ

  )137(.  به منظور دفاع از اسلام و امامت على ، سال یازدهم هجرت
دختر قهرمان و دانشـمند علـى    خطابه هاى آتشین حضرت زینب کبرى 

نمونـه هـاى فصـاحت و بلاغـت      )139(م در شا» یزید«و کاخ  )138(در کوفه   
  . سخنان آنان است

تـاریخ  ، و این بانوان بـزرگ   درباره تاثیر عمیق خطابه هاى امام سجاد 
یعنى مردم با شـنیدن آن سـخنان بـه گریـه و نالـه      ، »ضبح الناس« :آورده است

  . مى باشدو این جهت نشانه گویایى از عظمت ایمانى و علمى آنان نیز ، افتادند
هـم از چنـین خـانواده اى      فاطمه دختر شجاع و دانشمند امام حسـین  

در ، اصالت و شخصیت را از جد و جده و پدر و عمه و برادر به ارث برده، است
و نیـز در کورانهـا و طوفانهـاى    ، مهد تربیتى آنان پرورش یافته و دانش اندوخته
، اسلامى و قیام پر ماجراى عاشورا سخت روزگار جوانى و حوادث ضد خلافت

  . تجربه ها به دست آورده است
عمق ستمکارى و سـفاکى دژخیمـان امـوى و قـاتلان خـود      ، از سوى دیگر
که حتى یـک زن جـوان   ، آن چنان دردناك و تکان دهنده است، فروخته یزیدى

 فریاد بزند و پـرده ، بخروشد، که برآشوبد، در حال اسارت را هم وادار مى سازد
که خـود را  ، تزویر و فریبکارى غاصبان خلافت اسلامى و بردگان جاه و مقام را
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به عنوان مسلمان و خلافت اسلامى براى برقرارى نظم و امنیت جامعـه قلمـداد   
تا هم آنان رسوا شوند و هم مردم فریب خورده و غفلت زده ، کرده اند کنار بزند

  . بیدار گردند
در میـان ازدحـام جمعیـت و مراقبـت      بعد از خطابه زینب ، بدین جهت

فاطمـه دختـر جـوان و اسـیر حضـرت      » عبیداالله زیـاد «شدید ماءموران مسلح 
، خطاب به مردم کوفه و آدم کشان امـوى ، با شجاعتى شگرف  سیدالشهداء 

  :خطابه پرشور و عالمانه خود را این گونه آغاز مى کند

  حمد و ستایش 
، به تعداد شن هاى صحرا و ریگ هاى بیابـان ، خداوند متعال راحمد مى کنم 

  . و به اندازه آنچه میان زمین و عرش الهى قرار داد
و در ، که به ذات مقدس او ایمان دارم، ستایش من از آن پروردگار عالم است

  . ذات زوال ناپذیر اوست، همه سختى ها تکیه گاه من
هرگز براى آن ، گانه اى وجود نداردکه جز او خداوند ی، من شهادت مى دهم

و بدین خاطر با همـه وجـود در برابـر    ، ذات بى همتا شریکى قابل تصور نیست
  . سر ایمان و اطاعت و تسلیم فرود مى آورم، وجود مقدس او
، بنده برگزیـده  که محمد ، با همه وجود خود گواهى مى دهم، هم چنین

چنانکه شهادت مى دهم و با دو چشـم  ، خداوند عالم مى باشدو رسول رستگار 
بلکه به خاطر اعمـال  ، را بدون گناه و خطا که فرزندان پیامبر ، خود دیدم

سـر بریدنـد و آن   » نهـر فـرات  «در کنـار  ، عقده ها و کینه ها و انتقامجویى هـا 
  . در خون خود غلتیدند، عزیزان
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از این که سخن دروغ و نـاروایى را  ، ذات اقدس تو پناه مى برمبه ! بار خدایا
به زبان رانم و چیزى بگویم که بر خلاف حکم قرآن تو و اطاعت و رضایت تـو  

  . باشد
علـى بـن ابیطالـب    ، بر اساس فرمان تـو ، اعلام مى کنم که پیامبر تو، بنابراین
امـا اشخاصـى حـق     ،را به وصایت خویش و امامت خلق منصوب فرمود  

در همـین شـهر   ، و آن امام معصوم مظلوم را، را غصب نمودند  امامت على 
  . به قتل رساندند» کوفه«

را بـدون اینکـه جـرم و      حسـن بـن علـى    «فرزند آن امام ، پس از آن
، در سرزمین مقدس مدینه مسموم و مقتـول سـاختند  ، خطایى مرتکب شده باشد

ادعـاى مسـلمانى   ، گروهى بودند کـه بـه زبـان     اتلان على و حسن البته ق
اما در باطن به چنگال کفر و نفاق اسیر بودند و بدین خـاطر دسـت بـه    ، داشتند

  . خون پاکان و نیکان بندگان تو آلودند
و نابود باد آنان که دست به خـون امامـان   ، مرگ بر سردمداران الحاد و نفاق

و نـه در زمـان حیـات و نـه بعـد از مـرگ آن مظلومـان        ، آلودند  معصوم 
  . از ساحت آن آتش سوزان ظلم و ستم را فرو نشانند، توانستند

   درباره على 
او بـه حضـور تـو بـار     ، را کشـتند   سردمداران کفر و نفاق على ! خدایا
بس بلندى دست یافته بود و تـو  در حالى که پاك و معصوم بود و به مقام ، یافت

  . نیز از اعمال و رفتار صالحانه او خرسند بودى
، براى همگان روشن بود  فضایل و مناقب عالى و انسانى على ! خداوندا

در برابر صـداقت و عظمـت بـى    ، و هر کسى در هر مذهب و مرامى قرار داشت
وار عنصرى بود کـه در راه اداى  زیرا آن بزرگ، مانند او سر تسلیم فرود مى آورد
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رسالت خویش و انجام دستورهاى تو لحظه اى نیاسود و از سرزنش ملامتگـران  
  . ذره اى ترس و بیم به خود راه نداد، و مخالفت دشمنان دین

، را از کودکى به آغوش اسلام هدایت فرمودى  تو خود على ! پروردگارا
او همواره در سراسر زندگى تا آن گـاه کـه بـه    و ، فضایل و مناقب او را ستودى

در راه اطاعـت و رضـایت تـو و    ، عشق ملاقات با تو تن به شهادت مـى سـپرد  
و در این رهگذر زاهدانه زیسـت و رنـج   ، خیرخواه و مصلح امت بود، رسول تو

  . ها و سختى ها تحمل نمود
نبـرد و  ، تـو در راه احیاى معـارف دیـن     على  !اى خداى بزرگ، آرى
او را برگزیدى و خـود او را  ، خود، تو از او خرسند و خوشنود بودى، جهاد کرد

  . به صراط مستقیم استوار ساختى

  ... اى مردم
اى مردمى که شیوه شـما نیرنـگ و افسـون و حیلـه      !اى مردم کوفه، اما شما

مـا اهـل بیـت پیـامبر     ، ایـن را بدانیـد کـه خداونـد     !گرى و فریبکـارى اسـت  
الله صلى سلم وآله عليه ا و شما هم بـه وسـیله مـا    ، را به وسیله شما امتحان نمود و

ولى امتحان ما نیک بود و نام نیک به جـاى گذاشـت و شـما بـا     ، امتحان شدید
  . امتحان ناپسند خود گرفتار ننگ و عار گردیدید

بـه علـم و   ، در این امتحان بزرگ خداوند عالم از خزانه علـم خـویش  ، آرى
و ما مخزن علم و دانش الهى و معدن معرفت و ، و بصیرت ما افزود دانش و فهم

  . در روى زمین گردیدیم، و حجت خلق و مقتداى بندگان، حکمت پروردگار
خداونـد بـر مـا    ، در پرتو این فداکارى و آزمون بزرگ !اى مردم کوفه، بارى

ما را بر همـه انسـان هـا     و در سایه نبوت محمد ، تاج کرامت عطا فرمود
که شما مقام عظیم ما را ، البته این در حالى است. برترى و فضیلت روشن بخشید
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و حتى کشتن مـا را  ، به تکذیب و کفران نعمت امامت مبتلا شدید، نادیده گرفتید
و این گونه مى پنداشتید که ، حلال دانستید و اموال و زندگى ما را غارت نمودید

  !هستیم» کابل«و » ك تر«ما بیگانگان 
زیرا دیروز جد ، البته چنین اشتباه بزرگى از شما عجیب و بى سابقه هم نیست

و اکنون هم شمشیرهاى آخته شما ، را به قتل رساندید  ما على بن ابیطالب 
  . خون چکان است از خون ما اهل بیت پیامبر 

و اکنون با قتل و اسارت ، و کینه دیرینه اى داشتید افسوس که شما با ما عقده
اما ، چشمهاى خود را روشن و دلهاى خود را شادمان و پرنشاط مى پندارید، ما

نیرنگ و حیله ، که بر خدا و دین او افترا وارد آورده اید، از این معنا غفلت دارید
و فریبکـارى  و خداوند براى نقش بر آب ساختن حیله گرى ها ، به کار برده اید

  . قدرت و سیاست بالاترى دارد، ها شما
و از این که خون ما را ریختید و دست غارت بـه  ، خود را فریب ندهید، آرى

  :خود را کامیاب و پیروز نپندارید زیرا، اموال و دارایى ما رساندید
این مصیبت هاى بزرگ و حوادث تلخى کـه بـر مـا وارد    ، در مرحله نخست

زمـین    که قبل از آفرینش ، تقدیرى بود« :ن کریم بیان داشتهآن طور که قرآ، شد
تا به خاطر ، و این کار براى خداوند آسان است، در لوح محفوظ مکتوب گردیده

و براى آنچه بـه شـما   ) نخوریم(تاسف نخورید ) داده ایم(آنچه از دست داده اید 
ر فخرفروشى را زیرا خداوند هیچ متکب) نداریم(دل خوش ندارید ، داده شده) ما(

  )140(» . دوست نمى دارد
کـه  ، از مدت خوشحالى و پیروزى شما چیزى نخواهد گذاشت، اضافه بر این

و تازیانه لعنت و عذاب خداونـدى  ، به چنگال مرگ و هلاکت دچار خواهید شد
البته هم اکنون شما در عذاب سـخت وجـدان قـرار    . پیکر شما را خواهد نواخت
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شما را در کام خود کشـیده  ، عذاب الهى به خاطر اعمال خودو نیز امواج ، دارید
گروه سفاك و سـتمگر  ، که گروهى از خود شما، و دیرى هم نخواهد پایید، است

و بـه  ، را با همان شمشیرهاى خونریز به کام مجازات و انتقـام خواهـد کشـانید   
بـراى همیشـه در چنگـال    ، خاطر ظلم و جنایتى که نسبت به ما مرتکب شـدید 

  . اب و کیفر الهى اسیر خواهید شدعذ
  )141(. همواره گریبانگیر ستمگران خواهد بود، نفرت و لعنت خداوند، آرى

  مى دانید، چه کردید؟
شما با چه پایى ! مى دانید شما چه کرده اید! واى بر حال شما !اى مردم کوفه

به میدان جنگ با ما قدم گذاشتید؟ و با چه دستى بـه ریخـتن خـون مـا دسـت      
  لودید؟ و این گونه گرفتار ظلم و ستمگرى رسوایى گشتید؟آ

شما گرفتار قساوت و سنگدلى شده ایـد؟ جگـر سـخت و بـى     ، آیا مى دانید
و شیطان شـما را اسـیر   . گوش شنوا و چشم بینا را از دست داده اید. باکى دارید

 شما، و با صحنه سازى هاى دروغین و فریبنده، هوسها و آرزوهاى فریبنده کرده
  )142(. ؟را از نعمت هدایت و انسانیت منحرف ساخته است

مى دانید چه تعداد از خون فرزندان پیـامبر  ! واى به حال شما !اى مردم کوفه
 و باید پاسخ ایـن آدمکشـى هـا را بـه پیغمبـر       ؟به گردن شماست 
  بدهید؟

على بـن   ستمى در حق برادر رسول خدا  آیا مى دانید شما چه ظلم و
مرتکـب شـدید؟ و بـالاخره     جد من و عترت پاك پیـامبر    ابیطالب 

به خاك و خـون کشـیدید؟ و    )143(بهترین انسانهاى پاك و بى گناه روى زمین را 
  :سر دادید که عربده غرور و افتخار، از آن شرم آورتر

  !و فرزندان او را با شمشیرهاى هندى و نیزه ها کشتیم  ما على 
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، و آنان را تا توانستیم، به اسارت گرفتیم» ترك«ما زنان آنان را چون اسیران 
  !در هم کوبیدیم و خورد و ناتوان ساختیم

و ، دهـد خاك بر دهان آن کسى که این گونه شعار افتخار ابلهانه سر مى ، اى
بر خود مى بالد و ، براى کشتن انسانهایى که خداوند آنان را پاك و پاکیزه آفریده

  . خود را پیروز مى پندارد
و چـون  ، غـره مشـو  ، لـب فروبنـد  ، اى گوینده این سخن کفرآمیز، آرام، آرام
  . خاموش باش، که در دل خاك دهان به خاك انباشته است، پدرت

بـه روز  ، دست خود عملـى را پـیش فرسـتاده    که هر کس با، این را هم بدان
در محکمـه  ، و سرانجام این کیفر )144(قیامت پاداش آن را دریافت خواهد داشت 

  . عدل الهى اجتناب ناپذیر است
و چـه بلاهـایى بـر سـر     ، که بیمارى حسد چه آفت خطرناکى است، اى واى

را بر دیگران   ما اهل بیت ، آخر مگر نه این بود که خداوند. انسان مى آورد
فضیلت و برترى بخشیده بود؟ و شما به خاطر آن گرفتار رشک مرگبار شدید و 

  !این گونه جنایات را دامن زدید؟
  ؟گناه ما چیست، یک شبه انباشته شده و موج مى زند، اگر دریاى فضایل ما

آبـى بـراى   ، و اگر دریاى وجود شما از اساس خشکیده اسـت و در کـف آن  
  ؟گناه ما چیست، کرمى هم وجود ندارد زندگى

فضـیلت و برتـرى بخشـیده      به ما اهل بیت ، خداوند متعال، به هر حال
او ، که به هر کس مى خواهـد عطـا مـى فرمایـد    ، این فضل الهى است«و ، است

هم از نور هدایت الهى بهره   و هر کس  )145(. »صاحب فضل و عنایت عظیم است
  )146(. جهل و تاریکى راه گرفتار خواهد ماندبه ، اى نداشت
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که این خطبه را به وسیله اجداد خـود روایـت     زید بن موسى بن جعفر 
مـردم  ، بـه اینجـا رسـید     وقتى خطابه فاطمه بنت الحسین : مى گوید، کرده

زار زار ، که با صداى بلند ضجه و فریاد سر مـى دادنـد  ، چنان منقلب شده بودند
، سخن کوتاه کـن  !اى دختر خاندان پاك :گریه مى کردند و ناله سر مى دادند که

جگرهاى ما را بـا آتـش سـخن خـود گـداختى و      ، دلهاى ما را پاره پاره کردى
  . جانهاى ما را پریشان و آشفته کردى

  )147(. ساکت گردید، که درود و سلام نثار جد و پدر او باد آن گاه فاطمه 
کـه در همـه   ، بس اینقدر     ؟کى شویم، خاموش گشته ایم و فراموش

  جا گفتگوى ماست
  خاموش گشته ایـم و فرامـوش، کـى شـویم؟    

  بس اینقدر، که در همه جـا گفتگـوى ماسـت        

   
  ما را طـواف کعبـه، بـه جـز دور یـار نیسـت      

  کز هـر طـرف رویـم، خـدا روبـروى ماسـت           

   
  سـرخ هر جا که هست روى زمـین، ارغـوان   

  از خاك کوى ماسـت   آبش ز خون ما، گلش      

   
ــق    ــان خل ــالم زب ــردم ظ ــد، م ــته ان ــر بس   گ

)148(غم نیست چونکه غالب دلهابه کوى ماست     
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  شرح خطابه فاطمه :فصل هشتم
را پس از یک روز اقامت چند روزه اجبـارى    فاطمه دختر امام حسین 

و سـایر اسـیران    و زینـب کبـرى     به همراه زین العابـدین  » کوفه«در 
  . حرکت دهند» شام«تا به مقصد ، آماده مى کردند  خاندان اهل بیت 

سخت ، دو فاجعه بسیار دردناك، ولى قلب پاك و مهربان این بانوى جوان را
ح مجـرو » حسن مثنى «یکى این که شوهر جوان و باوفاى او ، در هم مى فشرد
و ایـن زن جـوان در تـب    ، و هنوز در اختیار او قـرار نداشـت  ، جنگ کربلا بود

و ، و دیگـرى ایـن کـه داغ سـنگین از دسـت دادن پـدر      ، جدایى او مى سوخت
غـم آن را از  ، و سایر عزیزان او هم چیزى نبود کـه بـه سـادگى بتـوان    ، برادران

  . خاطر فراموش کرد
ایراد خطبـه اى  ، تسکین مى بخشیداما چیزى که تا حد زیادى قلب فاطمه را 

آن را در کوفـه صـورت داده    پس از خطبه عمیق و آتشـین زینـب   ، بود که
مردم بـى وفـا و یـا پیمـان     ، و چنانکه در فصل پیشین این نوشتار خواندیم، بود

تا شـاید از کـرده هـاى    ، شکن کوفه را به اشک و آه و ضجه و ناله وا داشته بود
پشیمان شوند و روزى بیـدار گردنـد و جبـران خطـاى بـزرگ       نارواى خویش
  . خویش را کنند

که بدین ، را خرسند مى داشت از سویى فاطمه ، ایراد آن سخنرانى، آرى
وسیله اداى رسالت مهمـى را صـورت داده و دشـمن را بـه میـدان فضـاحت و       

و از سویى دیگر بخش مهمـى از هـدف بـزرگ    ، رسوایى و شکست کشانده بود
، مى بایست صورت گیرد» قالب اسارت«را که در   پدرش حسین بن على 
  . جامه عمل پوشانده بود، را کنار بزند» بنى امیه«و پرده فریب و تزویر 
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عاشوراى خود را   مى خواست قیام مقدس   آن وقت که حضرت حسین 
همسر گرامى رسول خـدا  » امه سلمه«ه هنگام خارج شدن از مدینه ب، آغاز کند
 و نیز از اسـارت اهـل بیـت پیـامبر     ، او را از خطر قتل بیم مى داد 

ضمن آنکه پذیرایى از قتل و شـهادت را بـراى     اما امام حسین ، نگران بود
  :فرمود» ام سلمه«خطاب به ، اعلام مى داشت حفظ کیان اسلام

و اطفـالى مـذبوحین   ، قد شاء ان یرى حرمـى و رهطـى و نسـائى مشـردین    
  )149(... مظلومین
کـه زنـان و   ، این یک خواست الهى است، اضافه بر کشته شدن خودم !مادرم

و کودکانم نیـز مظلومانـه شـربت شـهادت     ، به اسارت روند، دختران و خواهرانم
  . نوشند

به هنگام حرکـت از  ، نیز» محمد بن حنفیه«آن حضرت خطاب به برادر خود 
  :مکه فرمود

  )150(. ان االله قد شاء ان یراهن سبایا
  . زنان را اسیر ببیند، این خواست خدا هست که

، بوده» مکتب شهادت«دنباله و تکمیل کننده   اسارت اهل بیت ، بنابراین
ایـن  ، نیز بـا خطابـه پرشـور خـود      و فاطمه دختر جوان و شجاع حسین 
چنانکـه عظمـت ایـن    . زینت بخشیده اسـت ، اسارت را به جلوه و جمال برترى
کـه محورهـاى   ، آن گاه روشن تر مى شود، خطابه را که در فصل پیش خواندیم
  . مهم آن را مورد توجه قرار دهیم

در میـان هیـاهوى یـک    ، زن جـوان اسـیر داغـدار   این خطابه را یک ، بارى
و در فضـاى  ، و در مقابل چشم مـاموران مـزدور مسـلح   ، جمعیت فریب خورده

ما را ، که توجه به نکات برجسته آن، حکومت نظامى شهر کوفه ایراد نموده است
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و مقام درخشان ایمـانى و دانـایى و شـجاعت فاطمـه       با عظمت اهل بیت 
  . بیشتر آشنا مى سازد  شهداء دختر سیدال

اخلاقى و اجتماعى ، تاریخى، تفسیرى، اکنون نکات عمده و برجسته اعتقادى
مکتب اهل «را که بیانگر مبانى اعتقادى   سخنرانى فاطمه دختر امام حسین 

  :به طور خلاصه مورد شرح قرار مى دهیم، مى باشد را  بیت 

  مد و ثناى الهىح - 1
از آن ، که فاطمه در آغاز خطابه خویش بیـان داشـته  ، حمد و ستایش الهى را

کـه خطبـه   ، چنان عمق و استحکام و ظرافتهاى ادبى و عرفانى برخوردار اسـت 
  در نهج البلاغه را و خطابه هاى حضرت سیدالشهداء   هاى امام على 

در روز عاشـورا را  ، خطابه هاى آن حضرت  خصوص  در طى سفر به کربلا و به
  . و اوج بندگى را نمودار مى سازد، تداعى مى کند

   امامت على  - 2
از نظر اهل بیـت   پس از رحلت پیامبر   مسئله حیاتى امامت على 

جان ها ، که بر سر آن فداکارى ها کرده، یت بودهآن قدر داراى اهم پیغمبر 
و نیز اهـل  ، هم قربانى همین هدف گردیده  و حضرت سیدالشهداء ، داده اند

و فاطمـه هـم   ، بدین خاطر همه مرارتها را به جـان خریـده انـد   ، هم  بیت 
مبنى بـر امامـت علـى     موضوع عهد و فرمان الهى در مورد وصیت پیامبر 

 . براى مردم کوفه بیان داشته و مورد تاکید قرار داده است، را  

  افشاى فریبکارى - 3
آن حضـرت را  ،  دشمن براى فریب دادن و بسیج نیروها علیـه حسـین   

  !فى کرده بودخارجى و بیگانه و عصیانگر علیه دین و خلیفه مسلمانان معر
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به یـاران  ،  حضرت امام حسین ، درباره کشتن، در کربلا» عمرو حجاج«
  :خود مى گفت

  )151(.... لا تر تابوا فى قتل من مرق من الدین و خالف الامام
مخالفت و عصـیان  ) یزید(درباره کشتن کسى که از دین خارج شده و با امام 

   .تردیدى به خود راه ندهید، ورزیده
سر مقدس حضرت سیدالشهداء ، هم در مجلس جشن خود» یزید بن معاویه«
  )152( !خارجى  راءس  :را در طشت طلا گذاشته بود و مى گفت  

  !این سر یک مرد عصیانگر علیه خلافت است
بسـیار کوشـید تـا بـه مـردم      ، هم در روز عاشورا  حضرت سیدالشهداء 

، به آنان معرفى کرده بودنـد ، آن حضرت را به ناروا، دشمنانفریب خورده اى که 
  :خود را این گونه معرفى کند

  )153(... فو االله ما بین المشرق و المغرب ابن بنت نبى غیرى، انى ابن بنت نبیکم
فرزنـد  ، به خدا سوگند میان مغرب و مشرق، من پسر دختر پیامبر شما هستم
  . ددختر پیغمبرى غیر از من وجود ندار

در مقـام تکـذیب   ، بدین جهت فاطمه هم پس از خطابـه زینـب کبـرى    
تبلیغات دروغین دشمن و معرفى چهره حضرت سیدالشـهداء و قیـام مقـدس او    

فرزندان ، کشته شده اند» نهر فرات«آنان که در کنار : و اعلام مى دارد، برمى آید
 . بوده اند پیغمبر 

  تکرار تاریخ -4
سوء سـابقه  ، پرونده سیاه مردم کوفه را ورق مى زند، این بانوى جوان و آگاه

و درباره کشته شدن جد خـود علـى   ، و بى وفایى دیگر آنان را یادآور مى شود
یعنى عموى خود ،  و نیز درباره مظلومیت فرزند دیگر على ، در کوفه  
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را نیـز    شما دیروز پسر دیگر على : در آن شهر مى گوید  امام حسن 
  . تنها گذاشتید و کشتید

  سابقه درخشان -5
موضـوع  ، جـد او   سابقه درخشان و بـى نظیـر امـام علـى     ، مسئله مهم
  على : که فاطمه آن را براى مردم کوفه بیان کرده و مى گوید، دیگرى است

  . داوند از کودکى به آغوش اسلام هدایت کرده استرا خ
در قاموس زندگى او یک امتیاز منحصر بـه    راستى هم سابقه امام على 

را در نـه    و اسـلام آوردن علـى   ، فرد و یک نقطه بسیار درخشـان اسـت  
ن مـى  در حالى که حسین او را این مردم کشته اند و نوه اش از او سـخ ، سالگى
ابـن   )155(محمد بن جریـر طبـرى    )154(ابن عبدالبر اندلسى : مورخینى مانند، گوید

متوجـه آن سـابقه   ، و فاطمـه مـردم را  ، و دیگـران آورده انـد   )156(اءثیر جـزرى  
  . و خطاى بزرگ آنان گردانیده است،  درخشان على 

  سابقه بى وفایى و حیله گرى -6
امـا برخـى نمـى    ، و کودکان اسیر گریـه مـى کردنـد   مردم کوفه بر حال زنان 

کـه بـراى حراسـت از اسـلام     ، دانستند اینان فرزندان على بن ابى طالبى هستند
، در راه احیـاى دیـن خداونـد    :و به قـول فاطمـه  ، لحظه اى آرام و قرار نداشت

  . نبردها و مجاهدتهاى فراوان انجام داده بود
ى و سست عنصرى و مردنمایى مردم خدعه و حیله گر، فاطمه یادآور شد که

و نتوانسـته انـد از اطاعـت و    ، که آنان را به نکبت و ذلـت مبـتلا سـاخته   ، کوفه
و   آنان با امام على . سابقه دیرینه اى دارد، امتحان الهى سرفراز بیرون آیند

ین مـردم  و حتى ا، جد و عموى او هم این گونه رفتار کرده اند،  امام حسن 
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کـه آن اسـوه   ، را چنان به درد مـى آوردنـد    گاهى دل على ، سست عنصر
  :مقاومت و عنصر پولادین ناله برمى آورد

، اى کاش شما را نمى دیـدم و نمـى شـناختم    !اى مرد نمایان کودك خصلت
خدا شـما را  . زیرا نتیجه شناختن شما براى من جز غصه و غم چیز دیگرى نبود

. که قلب مرا چرك آلود و سینه ام را انباشته از غـیض و خشـم سـاختید   ، بکشد
)157(  

  کینه و عقده گشایى -7
شمشـیرهاى شـما از خـون اهـل بیـت پیـامبر        :فاطمه با بیان این جمله کـه 

به خاطر کینه دیرینه و عقده گشـایى  ، و این خونریزى، خون چکان است 
روى یک خصلت نارواى اخلاقى جاهلى و یـک بیمـارى   شماست ؛ پرده را از 

روانى خطرناك آن مردم برداشت و آنان را فریب خورده و آلت دست تبهکارانه 
  . معرفى نمود» بنى امیه«

را از جنـگ و  » امویان«در کربلا   آن وقتى که هم حضرت سیدالشهداء 
ن جرم و گنـاه خـود مـى    و خواستار تعیی، خونریزى و امام کشى باز مى داشت

ما به خاطر بغض و کینـه اى کـه از   : با کمال تاسف آنان پاسخ مى دادند! گردید
و » بـدر «آخـر او در جنـگ   ، با تو مى جنگـیم ، به دل داریم  پدر تو على 

  )158( !اجداد و بزرگان ما را کشته است» حنین«
و » بنـى امیـه  «فرهنـگ  این روح کینه توزى و انتقام جویى جاهلى در ، آرى

هم در » یزید بن معاویه«و حتى پیشواى نالایق آنان ، مزدوران آنان موج مى زد
و اسـیران اهـل   ، خود در شام ترتیب داده بـود » کاخ سبز«مجلس جشنى که در 

بـا  ، در آن حضـور داده بـود  ، و سرهاى بریده شهیدان مظلوم کربلا را  بیت 
  :باطنى خود فریاد مى کشید افشاى ناراحتى و عقیده
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امروز حاضـر  ، کشته شدند» بدر«که در جنگ ، اى کاش اجداد و بزرگان من
و ، گرفتم مشاهده مى کردنـد  و انتقامى را که من از فرزندان محمد ، بودند

  )159(. !دست تو درد نکند! اى یزید: غریو خوشحالى سر مى دادند و مى گفتند

  اهى تاریخىآگ -8
در آن » کابـل «و » تـرك «با بیان موضوع اسـیران    دختر جوان حسین 

آگاهى و دانایى خود را به مسایل تاریخى و اجتماعى اعلام داشـته  ، سن و سال
  . است
ترکان که مردمـى  : مى نویسد» ترکان«درباره وضع اسارت » جرجى زیدان«

میان صلح کردند و بر ضد انوشیروان پیمـان  با رو، و بى اعتقاد بودند، بیابان گرد
امـا پـس از پیـدایش اسـلام     . و کم کم در نواحى ترکستان اقامت کردنـد ، بستند

، سـمرقند ، عربها از ماوراءالنهر گذشتند و به ترکستان رسیدند و شهرهاى بخـارا 
و مسـلمانان  ، و جاهاى دیگر را در زمان امویان گشـودند » اشروسنه«فرغانه و 
یا به جاى جزیه خرید و فروش مى ، ك بچه ها را به عنوان اسیر یا بردهغالبا تر
و آنان را ممالیک مى خواندند و در داخل خانه هاى خلفا و بزرگـان بـه   ، کردند

  )160(. خدمت مى گرفتند
کابـل آن روز  : مـى نویسـد  » مسـعودى «هم » کابل«درباره وضع جغرافیایى 

ستان و با میان و بخشى از شـهرهاى  شامل کوههاى سرسبز متصل به سند و زابل
  )161(. و ایران کنونى مى گردیده است» فیروز«

، یعنى غیـر عربهـا  ، قهرا آن طور که امویان با عجمها» جرجى زیدان«به قول 
 )162(و کارهاى پست را بـه آنـان واگـذار مـى کردنـد      ، رفتار اهانت آمیز داشتند
و فاطمه دختـر  ، رفتارى را داشته اندچنین ، نیز» کابل«درباره اسیران و بردگان 

این مسایل تاریخى و اخلاقى ناپسند را هم خوب مى   حضرت سیدالشهداء 
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و بنى امیه را به خـاطر پیـروى از ایـن گونـه خصـلتهاى قسـاوتمندانه       ، دانسته
  . را هم بیان داشته است  و مظلومیت اهل بیت ، نکوهش کرده

  وشت ستمگرانقرآن و سرن -9
به قرآن کریم و تفسیر آن آشـنایى و    فاطمه دختر دانشمند سیدالشهداء 

و نیکان و پاکان و نیز سرنوشت   و در مورد عظمت اهل بیت ، تسلط داشته
تعدادى از آیات قـرآن کـریم را   ، تیره و دردناك ظالمان و ستمگران و دنیاطلبان

، بـراى آن مـردم فضـیلت فرامـوش کـرده     ، ید سخنان خودبه عنوان شاهد و تای
  . قرائت نموده است

  شعر و حماسه -10
در آن هیاهوى وحشتناك توانسـته اسـت شـعر و    ، این بانوى آگاه و هوشمند
و ضـمن سـخنرانى آن را   ، آن را به خـاطر بسـپارد  ، شعار دشمن را استماع کند

معـروف بـه   » مون بـن قـیس  می«چنانکه شعر ، بخواند و پاسخ قاطع به آن بدهد
و آن را شاهد مثال بر بـى گنـاهى   ، شاعر عصر جاهلیت را مى دانسته» اعشى«

  . مطرح نموده است» بنى امیه«و اوج حسد و بدبختى   اهل بیت 

  آفت خطرناك  -11
کـه  ، بیمارى خطرناك روحى دیگرى از مردم کوفـه را ، فاطمه در این خطابه

قسـت  «: یادآور مى شـود و بـا تعبیـر   ، آنان بوده استقساوت قلب و سنگدلى 
که از دست دادن فهم و شعور و بصـیرت  ، آثار بسیار وحشتناك آن را» ، قلوبکم
انسان را به کرى و کـورى بـاطن   ، و سرانجام این وضع روانى دردناك، مى باشد
   .بیان مى دارد، و انسان وارونه مرتکب هر گونه جنایتى مى گردد را، مى کشاند
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  عاقبت دردناك  -12
که به بهاى از دست دادن شرافت و اصـالت  ، پیروزى هاى ظاهرى چند روزه

خود را پیروز و سربلند مى ، و افراد با هیاهوى احمقانه، انسانى به دست مى آید
و بـراى آن نبایـد خرسـند و    ، در منطق فاطمـه پیـروزى اصـیلى نیسـت    ، دانند

قدرتهاى پوشالى چند روزه را در همـین   زیرا خداوند متعال کیان، خوشحال بود
مکارى ها و سیاست هاى پوشالین » خیر الماکرین«دنیا فرو مى پاشد و خداوند 

کیفر کردار زشـت خـود را   » بنى امیه«چنانکه ، را به زودى نقش بر آب مى کند
اگر به  :به مسخره مى گفت  هم در پاسخ حسین » عمر سعد«و ، زود دیدند

طولى نکشـید کـه بـه همـراه      )163(به جو آن قناعت مى کنم ؛ ، رى نرسیدمگندم 
قاتلان دیگر به چنگال بدبختى گرفتار شدند و بـدون اینکـه لـذت حکومـت و     

و نفرت و لعنت  )164(به کام مرگ فرو افتادند ، با نکبت و ذلت، ریاست را بچشند
  . ابدى را براى خود به وجود آوردند

  حساب قیامت  -13
» بنـى امیـه  «ر و مجازات سنگین قیامت براى سـتمگران و امـام کشـهاى    کیف

در   که دختـر داغدیـده حضـرت سیدالشـهداء     ، موضوع مهم دیگرى است
 :و فرمـوده ، خطابه خویش آن را براى کوفیان بى وفا و پیمان شکن اعلام داشته

ب دردنـاك  و براى همیشه هـم در عـذا  ، بد توشه اى براى خود پیش فرستادید
و بالاخره شما سرنوشت تاریکى در انتظار خواهیـد  ، قیامت گرفتار خواهید بود

  . داشت

  زنده جاوید -14
را امتحـان دادگـان    اهل بیت پیامبر ، بالاخره فاطمه با ایراد این خطابه

پیـام خـون شـهیدان را بـه گـوش خفتگـان و       ، روسفید و سر بلند معرفى کـرد 



77 

 

شهادت در راه خدا را سـعادت و اسـارت اهـل    ، دشکنان و دنیاطلبان رسانیدعه
و ، رسالت و سر بلندى نامیـد ، عزت و براى خود آنان، را براى اسلام  بیت 

  . را جاویدان شمرد  راه شهیدان کربلا و اهل بیت 
  قامتــت را چــو قضــا، بهــر شــهادت آراســت

  کـه قیامـت برخاسـت   با قضا گفـت مشـیت،        

   
  خلق در ظل خودى محو و تـو در ظـل خـدا   

  ما سوا در چه مقیمنـد و مقـام تـو کجاسـت؟         

   
  زنــده در قبــر دل مــا، بــدن کشــته تــو اســت

  جان مایى و تـو را قبـر حقیقـت، دل ماسـت         

   
  دشمنت کشت ولى نور تو، خـاموش نگشـت  

  آرى، آن جلوه که فانى نشـود نـور خداسـت        

   
  ســـلطنت افتـــاد کیـــان را، ز کیـــانبیـــرق 

  سلطنت، سلطنت توسـت، کـه پاینـده توسـت         

   
  نه بقـا کـرد سـتمگر، نـه بـه جـا مانـد سـتم        

  ظالم از دست شد و پایـه مظلـوم بـه جاسـت         

   
  زنده را، زنده نخوانند، که مرگ از پى اوسـت 

  بلکه زنده است شهیدى، که حیاتش ز قفاست     

   
  تـو سـر داد ولـى   دولت آن یافت، که در پاى 

  این قبا، راست نه بر قامت هر بى سر و پاست     

   
  تو در اول، سر و جان باختى انـدر ره عشـق  

)165(. تا بدانند خلایق، که فنـا شـرط بقاسـت        
  

   
ــه حضــرت ، نیــز رســول خــدا  ــام و راه و شــهادت جاودان ــاره ن درب

حـرارة فـى قلـوب      ان لقتـل الحسـین    :فرمـوده اسـت    سیدالشهداء 
  )166(. لا تبرد ابدا، المومنین

شعله حرارت ، در دلهاى اهل ایمان  به یقین براى قتل و شهادت حسین 
  . که هرگز سردى و خاموشى نخواهد داشت، و محبتى افروخته مى گردد

، واشـنگتن ایرونیـک  ، نـام او و   درباره جاودانگى و ماندگارى حسـین  
زندگى خـود  ، براى حسین ممکن بود که :مورخ مشهور آمریکایى هم گفته است

اما مسـئولیت پیشـوایى و نهضـت    ، نجات بخشد» یزید«را تسلیم شدن به اراده 
او بـه  ، را به عنـوان خلافـت بشناسـد   » یزید«بخش اسلام اجازه نمى داد که او 
به منظور آزاد ساختن اسلام از ، حتى و فشارىزودى خود را براى قبول هر نارا

در زیر آفتاب سوزان سـرزمینى خشـک و در   ، آماده ساخت» بنى امیه«چنگال 
  )167(.... روح حسین فناناپذیر برجاست، روى ریگهاى تفتیده عربستان



78 

 

  فاطمه در شام :فصل نهم
ه متن و شرح خطابه اى را ک  فاطمه دختر شجاع و دانشمند سیدالشهداء 

که » کوفه«در شهر پر آشوب و تحت سلطه ، در دو فصل پیش مطرح گردید، آن
ایراد نمود و به همراه کاروان اسـیران  ، بر آن حکومت مى کرد» عبیداالله بن زیاد«

روانـه  » عبیـداالله بـن زیـاد   «تحت نظر و مراقبت شدید مزدوران   اهل بیت 
  . گردید» شام«

که خود را امیرالمـومنین مـى   ، بود» یزید بن معاویه«حکومت مقر ، شهر شام
حتـى خـون   ، خون افـراد بـى گنـاهى   ، دانست و براى حفظ و حراست این مقام

و مـردان مـومن و    و بسیارى از افراد عترت پیامبر   حسین بن على 
بـه عنـوان مرکـز    » شـام «بـدین جهـت موقعیـت    . مجاهد را به زمین ریخته بود

وضـع حسـاس و فـوق العـاده اى     ، براى حاکمان غاصـب و خودکامـه  ، خلافت
بـراى اهـل بیـت    ، چنانکه به همین موازات این شهر خشمگین و نابـاب ، داشت

شرایط نامساعد ،  سوگوار و داغدار و در حال اسارت حضرت سیدالشهداء 
  . و رنج آورى را فراهم آورده بود

بیشتر » شام«اکنون براى اینکه با سابقه اجتماعى و شرایط نامساعد و غم بار 
و سایر اسیرشـدگان اهـل    آشنا شویم و ناملایمات دردناکى را که بر فاطمه 

، در ایـن جـا مناسـب خواهـد بـود     ، وارد شده بود بهتر لمس نمـاییم   بیت 
بـه طـور   ، هر را پـس از ظهـور اسـلام   حداقل شرایط سیاسى و اجتماعى آن ش ـ

  :خلاصه مورد بررسى قرار دهیم

  سلطه خشم آلود شام
، چهار روز به مرگ عبـداالله بـن عثمـان بـن عـامر     ، در سال سیزدهم هجرت

خالـد بـن   «که مجاهدان اسلامى بـه فرمانـدهى   ، مانده بود» ابوبکر«معروف به 
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بیسـت و دوم جمـادى    و آنگاه که ابـوبکر ، شهر دمشق را محاصره کردند» ولید
بـه جـاى وى بـه خلافـت     » عمر بن خطاب«و  )168(الثانى همان سال درگذشت 

را بـه  » ابوعبیده جراح«را از فرماندهى عزل کرد و به جاى او » خالد«او ، رسید
، پـس از یـک سـال محاصـره دمشـق     . فرماندهى سپاه مسلمانان منصوب نمود

ابوعبیـده  «هجـرت بـه دسـت     سرانجام این ایالت در ماه رجب سال چهـاردهم 
  . )169(فتح شد » جراح

، برگزیـد » دمشق«یزید بن ابوسفیان را به حاکمیت » عمر«بعد از این مرحله 
براى اولـین  » طاعون عمواس«که در آن جا بیمارى ، و در سال هیجدهم هجرت

بار در روزگار اسلام آن منطقه را دربرگرفت و به کشته شدن بیست و پنج هـزار  
بـرادر  » عمـر «آن گـاه   )170(یزید بن ابى سفیان هم درگذشـت  ، هى گردیدنفر منت

را در همـان سـال هیجـدهم هجـرت بـه      » معاویه بن ابى سفیان «یعنى » یزید«
  . )171(امارت دمشق منصوب نمود 

تا آغاز خلافت امیرالمومنین ، از سال هجدهم هجرت» معاویه«، بدین ترتیب
هم چنان بر سرزمین شام حکومت مى کـرد و  ، رتدر سال سى و پنج هج  

معاویـه هـم   ، که حدود پنج سال طـول کشـید    نیز در خلافت امیرالمومنین 
  . بود  را در دست داشت و دمشق پایگاه دشمنى با اهل بیت » شام«چنان 

از ، عاویـه طبق مفاد صلح ناخواسـته بـا م    پس از کنار رفتن امام حسن 
مرکز خلافت و به ظاهر حکومـت  » دمشق«هجرى  61هجرت تا سال  41سال 
بیش از پیش به صورت یک کانون دشمنى و ، و در این مدت بیست سال، گردید

  به خصوص امـام علـى بـن ابیطالـب     » بنى هاشم«عداوت و جسارت به 
برنامه بدگویى و تهمت زدن به على : »جرجى زیدان«تا جایى که به قول ، درآمد
  )172( !از گهواره تا گور و از مهد تا لحد ادامه داشت، و خاندان او  
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معاویـه  ، یزید بن ابى سفیان، ابوعبیده جراح، خالد بن ولید، روى این حساب
هجرى بر شام حکومـت   64ا ت 18که از سال ، و یزید بن معاویه، بن ابى سفیان

در آن سـرزمین  ، مى کردند و سلطه آنان بیش از چهل و پنج سال طـول کشـید  
و ، که هدفهاى سـلطنت طلبانـه داشـته   ، سرنوشت مسلمانان به دست افرادى بود

گرفتار خصلت هاى روزگار جاهلیت و بالاخره راه و رسم و اخلاق ضد انقلابى 
نمونه هایى از ، تهاى ضد اسلامى و انسانى آنانکه براى آشنایى با سیاس، بوده اند

  :آن را از نظر مى گذرانیم

  کینه ها و خشونت ها
کـه بـه صـورت    » حـزب امـوى  «از کینه هاى دیرین و عقده هـاى چـرکین   

و خانـدان پـاك و     خشونت هاى انسان سوز علیه بنى هاشم و امام علـى  
ست و چهره آن تاریخ هم سـیاه مـى   سخن فراوان ا، مظلوم او اعمال مى گردیده

به   اما براى این که بهتر احساس کنیم اسیران اهل بیت على و فاطمه ، باشد
چند اعتراف تلخ و حادثـه  ، خطرناك و آتشینى کشانده شده اند، چه کانون خشم

  :دردناك را مرور مى کنیم
 ـ: در این باره مى نویسد، یک استاد و محقق هندى -1 » بنـى امیـه  «ان در می

و اولاد علـى    و آن دشمنى بـا علـى   ، فقط یک اصل اساسى وجود داشت
  )173(. بود  
علویـان را بـه مـردم    ، امویـان : مى نویسـد ، فان فلوتن مستشرق آلمانى -2
قیـام کـرده    که بر پیشوایان و جانشینان پیامبر ، عاصى و ماجراجو، شامى
  )174(. و مردم را از معاشرت با علویان منع مى نمودند، معرفى مى کردند، اند

دربـاره معاویـه مـى    » یعقـوبى «مورخ معروف بـه  ، احمد بن ابى یعقوب -3
  )175(. و کان اکثر فعله المکر و الحیلۀ: نویسد
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  . بیشتر کارهاى معاویه را مکر و حیله گرى و فریبکارى تشکیل مى داد
هـر کـس تقاضـاى مقـام و     ، در زمان امویان :مورخ دیگرى نوشته است -4

که مشتمل بر دشنام و تهمت نسـبت بـه   ، نامه اى به او مى دادند، امارتى مى کرد
تا آن را در بالاى منبر بـراى  ، بود  و اهل بیت طاهرین   امیرالمومنین 
  )176(. مردم بیان کند

فـورى  ، مخالفت مى کرد» بنى امیه«هر کس با : ى نویسدجرجى زیدان م -5
و چه بسا حقوق مردم یـک شـهر یـا دو شـهر را بـراى      ، حقوق او قطع مى شد

  )177(. شورش یکى از اهالى آن جا قطع مى کردند
هفتاد هزار منبر و مراکز تبلیغاتى علیـه  ، معاویه: محقق دیگرى مى نویسد -6
  )178(! مانان تشکیل داده بوددر قلمرو مسل،  على 
اى کـاش از  : به معاویه گفتنـد » بنى امیه«گروهى از : مى نویسد، جاحظ -7

 :اما وى در جواب آنـان گفـت  ، دست برمى داشتى  لعنت فرستادن به على 
تا کودکـان بـر ایـن شـیوه     ، به خدا سوگند آن قدر به این عمل ادامه مى دهم، نه

و تا آن جا کـه ممکـن اسـت    ، انان بر سر این کار پیر شوندو جو، پرورش یابند
  )179(. یادى به میان نیاورد  هیچ کس از فضائل على 

گروهـى  : هجرى مى نویسد 346متوفاى سال ، حسین بن على مسعودى -8
بنـى  «و اسـتقرار  » بنى امیه«پس از سقوط حکومت ، از ثروتمندان و سران شام

پیش از آن که : رسیدند و سوگند خوردند» سفاح  والعباس اب«به حضور » عباس
خویشاوندان و خاندانى  مردم براى پیامبر ، به خلافت برسند» بنى عباس«

  )180(. نمى شناختند» بنى امیه«جز 
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  آثار این بدآموزى ها
عنـوان  را روى مردمى کـه  » بنى امیه«آثار سیاستهاى شوم و بدآموزى هاى 

هیچ ، اما براى همیشه به انحراف و نکبت و ذلت مبتلا گردیدند، مسلمانى داشتند
  !یا به شماره درآورد، گاه نمى توان نادیده گرفت و آن را فراموش کرد

، با مراجعه به متون تـاریخى و دینـى  ، در این جا به طور خلاصه، بدین جهت
صولا ضربه بـه تمـدن بشـرى از    اشاره اى به آثار ویرانگر اعتقادى و انسانى و ا

که عمده تقصیر ایـن  ، و این را هم مى دانیم، مى نماییم» حکومت امویان«سوى 
فرمـوده    چنانکه امـام علـى   ، انحراف هم متوجه سردمداران آنها مى باشد

  )181(الا من عصم االله ، انما الناس مع الملوك و الدنیا :است
نگ با خواست فرمانروایان خـویش و منـافع   که هماه، طبع مردم چنین است
مگر افرادى که خداوند آنهـا را از ایـن خطـر حفـظ     ، مادى دنیا حرکت مى کنند

  . نماید
چنان مردم شام را از عقاید و اخـلاق  » بنى امیه«بدآموزى هاى ، به هر حال

انسانى اسلام جدا کرده بود و خصلتهاى قومى و قبیلـه اى و اشـرافیت روزگـار    
کورکورانـه و چشـم و   ، که آن مردم سیاه روز، را در آن پدیدار ساخت جاهلیت

، از معاویـه ، گوش بسته پرورش یافته بودند و بدون علم و آگاهى و چون و چرا
  !پیروى مى کردند و به راه باطل و ناحق روانه مى شدند

و از سـوى دیگـر از   ، را ناراحت کرده بـود   چنان امام على ، این جهت
پیشواى : و مى فرماید، یاران سست عنصر و تفرقه گراى خود گلایه سرمى دهد

امـا مـردم از او اطاعـت مـى     ، مردم شام در راه معصیت خداوند حرکت مى کند
، به خدا سوگند من دوست مى دارم معاویه با مـن روى شـما معاملـه کنـد    ، کنند

آن وقـت او  ، دچون صرافى که یک دینار طلا مى دهد و یک درهم نقره مى گیر
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را بگیرد و یک نفر از افـراد خـود را بـه مـن     ) مردم کوفه(از من ده نفر از شما 
  )182(! بدهد

  اطاعت کورکورانه
این داستان تاسف بار هم شـنیدنى  ، در باب اطاعت کورکورانه مردم از معاویه

مـورد  » دمشـق «در » صـفین «مردى از اهل کوفه به هنگـام بازگشـت از    :است
مرد ، مرد کوفى را تصاحب کرد» نر«و او شتر ، حمله یک مرد شامى قرار گرفت

، اما مرد شامى پنجاه نفر شاهد همراه بـرد ، شکایت کرد» معاویه«کوفى ناچار به 
. مـرد شـامى اسـت    که این شتر ماده متعلق بـه ، گواهى دادند» معاویه«آنان نزد 

اما مرد کوفى بـه  . معاویه هم شهادت آنها را پذیرفت و از مرد کوفى خلع ید کرد
یعنـى شـتر نـر    » جمل«بلکه ، که این شتر اصلا ماده نیست، معاویه اعتراض کرد

  !مى باشد
امـا وقتـى   ، حکم من صادر شده و تغییرپذیر نیست، به هر حال :معاویه گفت

معاویه مرد کوفى را نزد خود فراخواند و پول شـتر را بـه او   ، افراد پراکنده شدند
من با صد هزار مردمى با تو : بگو  وقتى به کوفه رفتى به على  :و گفت، داد

از ، اما در عین حـال ، که میان شتر ماده و نر را فرق نمى گذارند، جنگ مى کنم
  )183(! من اطاعت مى کنند

حتـى  » معاویـه «ى چون و چراى مـردم شـام از   هم چنین در زمینه اطاعت ب
کـار مـردم در   : مى نویسد» مسعودى«، درباره تغییر وقت نماز و دستور خداوند

که وى وقتى مـى خواسـت روز جمعـه بـه     ، اطاعت معاویه به جایى رسیده بود
و مردم هـم در آن نمـاز   ، نماز جمعه را در روز چهارشنبه خواند، برود» صفین«

  )184(! ندبه او اقتدا کرد
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چنین خلافت و امارتى را بزرگتـرین    که امام حسین ، بدین جهت است
و از آن ، براى احکام الهى و جهان اسلام مـى شـمارد  ، و فاجعه بارترین مصیبت

کـه امـت و   ، جوان شراب خوارى اسـت ، »یزید«فاجعه ولایت عهدى ، دردناکتر
  )185(. نده بودملت را به ابتذال و انحطاط همه جانبه کشا

ولیعهـد و خلیفـه پـس از    » یزیـد «آن وقت پرونده خلافت حدود سه سـاله  
  :سه برگ سیاه و تباه تشکیل مى دهد، معاویه را هم

اقـدام بـه جنـگ و    ، که اولین سال خلافتش بـود ، هجرى 61او در سال  -1
  )186(. و یاران و خویشان آن حضرت مى نماید  کشتن حسین بن على 

را براى بیعت گرفتن از مردم مدینه » مسلم بن عقبه«، هجرى 62در سال  -2
که به کشتن هزاران مسلمان بى گناه مـى انجامـد و ایـن فاجعـه     ، اعزام مى دارد

  )187(. موسوم مى گردد» وقعه حره«خونین و دردناك به 
آن قدر ، در قتل و خونریزى مسلمانان» یزید«فرمانده سپاه » مسلم بن عقبه«

در قتل و جنایـت  ، اسراف کار» مسرف«به او لقب ، جنایت و بى پروایى کرد که
  . دادند

براى بیعت گرفتن اجبارى جهـت  » مسلم«درباره جنایتى که ، ابن ابى الحدید
سـپاه  : مـى نویسـد  ، و مردم مسلمان آن آورد» مدینه«بر سر » یزید بن معاویه«
مـردم  ، براى خود مباح دانستندرا » مدینه«سه شبانه روز » مسلم بن عقبه مرى«

آن قـدر  ، از دم شمشیر گذراندنـد ، آن را چون قصابان که گوسفندان را مى کشد
و ، در کوچه ها پا تـا مـچ در خـون فـرو مـى رفـت      ، خون به زمین ریختند که

یزیـد بـن   «براى بیعـت بـا   ، را» اهل بدر«بالاخره فرزندان مهاجران و انصار و 
  )188( ». به قتل رساندند» معاویه
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چهارشـنبه  ، که تاریخ شروع آن را، درباره این واقعه آتشین خونبار» طبرى«
بـراى بیعـت گـرفتن جهـت     «: مى نویسـد ، هجرى مى داند 63ذیحجه سال  28
افراد زیادى فرار کردند و ، شمشیر بر گردن افراد مى گذاشتند» یزید بن معاویه«

و ، ا غارت و چپـاول کردنـد  اموال و زندگى مردم ر، سر به کوه و صحرا گذاشتند
  )189(» . افراد زیادى را هم کشتند

با اسب به مسجد » یزید«ماموران ، در این واقعه دل خراش و شرم آور، بارى
تجاوز فراوانى نسبت به ناموس مسلمانان صورت . وارد شدند رسول خدا 

مهاجر و انصـار کشـته    هفتصد نفر از رجال معروف و سرشناس قریش و، گرفت
تاریخ ده هزار نفر ثبت ، از مرد و زن را، و تعداد کشته شدگان سایر مردم، شدند

  )190( .!کرده است
عبـداالله بـن   «بـراى سـرکوبى   ، مسلم بن عقبه، هجرى 63در همان سال  -3
در » مسلم«که ، به سوى آن شهر لشکر کشید» مکه«و تسلیم نمودن مردم » زبیر

و به ، فرماندهى سپاه را عهده دار شد» حصین بن نمیر«راه مرد و اثر بیمارى در 
  )191(. که موجب خراب شدن و آتش سوزى کعبه گردید، مکه حمله کرد

و   به همراه زین العابدین   فاطمه دخت والا گهر امام حسین ، آرى
ز خلافت چنـین افـراد   عمه ها و خواهر و سایر بازماندگان شهیدان کربلا به مرک

و در چنگال چنـین افـراد   ، وارد مى شوند خشن و ضد اهل بیت پیامبرى 
  . کینه توز و بى خبر از احکام الهى و معیارهاى انسانى اسیر مى گردند
کـه نتیجـه   ، حال به چند نمونه از هتاکى ها و برخوردهاى خشن مـردم شـام  

، را  و عکس العمل اهل بیـت  ، حاکمان اموى بودتبلیغات و بدآموزى هاى 
  . در برابر آنان توجه نمایید
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   ناله هاى زین العابدین 
در همین مـدت  ، با توجه به شرایط بسیار نامناسبى که بر شام حکم فرما بود

ن العابدین زینب و ام کلثوم و امام زی،  کوتاهى که فاطمه دختر سیدالشهداء 
روزگار بر آنان بسیار سخت و دردناك گذشته ، در آن شهر بسر مى بردند  
  !است

هـم از امـام صـادق    » سید بن طاووس«آن طور که تاریخ گواهى مى دهد و 
امـام زیـن العابـدین    ، روایـت نمـوده  ،  امام محمد باقر ، از پدر خود  
زنـان را  ، مرا بر شتر فرتوت بدون جهازى سوار کرده بودنـد  :وده استفرم  

سر بریده پدرم بر سر نیـزه بـود و آن را   ، عقب سر ما با استران حرکت مى دادند
، و اگر کسى از ما گریـه و نالـه اى سـر مـى داد    ، از جلوى من حمل مى کردند

ا نیزه مـورد حملـه   او را ب، ماموران خشن و هتاکى که ما را محاصره کرده بودند
  )192(. خود قرار مى دادند و مرکب ها را با شتاب و وضع دلخراشى مى راندند

  امام زین العابدین ، عبیداالله بن زیاد :در کتاب الفصول المهمۀ آمده است
و از کوفـه تـا شـام    ، را به غل و زنجیر کشیده و بر شتر بى جهازى سوار نمـوده 

  )193(. روانه ساخته بود
وقتى مـا را بـه کـاخ یزیـد وارد مـى       :فرموده است  امام زین العابدین 

و قسمت دیگر آن را به گـردن زینـب   ، یک سر ریسمانى را به گردن من، کردند
و در حـال کـه   ، و ام کلثوم و سکینه و سایر بانوان داغدیـده بسـته بودنـد    

  )194(. به مجلس یزید وارد کردند، حرکت مى دادندماموران با تهدید تازیانه ما را 
وقتى اهـل   :روایت کرده است» دیلم بن عمر«، درباره مراحل قبلى این وضع

من در آن جا حضور داشـتم و علـى بـن    ، بیت اسیر را جلو مسجد شام آوردند
که مشاهده کردم یکى از پیرمردهاى شـامى  ، هم در میان آنان بود  الحسین 
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الحمد الله الذى قتلکم اهلککم و قطع قرن : ه آن حضرت نزدیک شد و فریاد زدب
  )195(... اءلفتنۀ

که شما را کشت و نابود کرد و شاخ فتنه و آشوبگرى ، خداى را حمد مى کنم
بـا    ولـى امـام   ، و بعد دشنام هاى زیادى نثار آن حضرت نمود، را شکست

و آن  ؟آیا مسلمانى و قرآن خوانـده اى : او پرسیدو از ، مهربانى با او سخن گفت
کـه  ، او را به فهمیدن آیات قـرآن   امام ، گاه که آن پیرمرد جواب مثبت داد

توجـه داد و آن   )197(را معرفى مـى کنـد    و اهل بیت پیامبر  )196(ذى القربى 
  )198(! د و عذرخواهى نمودپیرمرد فریب خورده از خواب غفلت بیدار ش

و بیگـانگى مـردم غفلـت زده    » بنى امیه«هم چنین به خاطر فریبکارى هاى 
  وقتى امام زین العابدین  :روایت کرده است  که امام صادق ، شام بود

ابـراهیم بـن   «و در شام با اسارت به سر مى بـرد  ، پدر خود را از دست داده بود
نزدیک شد و در حالى کـه صـورت     در آن شهر به امام » بیدااللهطلحۀ بن ع

مـن   :گفـت   با زخم زبان تندى به امام زین العابـدین  ، خود را پوشانده بود
  !؟غلب

با یک لحن منطقـى پاسـخ     ولى امام  ؟اکنون چه کسى پیروز شده است
اندکى صبر کـن تـا وقـت نمـاز     ، اگر مى خواهى بدانى چه کسى پیروز شده: داد

 ؟و ببین نام چه کسى را به زبان جارى مـى کنـى  ، برسد آن گاه اذان و اقامه بگو
  . )199(پیروز خواهد بود ، زیرا آن کسى که نام او زنده و پاینده است

وضع نگران کننده خود و اهل بیت اسـیر    امام زین العابدین ، به هر حال
  :را در قالب چند شعر اینگونه بیان کرده است پیامبر 

و ، به این سو و آن سو کشیده مى شوم، من در شهر دمشق با وضع رقت بارى
  !که هیچ گونه یار و مددکارى ندارد، گویا من از بردگان زنگبار هستم
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و ، است و در همه جا از او تجلیل مى شود ى که جد من پیغمبر در حال
  . است  مولایم هم امیرالمومنین 

و اصلا زنده نبودم کـه یزیـد   ، اى کاش مادر مرا نزاییده بود، اما در عین حال
  . )200(مرا در شهرها اسیر ببیند 

ناله سوزناك و دردمندانه اى از   عابدین این جا بود که امام زین ال، بارى
  :به زمزمه پرداخت دل برداشت و این گونه با جد خود رسول خدا 

آن کسـى کـه مـورد     !و اى بهتـرین پیـامبران   !اى جد بزرگوار من! اى محمد
  . علاقه شدید تو بود کشته شد و نسل و ذریه تو را مورد اهانت و ستم قرار دادند

و با نـاگوارى آنـان را   ، اکنون خاندان تو مانند بردگان بیگانه ذیل گردیده اند
  . در میان مردم مى گردانند

ایـن  در حالى که ، امروز دشمنان به توهین و بدگویى اهل بیت تو مى پردازند
  . تاثیرى بر ساحت پاك آنان نمى گذارد، گونه بدگویى ها و ناسزاها

اى کاش به ما نظرى مى انداختى و وضـع  ، اى جد بزرگوار، اما در عین حال
  )201(. مشاهده مى کردى، زنان ما را که همچون کنیزان عرضه کرده اند

  »یزید«در مجلس 
اى را کـه شـرح آن در فصـل     خطابـه   فاطمه دختر شجاع سیدالشهداء 

تحـت نظـر     ایراد کرد و به همراه کاروان اسیران اهل بیـت  ، هفتم بیان شد
  . گردید» شام«روانه ، حاکم کوفه» عبیداالله زیاد«مزدوران 
یزیـد از جایگـاه بلنـدى کـه     ، را جشن و چراغانى نموده بودنـد » شام«شهر 

اسیران را تماشا مى کرد و نغمه شادى  صحنه ورود، برایش ترتیب داده شده بود
رجـال  ، بعد هم مجلس جشن پیروزى رسمى تشکیل داد. و پیروزى سر مى داد
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و حتى براى به نمایش گذاشـتن قـدرت   ، مزدوران اموى، افراد سرشناس، دربار
  . اشخاص غیر مسلمان و یهودیان را هم به آن مجلس دعوت نمود، خود

را که هنوز بیمـار بـود و رنـج سـفر       ن امام زین العابدی، در آن مجلس
سـکینه و  ،  دختران علـى  ، ام کلثوم، زینب، اسارت بر بیمارى او مى افزود

را بـا وضـع     و سایر بازماندگان اهل بیت   فاطمه دختران امام حسین 
  . مظلومانه و دل خراشى شرکت دادند

وقتى ما را به مجلس  :فرموده است  امام زین العابدین  ،على بن الحسین
آن گاه کـه در برابـر   ، دستهایمان را به غل و زنجیر بسته بودند، یزید وارد کردند

ما را با  اگر رسول خدا ، تو را به خدا! اى یزید :گفتم، قرار گرفتیم» یزید«
  ؟و تو چه جوابى دارى ؟گفت چه خواهد، این وضع ببیند

آیا دختـران پیـامبر   ! اى یزید :فریاد برداشت  دختر امام حسین ، فاطمه
تـا  ، آن گاه اهل مجلس به گریه و شیون افتادنـد  ؟را به اسارت گرفته اى 

بودند  که در اندرون» یزید«اعضاى خانواده ، جایى که در اثر گریه و ضجه آنان
  )202(. صداى خود را به گریه و ناله بلند کردند

بر روى چهـره  » بنى امیه«تبلیغات تزویرآمیز ، همان طور که در بالا خواندیم
و متاسـفانه حسـین   ، پرده ابهام کشیده بـود   و اهل بیت   پاك حسین 
لگر علیـه خلافـت اسـلامى    و اسیران خاندان او را اشخاص یاغى و اخلا  

غریو جشن و شادى سر مـى  ، و بدین جهت مردم غفلت زده، معرفى کرده بودند
بنـى امیـه از تهدیـد و ارعـاب و زور     ، چنانکه براى ناشناخته ماندن آنان، دادند

  . سرنیزه نیز استفاده مى کردند
آن گـاه  ، مجلس جشن و سرور آرام شد و جنبه رسمى به خود گرفت، بارى

و یارانش را به استهزا مـى گرفـت و     حسین ،  از طرفى على » یدیز«
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را مورد لعنت » عبیداالله بن زیاد«و از طرف دیگر  )203(خود را پیروز مى پنداشت 
تـا   )204(، مقصر معرفى مـى کـرد    و او را در مورد قتل حسین ، قرار مى داد

  !دخود را بى گناه جلوه ده
تـا  ، وضع نگران کننده اى داشتند اهل بیت اسیر پیامبر ، اما به هر حال

بر آنـان رقـت مـى بردنـد و مـى      ، جایى که افرادى هم که آنان را نمى شناختند
  !خواستند به نوعى به آنان کمک و مساعدت روا دارند

  داستان مرد سرخ موى
وقتى ما را در مجلس : مى گوید  فاطمه دختر سیدالشهداء ، در این میان

تا جایى کـه یـک مـرد سـرخ     ، وضع رقت بارى داشتیم، نشانیدند» یزید«مقابل 
ایـن زن جـوان را بـراى     :موى شامى از جا حرکت کرد و خطاب به یزید گفـت 

  !خدمتگزارى به من ببخش
زیـرا بـالاخره زن   ، شـدم  اما من با شنیدن این سخن سخت آشفته و منقلـب 

دامـن او را  ، نزدیک کردم بدین جهت خود را به عمه ام زینب ، اسیرى بودم
حـالا بـه   ، مـن کـه یتـیم شـده ام     !عمـه جـان   :محکم به دست گرفتم و گفـتم 

  ؟!خدمتگزارى نااهلان هم باید بروم
کـه  ، رى دادبا یک دنیـا شـجاعت و شـهامت فاطمـه را دلـدا      اما زینب 

  . مصونیت دارد و کسى قدرت اهانت به او را ندارد
که این گونـه مضـطرب   ، مگر این زن جوان اسیر کیست :مرد شامى هم گفت

  !؟است و از تقاضاى من برآشفته شده است
و آن زن هم کـه از او  ، مى باشد  او فاطمه دختر حسین : یزید پاسخ داد
  . است  دختر على بن ابیطالب  زینب ، حمایت مى کند
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پس این زن جوان دختـر   :گفت، مرد شامى در حالى که شگفت زده شده بود
  !؟است  و على بن ابیطالب  فرزند فاطمه   حسین 

  . همین طور است: یزید جواب داد
خـدا  ! یزیـد : فریاد زد، شده بود در حالى که خشمناك و برآشفته، مرد شامى
و فرزنـدان آنـان را بـه     ؟را کشته اى آیا تو عترت پیامبر ، تو را لعنت کند

  !هستند» روم«من تا به حال گمان مى کردم اینان اسیران  ؟اسارت گرفته اى
، آن گاه یزید که مست قدرت بود و سخت خشمناك گردیده بـود دسـتور داد  

  )205(. مرد شامى را هم گردن زدندآن 
بـه یزیـد     که فاطمه دختر شـجاع حسـین   ، گویا پس از این مرحله بود

  :خطاب کرد و گفت
این گونه اسیر و مورد اهانت  آیا سزاوار است دختران پیامبر ! اى یزید

  !باشند؟
و ، داخل حرم سراى مـن شـوید   هم اکنون، شما آزاد و بزرگوارید :یزید گفت

آن وقـت بـا   ، یعنى زنان و دختران من قرار گیرید، در کنار دختر عموهاى خود
و سایر بانوان بنى هاشم به قسمت اندرون کـاخ راه   فاطمه ، این کوتاه آمدن

زنان دربار هم بـا مشـاهده   ، یافتند و در کنار زنان خاندان ابوسفیان قرار گرفتند
، و کسى از آنان باقى نمانـد ، به شیون و ناله پرداختند ن اسیر اهل بیت بانوا

  )206(. که ضجه و ناله سر نداده باشد
از طرفـى از خطـر   ،  بدین ترتیب فاطمه دختـر جـوان و اسـیر حسـین     

تعرض دشمن فریب خورده نجات یافت و از طرف دیگر با اسـارت خـویش و   
و اندرون او و با کمک عمه » یزید بن معاویه«به مجلس جشن  حضور ناخواسته

پـرده دیگـرى     دختر شجاع و فداکار امیرالمومنین ، اش زینب قهرمان 
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تـا لـذت   ، از چهره کریه و ظالمانه حـزب امـوى کنـار زد   ، از خدعه و تزویر را
تلـخ و  ، ن غاصب و قاتلبراى همیشه در کام یزیدیا، حکومت چند روزه دنیا هم

و سزاى اعمال قدرت پوشالى و مستى مقام غاصبانه خود را ببینـد  ، کشنده گردد
و کیفر دنیایى امام کشى و اهانت دردناك به ساحت مقدس عترت پـاك پیـامبر   

  . را احساس کنند 
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  در بازگشت به مدینه :فصل دهم
بـه  » شـام «در مدت اسارت خـود در  ،  فاطمه دختر جوان سیدالشهداء 

، روزهاى سخت و دردناکى را پشت سـر گذاشـتند   همراه اهل بیت پیامبر 
اما با یک دنیا ایمان و شهامت و مقاومـت در برابـر خشـونت هـاى دژخیمانـه      

ن به اسلام و مکتب عاشورا قـدرت و عـزت بخشـیدند و از ایـن امتحـا     ، دشمن
  . بزرگ هم سرافراز بیرون آمدند

زینـب کبـراى   ، راستى به اسارت گرفتن و آزار رساندن دختران جوان و پاك
بیمـار مصـیبت زده و خلاصـه      زین العابدین ، داغدیده پنجاه و شش ساله

و ، ظلم بـزرگ و هولنـاکى اسـت   ، زنان و کودکان سوگوار و عزیز از دست داده
زدوران سفاك آنان که این فاجعـه بـى نظیـر تـاریخى را بـه      و م» امویان«براى 

همان روزها هم در برابر موج خون شهیدان و فریادهاى مظلومانه ، وجود آوردند
  . روزگار تلخ و زبونانه و نکبت بارى به وجود آمد، و افشاگرانه اسیران

ضـاى  و سـایر اع   در همان روزهایى که فاطمه دختر امام حسین ، آرى
و هنوز حدود بیش از یک ، در شام به سر مى بردند خاندان داغدار پیامبر 

» یزید«، و یاران مومن و فداکارش نگذشته بود  ماه از شهادت سیدالشهداء 
کـه خـود را پیـروز و کامیـاب     ، خلیفه جوان و سرمست امـوى » معاویه«فرزند 

، مجلس جشن رسمى و پیروزى تشـکیل داد » شام«در  وقتى، احساس مى کرد
اگر چـه از روى فریبکـارى و   ، آن گاه که گزارش وضع شهیدان عاشورا را شنید
چند قطره اشـک  ، مردم هم بود  تزویر و یا ترس از فریادهاى اسیران و شورش 

و به اصطلاح به عنوان شرمسارى و پشیمانى به مزدوران ، در چشم خود گردانید
  :ى گفتخود م
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مى کـردم و    من اطاعت شما را ستایش ، را هم نمى کشتید  اگر حسین 
اگـر  ، را لعنت کنـد » سمیه «خداوند عبیداالله زیاد فرزند ، از کار شما راضى بودم

صرف نظـر مـى کـردم و نمـى       خود آن جا حضور داشتم از کشتن حسین 
  )207(! را رحمت کند  حسین  خداوند، گذاشتم کار به این جا بکشد

و   یزید که ساعاتى پیش نغمه کفر سر مى داد و با کشتن حسـین  ، بارى
اکنون خود را شکست خورده و مغلوب مـى  ، یارانش خود را پیروز مى پنداشت

با اطرافیان خـود بـه مشـورت      بدین جهت در برابر اسیران اهل بیت ، بیند
! که متاسفانه یکى از مزدوران خود فریخته پیشنهاد کشـتن آنـان را داد  ، پرداخت

حاضر بود و در دل به خاندان پیـامبر  » یزید«که در دربار » نعمان بن بشیر«اما 
  :علاقه اى داشت گفت 

  )208( .فاصنعه بهم ؟اءنظر ما کان الرسول یصنعه بهم
با آنان چگونه رفتارى ، زنده بود فکر کن و ببین اگر اکنون رسول خدا 

  . تو هم اکنون با آنان آن گونه رفتار کن، مى کرد؟ بنابراین
دستور داد به اهـل  ، آن گاه یزید که تحت فشار افکار عمومى قرار گرفته بود

و براى این منظور در خانه اى کـه در  ، آزادى نسبى داده شود بیت پیامبر 
  )209(! آنان بتوانند به عزادارى و سوگوارى بپردازند، جوار کاخ او قرار داشت

  حرکت از شام
و   فریادهاى مظلومانه و حق طلبانه فاطمه دخت ارجمنـد سیدالشـهداء   

و ام کلثوم در کوفـه و شـام و     دین و زین العاب نیز خطابه هاى زینب 
و سایر پاکـان و مظلومـان و     هم چنین تاثیر ریختن خون حضرت حسین 

حاکم سفاك و خونخـوار  » یزید بن معاویه«روزگار را بر ، مجاهدان راه خداوند
طـى نامـه اى بـه    ، چند ماه قبـل از آن » یزید«. اموى بسیار تنگ و سخت نمود
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و عبـداالله بـن زبیـر      درباره حسین بن علـى  » مدینه«اندار خویش در فرم
  :نوشته بود

 ...!و ابعث لى برؤ وسـهما ، فان امتنعا فاءضرب اءعنا قهما، فخذهما باالبیعۀ لى
)210(  

و اگر آنان از بیعت و تسلیم شدن در برابـر مـن   ، از آنان براى من بیعت بگیر
  !آنها را بزن و سرهاى بریده آنان را براى من بفرستگردن ، خوددارى کردند

تحـت  ، اکنون از آن امام کشى و خونریزى سخت به سـتوه آمـده  ، »یزید«اما 
 به اهل بیت پاك و اسیر خانـدان پیـامبر   ، فشار افکار عمومى قرار گرفته

ا سر سفره خصوصـى خـود   ر  امام زین العابدین ، فرصت عزادارى مى دهد
  :و در پنهان هم مى گوید، با آن حضرت غذا و نان و نمک مى خورد، مى نشاند

مـا سـئلنى خصـلۀ اءبـدا الا     ، اما و االله لـو انـى صـاحبۀ   ، لعن االله ابن مرجانۀ
... ولـدى   ولد فعت الحتف عنه بکل ما استعطت ولو بهـلاك بعـض   ، اءعطیتها ایاه

)211(  
بـه خـدا سـوگند اگـر     ، را لعنت کند» عبیداالله بن زیاد«پسر مرجانه ، خداوند

داشـت آن را مـى     هـر درخواسـتى حسـین    ، خودم در کربلا حاضر بـودم 
اگر چه لازم مـى شـد   ، پذیرفتم و هر طور مى شد او را از مرگ نجات مى دادم

ان اما با تقدیر الهى چـه تـو  ، بعضى از فرزندان خود را از دست بدهم، در این راه
  !کرد؟

را بـا احتـرام و     کاروان اسـیران اهـل بیـت    ، دستور داد» یزید«آن گاه 
  . از شام به سوى مدینه حرکت دهند، امکانات لازم

و   جو خشم و نفرتى که به خـاطر کشـتن حضـرت سیدالشـهداء     ، آرى
  و زین العابـدین  و زینب  فاطمه و سکینه ، یاران و اسارت دختران او

کـه  ، چنان عرصه زندگى را بر او تلخ و تنگ نمود، علیه یزید به وجود آمده بود
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اقامت بیش از هفت روز را براى آنان در شام صلاح ندانست و دسـتور آزادى و  
تا آنان به مدینه و در جـوار  ، از شام را صادر کرد  حرکت اسیران اهل بیت 

  )212(. رهسپار گردند ل خدا حرم رسو
  مامور نگهبانى و حفاظت از کاروان اسیران اهل بیت » نعمان بن بشیر«

که زنان خاندان ابوسـفیان  ، اما عمق فاجعه به قدرى دل خراش است، شده است
و یزید را هم آشفته و سوگوار ساخته و ناله عزادارى از کاخ سبز یزیـد هـم در   

، و حتى آنان هم کاروان اسـیران را  )213(فضاى شهر طنین غم آلود اندوخته است 
  . با احترام بدرقه کردند، که چند روز قبل با وضع رقت بارى وارد شام شده بودند

ده هـا نفـر افـراد      براى نگهبانى و راهنمایى اهل بیت » نعمان بن بشیر«
براى انتقال آنها کجاوه هاى مجهز و زرنگار بـر پشـت   ، کارآزموده انتخاب کرده

شترها بسته و بالاخره با وضع حکومتى و تشریفات دربارى مى خواهد زنـان و  
قابل چشم مردم روانه مدینـه  را از شام و در م  کودکان داغدار سیدالشهداء 

از نقشـه مرمـوز و   ، این وضع را مشاهده مـى کنـد   اما وقتى زینب ، گرداند
از دل دردمنـد  ، و با یک دنیا آه و اشـک ، اغفالگرانه یزید سخت نگران مى شود

با کجاوه هاى زرنگار چه تناسـبى دارد؟  ، شرایط موجود ما: خروش برمى آورد
تا آن گونـه کـه خـود    ، شدن و استفاده از آنها خوددارى مى کندآن گاه از سوار 

  . حرکت کاروان صورت گیرد، اقتضا مى کند  مى خواهد و صلاح اهل بیت 
حتى یعلم الناس انا فى مصیبۀ و ، اجعلوها سوداء: دستور مى دهد زینب 

  )214(. عزاء لقتل اءولاد الزهراء 
تا مردم بداننـد مـا مصـیبت زده هسـتیم و در     ، کجاوه را سیاهپوش کنید این

  . به سر مى بریم سوگ و عزاى فرزند فاطمه زهرا 
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 فاطمه و سـکینه  ، عملى شد  دختر قهرمان على  دستور زینب 
و سایر بانوان و کودکـان بـا     ن امام زین العابدی،  دختران امام حسین 

، احترام در کجاوه هاى سیاهپوشى که روى شترها نصب گردیده بود قرار گرفتند
اما در باطن با چشمهاى اشک آلود و ، و آنان به حسب ظاهر با عظمت و شکوه

شـهر پیـامبر   «را بـه مقصـد   » شـهر شـام  «دلهاى پـر از غـم و انـدوه جانکـاه     
  . ترك گفتند 

   بر مزار حسین 
به همـراه کـاروان بازمانـدگان اسـیر       فاطمه دخت ارجمند سیدالشهداء 

کاروان بـه سـرزمین عـراق    ، به سوى مدینه ره مى سپارند خاندان پیامبر 
یک راه به طور مستقل به مدینه ، خوردآن جا یک دو راهى به چشم مى ، رسیده

  . از مسیر کربلا به سوى مدینه مى توان عبور کرد، و در راه دیگر، منتهى مى شود
سرپرسـت و راهنمـاى کـاروان    » نعمـان بـن بشـیر   «این جا بود که بانوان از 

آنـان را از مسـیر کـربلا و از مـزار حضـرت سیدالشـهداء       ، درخواست نمودنـد 
. این پیشنهاد پذیرفته شد و کاروان از آن مسیر ادامه راه مى داد، دهدعبود   

)215(  
اولین کسى که کنار مزار حضرت امام حسین ، به گواهى تاریخ، از سوى دیگر

جابر بـن عبـداالله   «حضور یافته و زیارت اربعین آن حضرت را انجام داده   
در عین حـالى کـه   ، جابر )216(بوده است  صحابى بزرگوار پیامبر » انصارى

و خدمتگزارى هم  )217(، از مدینه بدین منظور حرکت کرده، از دو چشم نابینا بوده
  . براى راهنمایى همراه خود برداشته است

راوى حدیث و از یاران ، مفسر قرآن، هم که اهل کوفه» عطیۀ بن سعد عوفى«
آنان ، راه کربلا را پیش گرفته بود» جابر«از مدینه به همراه ، بود  امام على 
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  با زحمت و عجله زیاد خود را به کربلا و به کنار قبر حضرت سیدالشهداء 
  . و سایر برادران و یاران او رساندند

، غسل زیـارت انجـام داد  » نهر فرات«جابر بن عبداالله در : مى گوید» عطیه«
با پاى برهنه حرکت کـرد و در  ، بدن خود را خوشبو نمود، تمیز به تن کردلباس 

، رسـانید   خود را به قبر حسـین  ، حالى که غلامش او را راهنمایى مى کرد
وقتـى بـه   ، خود را روى قبر مقدس انداخت و آن قدر ناله زد که از هوش رفـت 

اى حبیـب  !  یـا حسـین    !یا حسین !یا حسین: هوش آمد سه مرتبه ناله زد
  . آخر من دوست تو هستم ؟چرا جواب من را نمى دهى !من

چـه انتظـار     از حسین ! جابر: خود جواب سوال خود را داد» جابر«اما 
و میان تن و ، مگر نمى دانى دشمن رگهاى گلوى او را بریده ؟جواب سلام دارى

  )218( ؟...سر مقدس او را جدایى انداخته است
که از مدینه براى زیـارت مـزار   ، جابر و غلام وى و عطیه عوفى، به هر حال

کار زیـارت و سـوگوارى را سـامان دادنـد و بـا      ، آمده بودند  سیدالشهداء 
، فاصله کمى از قبرهاى مقدس قرار گرفتند و به زمزمه و نوحه سرایى پرداختنـد 

  . صمیم گرفتند اندکى استراحت کنندت، و بعد در اثر خستگى و بى حالى
باد سوزان بر پهن دشت غم گرفته نینوا مى وزید و جـابر و سـایر زائـران و    

کـه بـه   ، سر بر متکاى شن هاى نرم گذاشته بودند تا اندکى بیاسـایند ، سوگواران
گویـا جمعیتـى بـدان    ، وسیله قدرت انتقال زمین زمزمه تازه اى احساس کردنـد 

بـالاى بلنـدى بـرود و اوضـاع     ، به غلام خود دستور داد جابر، سوى مى آمدند
آنان ، تا اگر ماموران حکومت اموى از مسیر شام مى آیند، اطراف را وارسى کند

از کنار قبرها فاصله بگیرند و در پناهگاهى جان خود را از خطر دشـمن حفـظ   
  !کنند
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جمعیتـى   اندکى وضع، خود را به مسیر شام نزدیک کرد، غلام جابر بن عبداالله
و در حالى که آنان بـه سـر و صـورت    ، را که بدان سوى مى آمدند ورانداز نمود

با عجله خود را به جابر و همراهان رسانید و با شتاب زیاد اعـلام  ، خود مى زد
  :کرد

علـى بـن   ، امام سـجاد ، هستند آنان اهل بیت رسول خدا ، حرکت کنید
خـواهران وى و  ، عمـه هـاى آن حضـرت   ، هم در میان آنهاسـت   الحسین 

که براى زیارت حسـین  ، و سایر زنان و کودکان هم  دخترهاى سیدالشهداء 
  . همراه آن حضرت هستند، مى آیند  

عطیۀ بن سعد عوفى و مردان قبیله ، غلام او، جابر بن عبداالله انصارى، آن گاه
و نیز مردان و زنان عشـایر اطـراف دجلـه و    ، ز مدینه آمده بودندکه ا، بنى هاشم

همـه بـه اسـتقبال    ، فرات که براى زیارت و سوگوارى آن جا اجتماع کرده بودند
سکینه و فاطمه دخترهاى امام حسین  زینب کبرى ،  امام زین العابدین 

، به او تسلیت گفتند، را در آغوش گرفتند  امام زین العابدین ، شتافتند  
در کنـار قبرهـاى مظلومانـه    ، و از گریه و ناله فریادهاى عزادارى و ماتم سرایى

  . )219(غوغایى به وجود آمد ، در آن بیابان تفتیده، شهیدان کربلا
بـا چشـمهاى اشـکبار و دل دردمنـد و نالـه هـاى         امام زین العابـدین  

به قبرهاى مقدس احترام مى کرد و در حـالى  ، زناك آهسته گام برمى داشتسو
امـام زیـن العابـدین    ، حرکت مى کردنـد   که جابر و همراهان او دنبال امام 

در این نقطه حضـرت ابـى   ، ملاحظه کنید، بیایید :خطاب به آنان مى گفت  
را بـه    ر ایـن مکـان عمـوى مـا ابوالفضـل      د، را شهید کردند  عبداالله 

و بدین ترتیب امام  )220(در این نقطه کودکان پدرم را سر بریدند ، شهادت رساندند
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محل شـهادت و جـاى قبـر هـر یـک از شـهیدان کـربلا را          زین العابدین 
  . مشخص نمود

ــو  ــوى بهشــت مــى وزد، از کــربلاى ت   ب

  دو عالم فداى تـو باد جان ! اى کشته     

   
  برخیز و باز، بر سر نـى آیـه اى بخـوان   

  اى من فداى آن سر از تن جداى تـو      

   
  اندر منا، ذبیح یکـى بـود و زنـده رفـت    

  اى صد ذبیح کشته شده، در مناى تـو      

   
  در طـواف نیسـت   اجر هزار عمره وحج

  اى مروه و صفا، به فداى صـفاى تـو       

   
  قبـول حـق  تا با نماز خوف تـو، گـردد   

  خاك پاى تو شدسجده گاه اهل یقین     

   
  بـه قتلگـاه  » رضـا بقضـائک  «با گفـتن  

  شد متحد رضاى خدا، با رضـاى تـو       

   
  !به خدا دادى اى حسـین ی توهرچه داشت

  فردا خداست جل جلاله، جـزاى تـو       

   
  خون خداست خون تووجز خداى نیست

)221(اى کشته خدابه خدا خون بهاى تو     
  

   
با رسیدن زنان و کودکان داغدیده به کنـار تربـت پـاك شـهیدان     ، حال به هر

هر کس خود را روى قبرى انداخت و به عـزادارى و شـیون   ، محشرى به پا شد
هـم خـود را روى قبـر      فاطمه دختر جوان و داغدار امام حسین ، پرداخت

روى قبر پدر بى  که در، پدر انداخت و آن قدر گریه کرد و ناله سوزناك سر داد
  )222(. طاقت گردید و غش کرد

و جـابر و    روزى کـه اهـل بیـت      تا مدت سه روزى که اهل بیت 
عطیه و مردان بنى هاشم و مردان و زنان عشایر و بادیه نشینى هم کـه بـه آنـان    

، دسوگوارى دل خراش عجیبى در آن صحراى سوزان برقرار کردن، پیوسته بودند
هر کدام ناله و  و فاطمه  و به خصوص زنان و کودکان خاندان پیامبر 

  )223(. مرثیه اى سر مى دادند
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  ورود به مدینه
در عین حالى که دل نمى کندنـد    کاروان بازماندگان داغدار سیدالشهداء 
ناچار و شاید هم بـه پیشـنهاد نگهبـان    ، از کنار قبرهاى عزیزان خود جدا شوند

از بیم آن که کودکان و زنان از شدت گریه و ناله جـان  » نعمان بن بشیر«کاروان 
  . را پیش گرفتند» مدینه«کربلا را ترك کردند و راه دور و دراز ، نسپارند

امـا بـار   ، اگر چه شترها در جاده هاى شنزار به سرعت حرکـت مـى کردنـد   
ادامه راه را کند نشان مى داد و رنـج زنـان و   ، خت بر دلهاسنگین غم و اندوه س

  . کودکان مصیبت زده را افزون مى ساخت
زمزمه هاى سوگوارى اهـل  ، چندین شبانه روز بر این منوال گذشت، بالاخره

تـا  ، سکوت بیابانهاى داغ را مى شکست و آنان به راه ادامه مى دادند  بیت 
  . نه از دور نمایان گردیداین که سیاهى شهر مدی

دستور توقف داد و   امام زین العابدین ، وقتى کاروان به کنار مدینه رسید
که اهل مدینه و غلام خـود  » بشیر بن جذلم «آن گاه به ، خیمه ها را برافراشتند

او بود و در سفر کربلا پیوسته خدمتگزارى و پرسـتارى آن حضـرت را نیـز بـه     
  :فرمود، عهده داشت

آیا تـو نیـز از شـعر    ، او خوب شعر مى سرود، خداوند پدر تو را رحمت کند
  ؟سرودن پدر بهره اى دارى
  . بشیر پاسخ مثبت داد

وارد شـهر  ، اکنون که چنین است: به او فرمود  آن گاه امام زین العابدین 
  . را به اطلاع مردم برسان  شو و خبر شهادت اباعبداالله 

خـود را بـه مسـجد و    ، به مدینه وارد شد، در حالى که سوار اسب بود، بشیر
  :رسانید و با صداى گریه و ناله فریاد برآورد حرم پیامبر 
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زیـرا حسـین   ، دیگر در این شهر جـاى مانـدن شـما نیسـت     !اى مردم مدینه
  . کشتند و اکنون پیوسته از چشم من اشک سرازیر استرا در کربلا   

اما سر مقدس او ، در کربلا قرار دارد  بدن خون آلود و پاره پاره حسین 
  . را بر سر نیزه زده اند و شهر به شهر گردانیده اند

آیا در میان ، به امام و مولاى خود توجه بیشترى داشته باشید !اى مردم مدینه
  )224(د غیور و جوانمردى پیدا نمى شود؟ شما افرا

زن و مـرد از  ، کوچک و بـزرگ ، آن وقت مردم مدینه از بنى هاشم و دیگران
آن گاه همـه مـردم بـا    ، شهر یک پارچه ضجه و ناله شد، خانه ها بیرون دویدند

خود را بیرون شهر و به حضور امـام زیـن العابـدین    » بشیر بن جذلم«راهنمایى 
رساندند و در حالى که مـدتها آه و نالـه    زینب و ام کلثوم و فاطمه و   

بالاخره اندکى آرام گرفتند و به سخنرانى دردمندانه امام زین ، آنان امان نمى داد
  )225(. گوش فرا دادند  العابدین 

ر حالى کـه از  د  فاطمه دختر جوان و داغدیده امام حسین ، بدین ترتیب
به مدینه بازگشت و زنـان  ، هم چندان اطلاعى نداشت» حسن مثنى«شوهر خود 

  . از او استقبال کردند  بنى هاشم و دوستداران اهل بیت 
کـه  ، و طرفداران آنان بوده» بنى امیه«و گویا به خاطر همین بى پروایى هاى 
گفتـه    که فاطمه دختر امام حسین ، خود را پیروز و کامیاب مى پنداشته اند

بـدین  ، کسى از افرادى که خود را ذلیل و زبون کـرده انـد  ، به خدا سوگند :است
و نیـز از منـافع و لـذتهاى    ) و به جایى نرسیده اند(به چیزى دست نیافته ، خاطر

 بهره اى، بیش از آنچه افراد با مروت و جوانمرد بدان دست یافته اند، خویش هم
  . نبرده اند
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و (را مسـتور و محفـوظ داریـد    ) عـزت نفـس  (اسرار زیباى الهـى  ، بنابراین
 ).ذلیل و زبـون نسـازید  ، خویشتن را به خاطر دست یافتن به منافع و خوشى ها

)226(  
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  روزگار مدینه :فصل یازدهم
پس از بازگشت از سفر کربلا و کوفه و شام و   فاطمه دختر سیدالشهداء 

برادران و بسیارى از عزیزان ، در حالى که پدر، ل مصایب و سختى هاى آنتحم
  . در مدینه اقامت کرد، و یاران خاندان خود را از دست داده بود
آن روزها سـن و سـال ایـن بـانوى     ، همان طور که در قبل نیز توضیح دادیم

حسن بـن  «فرزند » حسن مثنى«شوهر او ، جوان به حدود بیست سال مى رسید
زیـرا  ، در نبرد عاشورا جان سالم بدر برده بـود ، و پسر عموى فاطمه  ى عل

در جهـاد    در عین حالى که او به همراه عموى خود حضرت امـام حسـین   
وقتى دشمن مى ، علیه دشمنان اسلام شرکت داشت و سخت مجروح نیز شده بود

اسـماء بـن خارجـه    «وحسـان  دایـى او اب ، خواست سر او را از بدن جدا سـازد 
حسـن  «و ، او را به کوفه منتقل نمود، از این کار جلوگیرى به عمل آورد» فزارى
  )227(. در مدینه به اعضاى خانواده خود پیوست، پس از معالجه و بهبودى» مثنى

و شـوهر    حسن مثنى فرزند امـام حسـن مجتبـى    ، شیخ مفید و دیگران
دانشـمند و  ، باشخصـیت ، را مـردى بزرگـوار    فاطمه دخـت امـام حسـین    

که به مدینه بازگشت در کنار همسر خود فاطمه به زنـدگى  ، پرهیزگار دانسته اند
و چـون گذشـته طبـق وصـیت پـدرش صـدقات و امـلاك        ، خود ادامه مى داد

 )228(د اداره مى کر، آنها را تاسیس نموده بود  که امیرالمومنین ، کشاورزى را
زندگى عادى خـود را   و چون دیگر فرزندان بنى هاشم و اهل بیت پیامبر 

  . سپرى مى نمود

  درباره ازدواج آنها
 -» حسـن مثنـى  «با پسـر عمـوى او     ازدواج فاطمه دختر امام حسین 

 ـ» حسـن «بـر اسـاس خواسـتگارى     -همان طور که مطالعه کردیم  ت و و موافق
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و ، قبل از سـفر بـه کـربلا صـورت گرفـت       مصلحت حضرت سیدالشهداء 
اما از طرفى هم . محصول آن هم فرزندانى شد که شرح آن را در زیر مى خوانیم

مـورد  ، جد مادرى حسـن مثنـى  » منظور بن زبان فزارى«از سوى ، این ازدواج
، ویش ازدواج مـى کننـد  فرزندان افرادى که بـا قـوم و خ ـ   :انتقاد قرار گرفت که

بهتر بود حسن مثنى دختر یکـى از  ، بنابراین. افرادى ضعیف و نحیف خواهند بود
  !عربهاى بیگانه و غیر قوم و خویش را به ازدواج خویش درآورد

اتفاقـا خداونـد از دامـن     :گفت، را فهمیده بود» منظور بن زبان«اما حسن که 
  . من عطا فرموده است فاطمه فرزندان سالم و شجاع و نیرومندى به

به ترتیـب فـرا   ، حسن مثلث و ابراهیم را، عبداالله، آن گاه حسن فرزندان خود
و منظور هم هر سه فرزند را شجاع و دلیر و خوب ، آمدند» منظور«خواند و نزد 
غیر از این سـه فرزنـد داراى   ، حسن کوشش کند: اما سفارش کرد، توصیف نمود

  )229( .!فرزند دیگرى نگردد

  زندان فاطمه فر
فاطمه از پسر عموى خود حسن مثنى داراى سه فرزند ، چنانکه مطالعه کردیم

که هر یک از آنان مردان دین و جهـاد و فـداکارى در راه اهـل بیـت     ، پسر شد
که در این جا اندکى پیرامون عقایـد و زنـدگى آنـان مطـالبى را     ، گردیدند  

  :ارائه مى کنیم

  عبداالله محض  -1
کـه چـون پـدر او    ، بود» عبداالله«ابو محمد ، اولین فرزند فاطمه و حسن مثنى

و از ، بـود   و مادرش فاطمـه دختـر امـام حسـین       حسن بن حسن «
و نیز عبداالله اولین ، لحاظ حسب و نسب و فضایل اخلاقى خالص و ممتاز بودند
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او ، وصلت کرد  بود که با اولین اولاد امام حسین   کس از اولاد حسن 
  )230(. مى نامیدند» عبداالله خالص و ممتاز«یعنى » عبداالله محض«را 

منتهـى مـى    از سوى پدر و مادر به رسول خدا ، اصالت عبداالله محض
از ، اقت و اطاعـت او و صد  و بدین جهت درباره ایمان و عقیده و دانش ، گردید

حسـن  «عبداالله محض فرزنـد  : ؛ علامه عبدالحسین امینى مى نویسد امامان 
در کتـاب رجـال خـود از    » شیخ طوسى«ابوجعفر ، را عالم بزرگ شیعى» مثنى

او را شبیه تـرین افـراد   » جمال الدین مهنا«و ، شمرده  اصحاب امام صادق 
و او را پـس از  ، و بزرگ بنى هاشم در زمان خود دانسـته  به رسول خدا 

  متولى املاك کشـاورزى و صـدقات امیرالمـومنین    » حسن مثنى«پدرش 
  . معرفى کرده است

مطالب ضـد و نقیضـى وارد   » عبداالله«اگر چه درباره : علامه امینى مى نویسد
صلاحیت و اعتقاد خوب او را ، بال خوددر کتاب اق» سید بن طاووس«اما ، شده

هم طى   و امام صادق ، تایید نموده  نسبت به امامت امام جعفر صادق 
و بـراى وى و  ، او را به عنوان بنده صالح خدا توصیف فرموده، نامه اى به عبداالله

دعاى ) اند که عارف به حق امامان بوده و ظلم ستیزى داشته(فرزندان عموى او 
  )231(. خیر و درخواست سعادت نموده است

عبداالله بـن حسـن بـن    ، از مردان بزرگ و نامدار: مى گوید» ابن ابى الحدید«
پدر او حسـن  ، شهرت دارد» عبداالله محض «که به ، است  على بن ابیطالب 

شخصیت . مى باشد  و مادر او فاطمه دختر حسین بن على   بن حسن 
و ، سـخاوتمندترین ، کـه هـر گـاه از زیبـاترین    ، عبداالله هم تـا بـدان پایـه بـود    
  )232(. عبداالله بن حسن: در جواب مى گفتند، بزرگوارترین افراد سوال مى شد
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عبداالله محض متولى زمینهاى وقفى امـام  ، اگر چه همان طور که اشاره کردیم
اما از باب این کـه او چـون   ، در مدینه بود و به این کار مى پرداخت  على 
نمى توانستند خون به ناحق ریخته شده حضرت سیدالشـهداء  » بنى هاشم«دیگر 
الخائن «از باب   و از طرف دیگر دشمنان اهل بیت ، را فراموش کنند  
منصـور  «الله محض به دسـتور  عبدا، براى حکومت خویش بیمناك بودند» خائف

و سـرانجام بـه سـال    ، مدت سه سال در زندان به سر برد، زندانى شد» دوانیقى 
مسـموم و شـهید   ، در سن هفتاد و پنج سـالگى » منصور«هجرى به دستور  145
  )233(. !گردید

  فرزندان عبداالله
ت عبـار   و نوه هاى فاطمه دخت امام حسین » عبداالله محض«فرزندان 
  :بودند از

  »نفس الزکیه«معروف به ، محمد -1
حمیـد بـن   «و ، شـمرده   او را از یاران امـام صـادق   » شیخ طوسى«که 
عیسى بن «و سر بریده او را براى ، هجرى او را شهید کرد 145در سال » قحطبه
» منصور دوانیقـى «فرمانده سپاه منصور فرستاد و عیسى هم آن را براى » موسى
  )234(. و در کوفه نصب کردند و سپس آن را در شهرها گردانیدند، ادفرست
کـه در  ، است» عبداالله بن حسن«فرزند دیگر » مقتول با خمرى«، ابراهیم -2
بـه هنگـام درگیـرى بـا     » طـف «در سرزمین ، شانزده فرسنگى کوفه» باخمرى«

بـه همـراه چهارصـد یـا     ، هجرى 145در ذیحجه سال » منصور دوانیقى«لشکر 
  )235(. پانصد نفر از همراهان و همرزمان خود شهید شدند

کنیـه  ، معرفى کرده  ابراهیم را از یاران امام جعفر صادق » شیخ طوسى«
در ، شاعر مومن و متعهد شـیعى » دعبل بن على خزاعى«و ، بوده» ابوالحسن«او 
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  که آن را در حضور حضرت امـام رضـا   » آیات  مدارس «قصیده معروف 
کـه از  » بنى هاشم«و شهیدان  درباره عظمت خاندان پیامبر ، قرائت نموده
  :مى گوید، بوده» ابراهیم فرزند عبداالله «جمله آنان 

و قبرهـاى دیگـرى در   ، و قبرهـایى در مدینـه  ، قبرهایى در کوفه قـرار دارد 
  . نان بادکه درود من نثار آ، نزدیک مکه» فخ«سرزمین 

از سـرزمین  » بلـخ «و » مـرو «میـان  (» جوزجـان «در محـل  ، و قبر دیگرى
در آن شـهید و    و یحیى بن زید بن على بـن الحسـین   ، خراسان قرار دارد

قـرار گرفتـه   » بـاخمرى «در ، و قبرى هم به صورت غریبانـه  )236() مدفون است
  )237(. است

چهـار  ، غیر از محمد و ابـراهیم » محضعبداالله «معروف به ، عبداالله بن حسن
همـه اهـل   ، داشـته   سلیمان و ادریـس  ، یحیى، موسى :به نامهاى، پسر دیگر هم

و مجاهد و مبارز علیه ظلم و ستم خلفاى غاصب و   اطاعت امامان معصوم 
از حوصـله ایـن   ، که بررسى تاریخ زندگى و مبارزه هاى آنان )238(جائر بوده اند 

  . یرون استکتاب ب

  حسن مثلث  -2
به دلیل آن که پـدربزرگ  ، و حسن مثنى  فرزند دوم فاطمه بنت الحسین 

، و پدر او حسن دوم نامیده مى شده، حسن اول بوده  او امام حسن مجتبى 
  . یعنى حسن سوم موسوم گردیده است» حسن مثلث«وى به 

ابن «اما ، چیزى را به ما ارائه نمى دهدتاریخ » حسن مثلث«از تاریخ ولادت 
،  حسن بن حسن بن حسن بن علـى بـن ابیطالـب    : مى نویسد» ابى الحدید

و بـر اسـاس مـرام و مکتـب     ، دانشمند و پرهیزگار بود، متعبد، مردى خداشناس
  )239(. براى اجراى امر به معروف و نهى از منکر تلاش مى کرده است، خود
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ولیـد بـن عبـدالملک     :نوشته اسـت » علامه امینى«آن طور که  به همین دلیل
حسـن بـن    :نوشت» عثمان بن حیان مرى«طى نامه اى به فرماندار خود ، مروان

یک روز او را در میان مـردم  ، او را صد ضربه شلاق بزند، حسن را دستگیر کند
مون امام حسـن وقتـى از مض ـ  ، و آفتاب نگهدارد و سرانجام او را به قتل برساند

دعایى را براى نجات ، رفت  نزد على بن الحسین ، چنین نامه اى باخبر شد
و آن گاه که ماموران او را دستگیر کردند و براى شکنجه ، و آزادى خود آموخت

وى آن دعا را زمزمه کرد و بدین ترتیب از اسـارت و مـرگ   ، و کشتن مى بردند
  )240(. راه زندگى مخفیانه را انتخاب کرد ،نجات یافت و از بیم ستم دشمنان اموى

به عنـوان تحریـک مـردم علیـه حکومـت و      » منصور دوانیقى«اما سرانجام 
و در زندانى که در کوفـه  ، حسن مثلث را دستگیر،  طرفدارى از ائمه اطهار 

» عبـداالله «وقتى هم برادر او . حبس گردانید، اختصاص یافته بود» بنى هاشم«به 
زندگى مى کرد به مدینه آمد و اقامت » ذى اثل«ر محلى بیرون مدینه به نام که د
زینت نکند و لباس نو نپوشـد و  ، تا حسن در زندان است، سوگند یاد کرد، گزید

و ، اما نامه دیر بـه دسـت او مـى رسـید    ، گاهى هم نامه اى به حسن مى نوشت
در » حسـن مثلـث  «تا آن که بـالاخره  ، حسن از این جهت هم آزرده خاطر بود

سال  ، کوفه» زندان بنى هاشم«همان  جرى  145در ماه ذیقعده  سن  ، ه  68در 
هجرى ولادت یافتـه   77روى این حساب وى به سال  )241(. سالگى از دنیا رفت

  . است
، ابـراهیم ، حمـزه ، عبـاس ، طلحـه  :داراى شش پسر به نامهـاى ، حسن مثلث

، که زندگى هر یک داستانهاى مفصل و مجاهدانـه اى دارد  )242(عبداالله و على بود 
  . و شرح آن در این کتاب نمى گنجد
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  ابراهیم غمر -3
و حسن مثنـى اسـت کـه      فرزند دیگر فاطمه دختر امام حسین ، ابراهیم

، و به خاطر زیبایى و سخاوت فراوان و فضایل اخلاقى، بود» ابوالحسن«کنیه او 
  . وانده مى شدخ» غمر«به لقب 

ابراهیم بن حسن بـن  : درباره او نوشته اند، ابوالفرج اصفهانى و ابن ابى الحدید
بـزرگ خانـدان خـود و شخصـیت محتـرم و        حسن بن على بن ابیطالـب  

 بـه رسـول خـدا    ، و شبیه ترین افـراد هـم عصـر خـود    ، برجسته اى بود
  )243(. محسوب مى گردید

راوى ، و اردبیلى هم ابـراهیم و بـرادر او عبـداالله بـن حسـن را     ، محدث قمى
  )244(. حدیث معرفى کرده اند
بـه خـاطر   ، عبداالله و حسن مثلـث : چون دو برادر خود، ابراهیم بن حسن هم

، به دستور منصور دوانیقى دسـتگیر ، ظلم ستیزى و مبارزه بر ضد خلفاى ستمگر
کوفـه اه  » زنـدان هاشـمیان  «سال در  5مدت ، ودندو از مدینه به کوفه منتقل نم

و سـرانجام نخسـتین زنـدانى از    ، سختى زیاد و تحمل شکنجه فراوان اسیر بـود 
ندان   ، بود» بنى هاشم«زندانیان  مان ز سال      ، که در ه یع الاول  ماه رب  145در 
اما از خود یـازده فرزنـد    )245(. سالگى از دنیا چشم فرو بست 69به سن ، هجرى

، رقیـه ، اسـماعیل ، علـى ، اسـحاق ، محمداصـغر ، محمـداکبر ، یعقـوب  :به نامهاى
که براى مطالعـه شـرح    )246(حسنه و ام اسحاق به جاى گذاشت ، فاطمه، خدیجه

به کتابها و منابع مربـوط  ، زندگى و روزگار مبارزه آنان علیه خلفاى جور و ستم
  . مى توان مراجعه نمود

پـس از بازگشـت از     فاطمه دختر شجاع و دانشمند حسین ، ر حالبه ه
و ، به زندگى ادامه مـى داد » حسن مثنى«کربلا و اقامت در مدینه با شوهر خود 
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چنین فرزندان مومن و شـجاع و دلاورى  ، در کانون گرم و باصفاى خانواده خود
ه مبـارزاتى امـام حسـن و    که هر کدام به نوعى ادامه دهندگان را، را پرورش داد

  . علیه راه و رسم ظالمانه خلفاى غاصب و جور بودند  امام حسین 

  در مرگ شوهر
، ولید بن عبدالملک مـروان ، همان طور که در فصل هاى قبل هم اشاره کردیم

شوهر نازنین فاطمه را ، حسن مثنى، هجرى به خلافت رسیده بود 86که به سال 
، سالگى 35در  -تاریخ ولادت او اطلاعى بدست آورده باشیم  بدون اینکه از -

و جسـد او را در  ، مسـموم و شـهید کـرد   ، به وسیله زهرى که ارسال داشته بـود 
  )247(. قبرستان بقیع به خاك سپردند

بـر پیشـانى او   : حسن مثنى چند روز قبل از شهادت خود در خواب دیده بود
آن گاه خواب خـود را نشـانه خیـر و    ، نوشته شده است، جمله قول هو االله احد

، سعادت خود تعبیر کرد و حتى به فاطمه و سایر اعضاى خـانواده خـویش هـم   
  )248(. مژده سعادتمندى داد

چنـدان قلـب خـود را    ، که هنوز از حوادث و مصائب دردناك کـربلا ، فاطمه
اى با سـوگ و مـاتم تـازه    ، با مرگ شوهر جوان و مهربان خود، التیام نداده بود

دست به گریبان گردید و سنگینى فشار روزگار را بیشتر بر وجود خود احساس 
در قبرسـتان  ، با چشمى اشکبار و دلى پر از غـم و انـدوه  ، بدین جهت، مى نمود

و در ، بقیع و بر مزار شوهر خیمه اى افراشت و مدت یکسال در آن اقامت گزید
تا از طرفى ، مى پرداختآن خیمه به عبادت و مناجات روزه دارى و سوگوارى 

و از طرف دیگر علاقه و وفادارى خـود را  ، قلب دردمند خویش را التیام بخشد
  . بیشتر به شوهر بزرگوار خود ابراز نماید
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نـدایى شـنید کـه مـى     ، همین که شب فرا رسید، اما پس از گذشتن یک سال
 :اسخ گفتو دیگرى در پ ؟باز خواهند یافت، آیا آنچه را از دست داده اند :گفت
  !گرفت  و باید ماءیوسانه راه بازگشت به خانه را پیش ، چنین نیست، نه

پـس از  : شاعر را زمزمه مى کرد» لبید«در حالى که شعر ، بدین جهت فاطمه
دیگـر  ، و هر کس یک سال کامـل گریـه کنـد   ، گذشتن یک سال باید وداع کنید

بـه  ، کشـید همین کـه سـیاهى شـب پـرده بـر چهـره شـهر        . معذور خواهد بود
و آن گاه شبانه با قلبى انباشـته  ، خدمتگزاران خود دستور داد خیمه را جمع کنند

  )249(. از غم و اندوه به خانه بازگشت
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  شخصیت معنوى و انسانى :فصل دوازدهم
بـا حضـور مـوثر فاطمـه دخـت      ، اگر چه از مطالعه فصلهاى قبلى این کتاب

و ایراد خطابه عمیق و آتشین و عالمانـه و   ،در پیکار کربلا  ارجمند حسین 
به آگاهى و دانایى او بـه  ، در کوفه» بنى امیه«علیه مظالم ، افشاگرانه آن بزرگوار

و تـا حـد زیـادى شخصـیت     ، معارف اسلامى و رفتار مجاهدانه او آشنا شـدیم 
براى آشنایى بیشـتر  ، در عین حال، معنوى و انسانى آن بانوى بزرگ را شناختیم

مناسب خواهد بود فرازهاى درخشـان  ، ضایل و ارزشهاى بلند انسانى فاطمهبا ف
  :مورد مطالعه قرار دهیم، اخلاقى و اجتماعى دیگرى از زندگى او را

  عبادت فوق العاده -1
چه آن روزهایى که جوان بود و هنوز ،  فاطمه دختر ارجمند سید الشهدا 

و چه آن روزگارى که از سفر دردناك ، ددر پیکار مقدس کربلا شرکت نکرده بو
به مدینه بازگشت و بـا سـوك دردمندانـه از    ، و پر محنت و طاقت فرساى کربلا

دست دادن پدر و سایر عزیزان والا مقام و نیـز داغ مـرگ شـوهر جـوان خـود      
لحظه اى از عبـادت و مناجـات و راز و   ، دست به گریبان گردید» حسن مثنى«

کـه چنـد نمونـه از آن را کـه تـاریخ در      ، غفلت نمى کرد نیاز با پروردگار عالم
  :مورد اشاره قرار مى دهیم، خافظه خود محفوظ داشته

بـه    بـرادر زاده حضـرت امـام حسـین     » حسن مثنـى «آن گاه که  :الف
ضمن معرفى   امام حسین ، خواستگارى یکى از دخترهاى عموى خود آمد

نیـز شـباهت    این جهت که او به مادرش فاطمه زهـرا  به ، فاطمه دختر خود
فتقوم اللیـل  ، اما فى الدین: درباره مقام بلند معنوى فاطمه فرمود، بیشترى داشت

  )250(. کله و تصوم النهار
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شب را ، که پیوسته نماز شب مى خواند، اما وضع دیندارى فاطمه چنین است
و روزها را با روزه دارى و اطاعـت  ، راندبه عبادت و مناجات با خداوند مى گذ

  . در برابر ذات مقدس پروردگار عالم سپرى مى گرداند
معروف بـه  ، فقیه و محدث نامدار شیعى، محمد بن نعمان عبکرى بغدادى :ب

درباره عبادت فاطمـه را    پس از آن که سخن حضرت حسین » شیخ مفید«
حسـن بـن حسـن    «ه شوهر ارجمند خـود  وقتى فاطم: اضافه مى کند، مى آورد
و در آن بـه شـب زنـده    ، بر سر قبر او خیمه اى بر پا کرد، را از دست داد  

تـا آن  ، و این کار مدت یک سال طول کشـید ، دارى و روزه گرفتن مى پرداخت
  )251(. از رنج و غم اندکى بیاساید تا فاطمه ، که غلامان او خیمه را برداشتند

زبان فاطمه پیوسته به ذکر و تسبیح خداونـد گویـا    :در منابع دیگرى آمده :ج
آن را بـه  ، به ریسـمانى گـره هـایى زده بـود    ، بود و براى ذکر و تسبیح خداوند

و بـا آن بـه ذکـر و تسـبیح مـداوم مـى       ، صورت تسبیح معمولى در آورده بـود 
  )252(. پرداخت

  سخاوت و بزرگوارى -2
ــخاوت و  ــوارىس ــامبر    ، بزرگ ــدان پی ــاى خان ــه اعض ــنش هم روش و م
نیز از خصلتهاى ارزشمند اخلاقى و   و فاطمه دختر امام حسین ، بود 

بـه ارث    انسانى را از اجداد و به خصوص پدر خود حضرت سید الشهداء 
  . برده بود
، شاعر قهرمان و مجاهـد شـیعى  » اسدىکمیت بن زید بن خنیس بن مخابد «

» هاشمیات«که قصیده عمیق و بلند ، هجرت 126و متوفاى سال  60متولد سال 
بدیدار فاطمه دختر  )253(سروده بود  را درباره حقانیت و مظلومیت اهل بیت 

 . شرفیاب شد  امام حسین 
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 ـ  ، کمیت بن زید اسدى د شـیعه در زمـان خلافـت    شـاعر بلنـد آوازه و مجاه
و   در مـورد تـرویج آل علـى    ، به جرم سرودن اشـعار » مروان بن محمد«

  . در کوفه به شهادت رسیده است حقانیت مکتب اهل بیت 
در مدینـه بـه حضـور    » کمیـت «به همراه : خدمتگزار کمیت مى گوید، صاعد

، ایـن مـرد   :فاطمه درباره کمیـت گفـت  ، مرسیدی  فاطمه دختر امام حسین 
آن گاه کاسه اى که در آن شـربت گـوارایى بـود    ، است شاعر ما اهل بیت 

آن را با دست خود تکان داد تا خوب مخلوط شـود و بـه کمیـت داد تـا     ، آورد
  . بعد دستور داد سیصد دینار با یک اسب سوارى به او بدهند. بنوشد

بـه خـدا    :ه اشک شوق در چشمش حلقه زده بود گفـت اما کمیت در حالى ک
به خاطر هدفهاى ، زیرا محبت و ارادت من به شما، این ها را نمى پذیرم، سوگند

  )254(. مادى و دنیایى نیست
کمیت شاعر متعهد و مخلـص  ، اما فاطمه دانشمند و ادب دوست و سخاوتمند

  . را مورد تجلیل و تکریم قرار داد

  پیشوایانحفظ آثار  -3
حفـظ و احتـرام آثـار پیـامبر الهـى و      ، در این جا باید توجـه داشـته باشـیم   

آن را بسـیار  ، براى همه امتها از قداست بالایى برخوردار اسـت ، پیشوایان دینى
حتى بـه آن توسـل و تبـرك مـى جوینـد و گـاهى در راه       ، زیاد حفظ مى کنند

  . فداکارى و جانبازى هم مى نمایند، نگهدارى آن
آثار و اشیاء متعلق به پیشوایان و  :اخبار و احادیث اسلامى هم مى خوانیم در

ذوالفقـار  ، انگشتر و کفش پیامبر اسلام ، زره، پرچم، بزرگان مانند شمشیر
،  الواح و عصـاى موسـى   ، انگشتر سلیمان، صحیفه فاطمه ،  على 
و خلاصه این گونه آثار بـه عنـوان یـک      پیراهن آدم   هن یوسف پیرا
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اعجاز و دلیل حقانیت و صداقت و نیز بهره جـویى از برکـت و قداسـت آن هـا     
آن را حفظ مى کرده اند و ، به ارث مى رسیده  به امامان ، محسوب مى شده

  )255(. ر داشتندبراى آن احترام و تیمن زیادى در نظ
نسـبت بـه سـر    » یزید بن معاویـه «وقتى در مجلس ، یک مسیحى رومى هم

اسائه ، و بازماندگان اسیر آن بزرگوار  بریده و مقدس حضرت سید الشهداء 
آنان فرزندان و نواده هـاى  ، ادب و ظلم و بى احترامى مشاهده کرد و متوجه شد

یزید را مورد عتاب قـرار  ، هستند پیامبر اسلام دختر ارجمند  فاطمه 
زیـرا مـن   ، دین من که از دین تو بهتر اسـت ! اف بر تو و بر دین تو :داد و گفت

هستم و میان من با آن پیامبر بـزرگ     -داوود پیغمبر «یکى از نواده هاى 
احترام و تجلیل فراوانى به کار مى اما مسیحیان براى من ، چند نسل واسطه است

خاك زیر پایم را به عنـوان  ، هستم  و چون من از نواده هاى داوود ، گیرند
، اما شما پسر دختر پیغمبـر خـود را  ، تبرك بر مى دارند و از آن استفاده مى کنند
و فرزندان آنان را به اسـارت مـى   ، که فقط یک نسل با او فاصله دارد مى کشید

  !گیرید؟
 ؟را شنیده اى» کنسیه حافر«آیا داستان  :مطلبى از این مهمتر بگویم! اى یزید

  ؟مى دانى داستان آن از چه قرار است
: احترام زیادى در نظر مى گیرند و عقیده دارنـد » کنسیه«براى آن ، مسیحیان

در ایـن نقطـه قـرار    ، بر آن سوار مـى شـده    سم مرکبى که حضرت عیسى 
به این سـرزمین احتـرام مـى    ، و از آن تاریخ و بر اساس این عقیده، شته استدا

اما شما پسر دختر پیغمبر خود را مى کشید؟ اما باید بدانیـد کـه هرگـز    ، گذارند
  )256(.... خیر و سرنوشت خوبى نخواهید داشت
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، بقه و نقطه مقدسـى قـرار دارد  » دمشق«هم اکنون نیز در جوار مسجد جامع 
حضـرت سـید     سـر مقـدس   ، و گفته مى شود، نب آن را زیارت کردمکه این جا

چنانکـه بهمـین مناسـبت در    ، در آن جا قرار داشته اسـت ، مدتى  الشهداء 
ساخته شده و مورد احترام و مرکز    -راس الحسین «مسجد عظیم » مصر«

  . عبادت خداوند و ملجاء دردمندان و حاجتمندان است
کـه عنـوان   ، به بقعه ها و مراکزى برخـورد کـردیم  ، قاط مختلف ایران همدر ن

و سـایر افـراد خانـدان      امـام رضـا   ، و بسیار عقیده دارند، دارد» قدمگاه«
بر آن نقطه توقـف   و ذریه فاطمه   و فرزندان على  پیامبر اسلام 

بـه عنـوان   ، و بالاخره بـراى آن نقطـه زمـین   ، از آن جا عبور نموده اندیا ، کرده
تجلیل و احتـرام در نظـر مـى گیرنـد و حتـى      ، یادگارى و یادبود پیشوایان دین
  . گاهى توسل و تبرك مى جویند

و بـر  ، که اگر بتوان به اثرى از آثار معصومى دست پیـدا کـرد  ، این معنا، آرى
مورد توجـه مسـلمانان قـرن اول    ، تبرکى به دست آوردو نیز ، اعتقاد خود افزود

، و افراد مختلفى در این باره جستجوگر و پى گیر بوده انـد ، اسلام هم بوده است
  :که داستان زیر یکى از نمونه هاى چنین ارزش و عقیده اى است

  نگهدارى آثار پیغمبر  -4
بـه خـاطر     مه دختر امام حسین فاط، آن طور که تاریخ گواهى مى دهد

که در حفظ و نگهـدارى  ، از جمله افرادى بوده، ایمان و دانایى و امانتدارى خود
کوشش و مهارت و دقـت بـه خـرج مـى داده      آثار متعلق به رسول خدا 

  . است
من با : مى گوید )257(بوده » ثابت بن هرمز حداد«که نام اصلى او » ابى مقدام«

» عمـرو «که در بین راه مادر ، از سفر حج به مدینه بر مى گشتیم» عمرو«پسرم 
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مـن تصـمیم گـرفتم بـه     ، وقتى به مدینه وارد شدیم. از دنیا رفت) یعنى همسرم(
براى این منظـور روانـه خانـه آن حضـرت     ، بروم  ملاقات امام محمد باقر 

ب خود را زین نمـوده و آمـاده رفـتن بـه جـایى      اما مشاهده کردم وى اس، شدم
  . است

  ؟حالت چطور است !اى ابو مقدام: سوال کرد، آن حضرت با دیدن من
  . فدایت شوم، گفتم حال من خوب است

  ؟آمده اى از من براى ملاقات با عمه ام اجازه بگیرى: آن حضرت فرمود
  . اى مولاى من، چنین است، آرى :گفتم

  . مکن تا من دنبال کار خود بروم و برگردم عجله: آن حضرت فرمود
در حالى که عمه او فاطمه دختر امام حسـین    پس از بازگشت امام باقر 

  . رسیدم  در خانه آن امام بود به حضورش   
آن ، متکایى براى من گذاشت تا راحت بنشینم، فاطمه به من خوش آمد گفت

  . ت و از حال من جویا شدگاه به احوال پرسى پرداخ
بعـد  . جانم به قربانت اى دختر رسول خدا ، حال من خوب است :گفتم

نزد تو وجـود   آیا آثارى از رسول خدا ! اى دختر رسول خدا :سوال کردم
  ؟دارد؟ تا من آن را ملاحظه کنم و بهره مند گردم

  . پنج نفر نزد او حضور یافتند، ود را فراخواندفرزندان خ، فاطمه
آن گاه ظرفـى را کـه   ، هستند اینان گوشت و خون پیغمبر  :فاطمه گفت

 :را به من نشان داد و گفت» ماهى تابه فلزى«و نیز یک ، در آن خمیر مى کردند
 خـدا  مى کردند و بـه رسـول   » ترید«این ظرفى است که پر از گوشت و 

  . هدیه نموده بودند



119 

 

را  وقتى من این آثار مقدس و متبرك رسول خـدا  : ابو مقدام مى گوید
با دست خود آن هـا را لمـس   ، برداشتم و به منظور تیمن و تبرك، مشاهده کردم

  )258(. نمودم

  امانتدار میراث امامت  -5
دلیل دیگرى که قدرت ایمان و تعقل عظمت و جلال فاطمـه دختـر حضـرت    

، روز عاشـورا در کـربلا  ، این است که آن حضرت، را بیان مى دارد  حسین 
تا او نگهدارى کند و به دست امام ، وصیت نامه خود را به فاطمه تحویل مى دهد

  . بعد از خود برساند
  امام محمـد بـاقر   : مى گوید» جارود ابى«معروف به » زیاد بن منذر«
دختـر بـزرگ خـود    ، رسـید   چون هنگام شهادت حسین بن علـى  : فرمود

، فاطمه را نزد خود طلبید و کتاب بهم پیچیده و وصیت نامه اى را تحویـل او داد 
و سـختى   حال وخیم، به بیمارى معده مبتلا شده بود  زیرا على بن الحسین 

امـا آن گـاه کـه علـى بـن الحسـین       ، داشت و در حال احتضار به سر مـى بـرد  
و آن کتاب ، فاطمه آن کتاب و وصیت نامه را تحویل او داد، بهبودى یافت  

  . بدین گونه به دست ما رسیده است
در آن ، خداوند مـرا قربانـت گردانـد    !اى مولاى من: مى گوید، زیاد بن منذر

  ه مطالبى نوشته بود؟کتاب چ
، در آن کتاب آنچه از زمان خلقت آدم، به خدا سوگند: فرمود  امام باقر 

، تا زمانى که دنیا به پایان مى رسد و جامعه بشریت بدان احتیـاج داشـته و دارد  
به خدا سوگند حتى احکام حدود و مجازات خراشى را که کسى . بیان شده است

  )259(. در آن تبیین گردیده است، وردبر دیگرى وارد مى آ
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  و على  و از پیامبر ، است  فاطمه فرزند حسین ، به هر حال
در کنـار بـرادر   ، فضایل و ارزشهاى انسانى را بـه ارث بـرده   و فاطمه زهرا 

و نیز در کنار زینـب و    و برادر زاده اش امام باقر   خود زین العابدین 
  . پرورش یافته است و سایر فرزندان اهل بیت  ام کلثوم 

مسافرتها و کورانهاى سخت زنـدگى او را عنصـرى آبدیـده و    ، اضافه بر این
نسـانى عـروج نمـوده    و به این همه کمالات و تعالى معنوى و ا، آزموده گردانیده

  . است
» على بن اسحاق بن خلـف قحطـان بغـدادى   «که ابوالقاسم ، بى جهت نیست

، در قصیده طولانى خود، شاعر قهران شیعى» زاهى«و معروف به » کرخ«ساکن 
عقل و بصیرت و شخصیت انسانى فاطمـه دختـر امـام      درباره سید الشهدا 

  )260(. و تمجید قرار داده است را مورد ستایش  حسین 

  وفادارى و نمک شناسى -6
تقـدیر از  «تحت عنوان  352صفحه   در کتاب زینب قهرمان دختر على 

جلـد  ، و تاریخ طبـرى  146صفحه ، 45جلد ، داستانى را از بحار الانوار» نعمان
نعمان بـن بشـیر   «از نگهبانى خوب  درباره تقدیر اهل بیت ، 266صفحه ، 3

  . مطرح شده بود آورده ایم   -فاطمه دختر على «که از سوى » انصارى
به وسیله ابـن  » شیخ مومن بن حسن مومن شبلنجى«که ، اما همان داستان را

و صحیح تر هم بـه نظـر مـى    ، صباغ مالکى از کتاب الفصول المهمۀ روایت کرده
  :بدین گونه مى خوانیم، رسد

پس از قتـل حسـین   ، بانوى کریم و بزرگوارى بود  ختر حسین فاطمه د
به وسیله مرد امینى از شام که ، وقتى او را به همراه سایر بازماندگان کربلا  

فاطمه به خـواهر خـود سـکینه    ، به مدینه اعزام داشتند، با آنان خوشرفتارى کرد



121 

 

آیا چیزى همراه دارى کـه  ، این مرد با ما رفتار خوب و شایسته اى داشت :گفت
  ؟به او هدیه اى بدهیم

  . چیز دیگرى نزد من نیست، به غیر از دو دستبند و دو بازوبند :سکینه گفت
آن گـاه آن  ، تا به آن مرد هدیه کنـیم ، همان را بده، ایرادى ندارد :فاطمه گفت

  . براى آن مرد امین فرستادند، داشتندمقدار طلایى را که موجود 
اگر من از خدمت هدف مادى داشتم  :آن را نپذیرفت و گفت، امام مرد شامى

من ایـن  ، این را بدانید که، ولى به خدا سوگند، این مقدار طلا هم برایم کافى بود
و خویشــاوندى شــما بــا رســول خــدا ، خــدمت را جــز بــراى رضــایت خــدا

  )261(. و بدین دلیل مزد و پاداشى هم نمى پذیرم، انجام ندادم 
بدین وسـیله وفـادارى و     فاطمه دختر بزرگوار امام حسین ، اما بالاخره

اظهار ، در برابر احسان و نیکى یک مرد امین و خدمتگزار، نمک شناسى خود را
  . داشت

، بود  سید الشهدا  این مقام بلند و شخصیت ارجمند فاطمه دختر حضرت
همـان کسـى   ، عالم و امانتدار میراث نبوت و امامـت ، عابد، و این عنصر مقدس

است که دشمنان تبهکار مزدور او را در کربلا مورد هجوم و غارت قرار دادند و 
  !از گوش او کشیدند» گوشواره«با کمال قساوت قلب 

  :هیم کهآن گاه نباید سوز دل بر آوریم و ناله سر د
  نفرین به جماعتى، که سسـتى کردنـد  

  مسحور شدند و بـت پرسـتى کردنـد        

   
  لعنت به تمام آن کسانى، که ز حرص

ــر آل نبــى دراز دســتى کردنــد       )262(ب
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  شخصیت علمى و روایت احادیث :فصل سیزدهم
پس از سفر پر مخاطره کربلا   فاطمه دختر مومن و دانشمند سید الشهدا 

و از سوى دیگر با غم هـا و  ، با کوله بارى از تجربه ها و خاطره هاى پر معنا -
  . به مدینه بر مى گردد، اندوه هاى طاقت فرسا
وحـى و نبـوت و معـارف    ، و از آن سـرزمین ، بـود  مدینه شهر پیامبر 

، نهاى مسلمان نشین پرتو افشانى مى کـرد اسلامى بسان خورشید به سایر سرزمی
اما در مقابل به همان موازاتى که آن شهر قداست و مرکزیت داشت و افراد منافع 

که براى کسب مقام و موقعیـت و بـه   ، پرست و فرصت طلبى هم یافت مى شدند
از عنوان و قداست آن مرکز عظـیم سـوء   ، دست آوردن نان و آب و مال و منال

، ند و حتى به تحریف معارف دینى و اعمال اغراض دیرینه خـود استفاده مى کرد
اقدام مـى  ، که گاهى براى احیاى سنت هاى جاهلى ضد دینى صورت مى گرفت

  . نمودند
حـدیث سـازى و جعـل مطالـب نـاروا و      ، از جمله این گونه سوء استفاده ها

که آن را بـا تهدیـد و تطمیـع افـراد صـورت مـى دادنـد و        ، گاهى ضد دین بود
بـه  ، که اصولا با موازین اسلامى هم سازگار نبـود ، متاءسفانه این گونه مطالب را

 !نسبت مى دادند پیامبر اسلام 

داسـتان  ، و تحریـف در ارزشـهاى اسـلامى   » جعـل حـدیث  «ماجراى ، بارى
متولد » مسلم بن حجاح قشیرى نیشابورى «که ، دردناك و نگران کننده اى دارد

 )263(آن را موجب نگرانى و نکوهش قرار داده ، هجرى 261و متوفاى سال  206
تعداد حدیث سـازان  ، علامه شیخ عبدالحسین امینى هم، و دانشمند بزرگ شیعى
و اصحاب و یاران  که مطالب ناروایى را به پیامبر ، حرفه اى و دروغگو را
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بـا معرفـى مطالـب و    ، به دروغ نسبت داده اند، و دوستداران خاندان آن حضرت
  )264(. به تعداد هفتصد نفر معرفى کرده است، سایر خصوصیات آنان

هم پیش بینى کرده بود  خود پیامبر ، البته این فاجعه دینى و فرهنگى را
به  هر کس از روى عمد مطالب ناروا و دروغى را :و به همین دلیل فرموده است

  )265(. جایگاه او در آتش دوزخ خواهد بود، من نسبت دهد
سود جـویى هـا و فرصـت طلبـى هـاى افـراد       ، اما همان طور که اشاره شد

و ، موجب مى شده که این گونه مجازاتهاى سنگین را هم نادیده گرفتـه ، ناصالح
هم چنان به حدیث سازى و ، براى دست یافتن به هدفهاى پست و بى اعتبار دنیا

  )266(. که مدارك فراوان تاریخى گواه آن است، تحریف حقایق دامن زنند
و  خانـدان پیـامبر   ، اما در برابر این فاجعه فرهنگى و تحریف حقـایق 

بـا  ، و هر کدام بـه سـهم خـود   ، ساکت نمى نشستند، یاران و دوستداران آنان هم
و معارف حـق را  ، زدیک افراد بودندتوجه به این که به سرچشمه وحى و نبوت ن

براى دیگران بازگو مـى  ، از اجداد و پدران و یاران مورد اعتماد خود مى شنیدند
کردند و بخش وسیعى از تبلیغات و تحریفـات مسـموم و گمـراه کننـده غـرض      

و از این ناحیه بـه حفـظ و   ، نقش بر آب مى ساختند، ورزان و فرصت طلبان را
  . مت مى گماشتندگسترش معارف اسلامى ه

کـه آن   -  از فاطمه دخت آگاه و دانشمند حسین بن على ، در این میان
کـه پـس از بازگشـت بـه     ، مى توان نـام بـرد   -روزها بیش از سى سال داشته 

در عین تحمـل داغ مـرگ عزیـزان و    ، و اقامت در آن سرزمین مقدس» مدینه«
فقه و حدیث بیان مى ، مى دهد محفل درس و بحث تشکیل«پرداختن به عبادت 

، و به عنوان یک مرجع دینـى ، راه موعظه و هدایت مردم را پیش مى گیرد، دارد
و حتى ، خانه او مرکز مراجعه مردم مى شود، مى دهد  احکام اسلامى را آموزش 



124 

 

از ازدواج و انتخاب ، تا مدتى براى اداى این رسالت، پس از شهادت شوهر خود
  )267(. »خوددارى مى نمایدهمسر جدید هم 

، در روزگارى که در مدینه اقامت گزیده  فاطمه دختر سید الشهدا ، آرى
از ، و امامت است  که میراث دار حسین ، به عنوان یک زن مومن و دانشمند

و مقام متعالى روایت حـدیث و  ، طرفى راوى احادیث دینى از دیگران مى گردد
و از طرف دیگـر او احـادیثى را بـه    ، ى را به خود اختصاص مى دهدمعارف دین

تا آنان احادیث و معارف اسلامى را بـه گـوش دیگـران    ، دیگران منتقل مى کند
  . برسانند و آن را گسترش دهند

هـم بـا آن     امام باقر ، مقام علمى فاطمه تا آنجا بوده که، ناگفته نماند که
مذاکره و گفـت وگـو مـى      -صدقات رسول خدا «ه بانوى دانشمند دربار

  )268(. کرده است

  روایت حدیث 
درباره مقام علمى و عنوان مهم روایـت حـدیث فاطمـه دختـر امـام حسـین       

ابـن حجـر   «معـروف بـه   ، و احمد بن على بن محمد )269(عمر رضا کحاله   
لد  ، مصرى مورخ و دانشمند مشهور» عسقلانى سال     773متو فاى   852و متو
  :مى نویسند، هجرى

از جده خود فاطمـه  ، فاطمه دختر حسین بن على بن ابى طالب هاشمى مدنى
از بـرادرش زیـن العابـدین    ،  و از پدر خـود حسـین   ، با واسطه زهرا 
از عبداالله بـن  ، از بلال موذن پیامبر ، از عمه خود زینب کبرى ،  
روایـت بـازگو نمـوده    ، از اسماء دختر عمیس و از عایشه دختر عبـداالله ، عباس
  )270(. است
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عمومـا  ، که مرجع اخذ حدیث و بیان معارف دینى بوده انـد ، این شخصیت ها
و ، نـد علمـى بـوده   هر کدام داراى مقام بل، از نظر عالمان دینى و حدیث شناس

مقام ایمان و وثاقت آنان مورد ستایش و اعتماد قرار گرفتـه و بـه همـین دلیـل     
که مرجع حـدیث فاطمـه دخـت والاگهـر حضـرت سـید الشـهدا        ، پیرامون آنان
  :اندکى توضیح مى دهیم، بوده اند  
همسـر علـى بـن ابـى     ، دختر گرامى رسول خدا  فاطمه زهرا  -1

خـود بـانوى معصـوم و      و مادر امام حسـن و امـام حسـین      طالب 
پرورش یافته مکتب مکتـب وحـى و   ، دانشمند و راوى حدیث مورد اعتماد بوده

پنج سال پـس از بعثـت رسـول    ، که روز جمعه بیستم جمادى الثانى، نبوت است
و هفتاد و ، چشم به جهان گشود در مکه از دامن خدیجه کبرى  خدا 

، سوم جمادى الثانى سال یازدهم هجـرت ، پنج روز پس از رحلت پیامبر 
بـه  » بقیـع «و در قبرستان ، سالگى در مدینه چشم از جهان فرو بست 18حدود 

  )271(. آغوش خاك آرمید
پدر فاطمه سوم شـعبان سـال چهـارم هجـرت در       حسین بن على  -2
و روز دهم محرم سـال  ، چشم به جهان گشوده از دامن فاطمه زهرا ، مدینه

سالگى در راه دفاع از اسلام و مبـارزه بـا خلافـت غاصـب      57به ، هجرى 61
. همان سرزمین مدفون گردیدو در ، در بیابان کربلا شربت شهادت نوشید، امویان

)272(  
و بـرادر فاطمـه در نیمـه    ، امام چهارم ما، سید سجاد  زین العابدین  -3

بانوى ایرانى به دنیـا  » شهربانو«هجرى در مدینه از دامن  38جمادى الاول سال 
مسموم گردید » ولیدبن عبدالملک مروان«به وسیله ، سال امامت 34پس از ، آمد
» بقیـع «و در قبرسـتان  ، سالگى شـهید شـد   57هجرى در  95رم سال مح 25و 

  )273(. به خاك آرمید  امام حسن بن على ، در جوار مرقد عموى خود، مدینه
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بانوى قهرمـان و دانشـمند     دختر بزرگ امام على  زینب کبرى  -4
م  عليهکه فاطمه دخت سید الشهدا ، دیگرى است لا از او حدیث روایت کرده  الس

  . است
در مدینه از دامن فاطمـه  ، پنجم جمادى الاولى سال پنجم هجرت زینب 

ساله پر ماجرا  57و پس از گذراندن یک زندگى ، چشم به دنیا گشود زهرا 
سـرانجام  ،  و آمیخته با مبارزه و جهاد به همراه برادر خود حسین بن علـى  

زنـدگى را بـدرود   » مدینه«یا » مصر«در ، هجرت 62چهاردهم ماه رجب سال 
  )274(. به آغوش خاك آرمید، مدینه» بقیع«و در مصر یا قبرستان ، گفت
صحابى مخلص و موذن رسول خـدا  ، معروف به ابو عبداالله، بلال بن رباح -5
، اهل حبشه چشم به دنیا گشود» حمامه«نام که در مکه از مادرى به ، بود 

خنـدق و همـه   ، احد، بدر :در جنگهاى، بود در همه جا همراه رسول خدا 
به خـاطر   پس از وفات رسول خدا ، حضور داشت جنگهاى پیامبر 

بدین جهت او را ، براى هیچ یک اذان نگفت، به رسمیت نشناختن خلفاى موجود
» مدینـه «بـه   تبعید کردند و فقط وقتى براى زیارت قبر پیـامبر  » شام«به 
اذان ناتمـامى گفـت و بـه شـام      یکبار به در خواست حضرت فاطمـه  ، آمد

ى بـر اثـر   سـالگ  63در ، بازگشت و سرانجام در سال هیجدهم یا بیستم هجـرى 
  )275(. دمشق به خاك خفت» باب الصغیر«بیمارى طاعون از دنیا رفت و در 

، عبداالله فرزند عباس بن عبدالمطلب بن هاشم بن عبد مناف مکى هاشمى -6
از روزگـارى کـه مسـلمانان در    ،  و امـام علـى    پسر عموى پیـامبر  

لبابـه  «از مادرى به نام ، دشمنان کافر قرار داشتنددر محاصره » شعب ابوطالب«
عبداالله سیزده سـاله  ، رحلت کرد آن گاه که رسول خدا ، متولد شد» کبرى
در شعر و علـم فقـه و تفسـیر    ، اما در اثر استعداد سرشار و کوشش فراوان، بود
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» دریاى علـم «و » م امتقل«تا جایى که او را ، به مقام بلندى دست یافت، قرآن
مـن هفتـاد نفـر از اصـحاب پیغمبـر       :گفتـه اسـت  » لیث بن سلیم «. مى نامیدند
که هرگاه درباره یک مسئله مهم دینى اختلاف نظر پیـدا  ، را مشاهده کردم 

  )276(. مراجعه مى نمودند» عبداالله بن عباس«براى حل آن به ، مى کردند
در کنار آن ، محسوب مى شد  اران مخلص و مطیع امام على از ی، عبداالله

هم از فرماندهان » جنگ صفین«و در ، شرکت داشت» جمل«حضرت در جنگ 
که ، افراد زیادى از عبداالله حدیث روایت کرده اند. به حساب مى آمد  على 

  . هم از آن جمله مى باشد  فاطمه دختر امام حسین 
» طـائف «سالگى در  83هجرى به سن حدود  68 - 70بین سالهاى ، عبداالله

و در همان ، بر او نماز خواند  محمد بن حنفیه فرزند امام على ، از دنیا رفت
  )277(. مدفون گردید» طائف«

ر سـید  بانوى دانشمند و مجاهدى بود که فاطمه دخت، اسماء دختر عمیس -7
  . از او حدیث روایت نموده است  الشهدا 

در خانه  که در اوایل بعثت پیامبر ، اسماء از بانوان آگاه و ممتازى است
به حضور آن حضـرت رسـید و   ، بود که مرکز فعالیت رسول خدا » ارقم«

بـرادر امـام   » جعفر بن ابى طالب «همراه شوهر خود او به . به اسلام ایمان آورد
بـه  ، به خاطر حفظ ایمان و عقیـده خـود  ، در اثر آزار دشمنان اسلام  على 

مـدت سـیزده   ، هجرت کرد» حبشه«همراه تعداد دیگرى از مسلمانان از مکه به 
ل سال در آن سرزمین اقامت اجبارى گزید و در سال ششم هجرت به مدینه منتق

بعـد او بـه   ، شهید شد» موته«در جنگ » جعفر بن ابى طالب«شوهر اسماء . شد
ازدواج   در آمد و سپس با امـام علـى   » ابوبکر«معروف به ، ازدواج عبداالله

  . نامیده شد» یحیى«و فرزندى زایید که ، کرد
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حــدود شصــت حــدیث از پیغمبــر ، اســماء علــم و دانــش فراوانــى داشــت
و رجال شناسان او را بانوى مومن و مورد اعتمـاد شـمرده   ، روایت کرده 
بوده و بـه خانـدان    وى خدمتگزار و محرم اسرار حضرت فاطمه زهرا ، اند

  )278(. خدمات زیادى نموده است پیغمبر 
مشهور بـه ابـوبکر   ، بن عثماندختر عبداالله » ام عبداالله«عایشه معروف به  -8

از بـانوان سرشـناس تـاریخ    ، بن ابى قحافه و همسر رسول گرامى اسلام 
و فاطمه   خود راوى احادیث فراوانى درباره عظمت امام على ، اسلام است

نیـز از او حـدیث     و فاطمه دخت حضرت سـید الشـهدا   ، است زهرا 
  )279(. روایت نموده است

را هم خوب مـى    امام على ، زندگى کرد عایشه سالیانى با پیغمبر 
او تحـت  ، اما متاءسفانه پس از رحلت پیامبر عالى قـدر اسـلام   ، شناخت

هجرى بـه عنـوان    36و در سال ، رفتتاءثیر تبلیغات افراد فرصت طلبى قرار گ
را علیـه علـى بـن ابـى طالـب      » جمـل «جنـگ  » عثمان بن عفان«خونخواهى 
و به  )280(از هر دو سپاه ده هزار نفر » طبرى«که به اعتراف ، به راه انداخت  
  )281(! حدود سى هزار مسلمان از هر دو طرف کشته شدند» یعقوبى«قول 

نه سال داشت ، در مکه بدنیا آمد د از بعثت پیامبر چهار سال بع، عایشه
سال   که رسول خدا   58یا   57با وى ازدواج کرد در هفدهم ماه رمضان 

بر جنـازه  » ابو هریره«، سالگى در مدینه از دنیا رفت 67در سن حدود ، هجرى
  )282(. مدفون گردید» عبقی«او نماز خواند و در قبرستان 

  راویان فاطمه 
به عنوان یک زن آگاه و مـومن    همان طور که فاطمه دختر سید الشهدا 

عمه و برخـى دیگـر از   ، جده، احادیث و معارف دینى را از پدر، و مورد اعتماد
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، دیگـران بـازگو نمـوده   با واسطه و بى واسطه بـراى   اصحاب رسول خدا 
افرادى هم احادیث و معارف دینى را از زبان این بانوى بزرگ و دانشمند شنیده 

راویان حدیث از فاطمه «که وضع تعدادى از ، اند و براى دیگران بازگو نموده اند
  :به طور خلاصه بدین قرار است -«( -

از یاران رسـول خـدا   ، انس بن مالک بن نضربن ضمضم بن زید بن حرام -1
صـلح  «در ، از ده سالگى براى آن حضرت خدمتگزارى مـى کـرد  ، بودند 
 در کنـار پیغمبـر   ، سفر به طـائف و جنـگ حنـین   ، عمره و حج» حدیبیه

عبـداالله بـن   ، فاطمـه زهـرا   ، انس بن مالک از پیغمبر . حضور داشت
ثابت بن ، عبادة بن صامت، معاذبن جبل، ابوذر غفارى، مالک بن صعصعه، رواحه
از فاطمـه دختـر امـام حسـین     ، »ام سـلیم «مادر خـود  ، عبداالله بن عوف، قیس
  )283(. روایت نقل نموده است  

غـدیر  «در در عین حالى که ، اما متاءسفانه این صحابى جلیل القدر و مجاهد
پـس از  ، هم بود  حضور داشت و شاهد تعیین مقام خلافت امام على » خم

از تاءییـد و  ، به بهانه فرامـوش کـردن داسـتان غـدیر     رحلت رسول خدا 
در اواخر عمر به بیمارى پیسـى صـورت مبـتلا    ، طفره رفت  حمایت على 

و در کنـار قصـرى کـه    ، هجرى از دنیـا رفـت   93تا  91اى و در بین ساله، شد
  )284(. به خاك سپرده شد، ساخته بود

او را ، اهل کوفه بود و شیخ طوسـى » ابونعامه«معروف به ، شیبۀ بن نعمان -2
، او از سعید بن جبیـر  )285(. شمرده است  شیعه و از یاران امام زین العابدین 

حـدیث بـازگو کـرده      و فاطمه دختر امام حسـین  ، خالد، موسى بن طلحه
  )286(. است
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که والى مکه بود و او را مردى صالح و ، مصعب بن محمد بن عبدالرحمن -3
و فاطمـه  ، ابى سهیل بن نافع بـن مالـک  ، او از ابو صالح، مورد اعتماد شمرده اند

  )287(. است حدیث روایت نموده  دخت گرامى حضرت امام حسین 
که از یاران و راویان از امام » ابى مقدام«معروف به ، ثابت بن هرمز حداد -4

و نیز از ، و دیگران، از آن دو بزرگوار، بوده  و امام باقر   زین العابدین 
  )288(. روایت نقل کرده است  فاطمه دختر امام حسین 

عمـر رضـا   «کـه  ، بانویى است» حۀ بن عمارة بن عزمهطل«دختر ، عایشه -5
. معرفى کرده اسـت   از فاطمه دختر امام حسین ، او را راوى حدیث» کحاله

)289(  
عبداالله «که به   فرزند حسن مثنى و فاطمه دختر امام حسین ، عبداالله -6
  )290(. ث روایت کرده استحدی از مادر خود فاطمه ، معروف است» محض
حسن مثلث فرزنـد دیگـر حسـن مثنـى و فاطمـه دختـر امـام حسـین          -7
عمـر  «و » ابن حجر عسقلانى«که ، شخصیت علمى و ایمانى دیگرى است  

و از یاران امـام محمـد بـاقر     )291(وى را راوى حدیث از مادر خود » رضا کحاله
  )292(. معرفى کرده اند  
فرزنـد دیگـر حسـن مثنـى و فاطمـه دختـر امـام حسـین         ، ابراهیم غمر -8
مـرد دانشـمند   » عمـر رضـا کحالـه   «و » ابن حجر عسقلانى«به اعتراف ،  

  )293(. حدیث روایت نموده است، که از مادر خود فاطمه، دیگرى است
، وى را» عمر رضـا کحالـه  «که ، شخص دیگرى است، یحیى بن ابى لیلى -9
  )294(. معرفى کرده است اوى حدیث از حضرت فاطمه ر

محمـد  «معـروف بـه   ، محمد بن عبد االله بن عمرو بن عثمان بـن عفـان   -10
حسن «پس از همسر او   فرزند شوهر دوم فاطمه دختر امام حسین » دیباج
حادیـث  سـخاوتمند و راوى ا ، مـورد اعتمـاد  ، که او را مردى عالم، است» مثنى
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و فاطمه مـادر  ، نافع، ابى زناد، ابن على، وى از پدر خود )295(فراوانى دانسته اند 
  )296(. خود حدیث روایت نموده است

نیز از بـانوان  » عمر رضا کحاله«و » ابن حجر عسقلانى«را ، امام جعفر -11
داده کـه احتمـال   ، دانسته اند  راوى حدیث از فاطمه دختر حسین بن على 

نـام داشـته و کنیـز    » حبیبـه «این زن مادر همسر دیگر حسن بـوده و  ، مى شود
  )297(. رومى بوده است

که مردى فاضـل و  ، برادر زاده فاطمه  حسین بن على بن الحسین  -12
  )298(. از فاطمه حدیث روایت کرده است، پرهیزکار بوده است که

  روایات فاطمه 
فاطمه دختر دانشمند حضرت سیدالشهدا ، که در بالا مطالعه کردیم همان طور
و احـادیثى  ، افرادى هم از وى حدیث روایت کرده اند، راوى حدیث بوده،  

را هم که این بانوى بزرگوار گاهى با واسطه و گاهى بدون واسـطه از معصـومین   
قـادى و اخلاقـى و احکـام دینـى     در زمینه مسائل مختلف اعت، بیان داشته  

که تعدادى از آنها را که در آثار دانشمندان و نویسـندگان و محـدثان   ، بوده است
  :مورد مطالعه قرار مى دهیم، پر تلاش به دست آورده ایم

   محبت على  -1
ز و آن حضـرت ا   از فاطمه دختر امام حسـین    امام زین العابدین 

شب عرفـه   رسول خدا  :روایت مى کند که مادر خویش فاطمه زهرا 
مباهـات مـى     خداوند متعال به شما اهل بیت : اى به خانه ما آمد و فرمود

را مورد مغفـرت و عنایـت خـویش      و به خصوص على ، و همه شما، کند
کـه نـه نسـبت بـه قـوم و      ، هم فرستاده خدا به سوى شما هسـتم من ، قرار داده

و نه مهربانى من نسبت بـه آنـان بـر اسـاس حسـاب قـوم و       ، خویش نامهربانم
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و به مـن خبـر   ، بلکه این جبرئیل است که اکنون حضور دارد، خویشى مى باشد
یات را در زمان ح  على ، سعادتمند لایق و کامل کسى است که :مى دهد که

  )299(. و محب او باشد، من نیز بعد از وفات من دوست بدارد
بدبخت ترین افراد کسانى هستند کـه   :البته کنز العمال در دنباله حدیث آورده

  . را داشته باشند  بغض على 

  برگشتن خورشید -2
روایـت    از مادر خود فاطمه دختر امام حسـین  ،  عبداالله بن حسن 

در حالى که وحـى بـه رسـول خـدا      :فرموده است  مى کند که امام حسین 
و این ارتباط ، قرار داشت  سر مبارك او در دامن على ، نازل مى شد 

ن یافـت رسـول خـدا    وقتى کار وحى پایا. طول کشید الهى با رسول خدا 
  ؟نماز خود را خوانده بودى !اى على: سر برداشت و فرمود 

  . اى رسول خدا  !نه: عرض کرد  على 
تو مى دانى کـه  ! اى خدا :دست به دعا برداشت که آن گاه رسول خدا 

اکنون بـا قـدرت خـویش    ، در حال انجام کار تو و کار رسول تو بود  على 
  . نماز خود را بخواند  تا على ، خورشید را برگردان

من با چشم خویش دیدم که آفتاب غروب کرده : اسماء بنت عمیس مى گوید
نماز خود   على و ، باز طلوع کرد ولى در اثر دعاى رسول خدا ، بود

  )300(. و آن گاه آفتاب باز غروب کرد، را خواند
هجرى در کتاب  573و متوفاى سال  500متولد » ابن عساکر«این روایت را 

طـى هشـت   ، محمد بـاقر محمـودى  ، و محقق این کتاب )301(تاریخ دمشق آورده 
سـنت آورده   آن را از پیش از ده طریق از طـرق روات و کتابهـاى اهـل   ، صفحه
  )302(. است
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  !غفلت از غدیر -3
دختـر  » ام کلثـوم «از عمه خـود  ،  دختران امام حسین ، فاطمه و سکینه

افرادى را مـورد   مادر فاطمه  :ام کلثوم گفته، روایت کرده اند که  على 
را فراموش کرده اید » غدیر خم«آیا داستان : سرزنش و عتاب قرار داد و فرمود

علـى  ، هـر کـس مـن مـولا و پیشـواى او هسـتم      : فرمود رسول خدا ، که
  ؟هم مولا و پیشواى اوست  

: فرمـود   خطاب به علـى   رسول خدا ، و آیا فراموش کرده اند که
کـه   )303( ؟هسـتى   مثل هارون نسبت بـه موسـى   ، تو نسبت به من !اى على

  . بود  هارون برادر و جانشین موسى 

  در عیادت فاطمه  -4
کـرده  روایـت    از مادر خود فاطمه دختر امام حسـین  ، عبداالله بن حسن

گروهـى از بـانوان   ، شدت گرفـت  وقتى بیمارى حضرت فاطمه زهرا  :است
  . مهاجر و انصار به طور دست جمعى از آن بانوى بزرگ اسلام عیادت کردند

شـب را چگونـه    ؟حالت چطور است اى دختر رسول خدا : آنان گفتند
  ؟به صبح آوردى

که از دنیـاى شـما سـخت    ، اکنون حال من چنین است: پاسخ داد فاطمه 
و در ، زیرا آنان را امتحـان کـردم  ، و از مردهاى شما هم بسیار تنفر دارم، بیزارم

  !بدین جهت از آنان ناامید شدم و آنان را بدور افکندم، آنان لیاقتى ندیدم
لیـاقتى  که بـه خـاطر بـى    ، آنان چون شمشیرهاى کند و دم شکسته اى بودند

و ، فریب خوردند و به بازى گرفته شدند، پس از تلاش فراوان براى اسلام، خود
از سلاح خـود بـراى سـرکوب    ، هر کسى که وجودش بیهوده و بى حاصل باشد

و بـه پریشـانى و سـرگردانى و سسـتى عقیـده و      ، دشمن بهره اى نخواهـد بـرد  
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تبـاه و تاریـک و   و آینـده  ، هوسرانى و خودکامگى و انحراف مبتلا خواهد شـد 
  !دردناکى در پیش خواهد داشت

که خداوند هم بر اعمال ، این را بدانید !اى زنان عیادت کننده و ناراحت، آرى
و آنان به عذاب و عقاب دردنـاك  ، و رفتار مردهاى شما سخت خشمگین است

، من هم چون وضـع مـردان شـما را چنـین دیـدم     . جاویدان گرفتار خواهند شد
تا ننـگ و عـار را خـود پـذیرا     ، را به عهده خود آنان واگذاشتم ناچار زمام کار

و از رحمـت و عنایـت خداونـد محـروم     ، و سزاى اعمال خود را ببیننـد ، شوند
  . گردند

چگونه رهبر و پیشوایى را که از او کسى شایسـته تـر    !واى به حال این مردم
و مهبط وحى  و او چون کوهى استوار حافظ پایگاه رسالت و خاندان نبوت، نبود

از جایگـاه خـود دور   ، الهى و هدایت خلق و داناى به مسایل دیـن و دنیـا بـود   
و به خسران و زیان بزرگى مبـتلا  ، ساختند؟ و از این همه امتیاز محروم گردیدند

  !شدند؟
رمیدنـد؟ از شمشـیر آختـه اش      چـرا از ابوالحسـن   ، راستى این مـردم 

عدالتش مى ترسـیدند؟ یـا از فـداکارى هـا و      یا از شجاعت و، وحشت داشتند
و براى احیاى دین خداوند ، تلاشهایى که براى سرکوب دشمنان اسلام نموده بود

، و در برابر هیچ قدرت نالایقى سر تسلیم فرود نمى آورد، سر از پا نمى شناخت
  !نگران بودند؟

و ، قى مى گذاشتیدبا  اگر زعامت امت را در اختیار على ، به خدا سوگند
هـر کـس را کـه در برابـر حـق و      ، او را بر خود امیر و فرمانروا قرار مى دادید

و بـه سرچشـمه   ، به راه صواب و سداد وادار مى ساخت، عدالت تسلیم نمى شد
  )304(... وحى و هدایت رهنمون مى گردانید
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  و شیعیان  مقام على  -5
و آن بانو از   از فاطمه دختر امام حسین   امام باقر ، محمد بن على

که آنـان  ، روایت نموده  پدر خود سید الشهدا و عموى خود حسن بن على 
کـه بـه زیورهـا و    ، وقتى من وارد بهشت شدم درختى را مشاهده کردم: گفته اند

این درخـت زیبـاى    :ل کردماز جبرئیل سوا... زینتهاى فوق العاده اى آراسته بود
  ؟فوق العاده متعلق به کیست

  على بن ابى طالب ، این درخت متعلق به پسر عموى تو :جبرئیل گفت
آن گاه که خداوند متعال به بندگان خویش دستور مـى دهـد وارد بهشـت    . است
آن گاه به ، تا به این درخت برسند، را هم وارد مى کند  شیعیان على ، شوند

آنان لباسهاى زیبا و گران قیمت بهشتى مى پوشانند و بر مرکبهاى زیبا سوار مى 
اینان شیعیان على بن ابـى طالـب   : و کسى با صداى بلند اعلام مى دارد، گردانند
به ، که در دنیا در برابر اذیت و آزار دیگران صبر و مقاومت به خرج داده، هستند

. و امروز این گونه سربلند و سرفراز مـى باشـند  ، وظایف دینى خود عمل نموده
)305(  

  مزد رسالت  -6
گفتم فدایت   به فاطمه دختر امام حسین : مى گوید، عطاء بن اءبى رباح

تا به وسیله آن بتوانم با افراد ناصالح بحـث و  ، حدیثى را براى من بیان کن، شوم
  . استدلال کنم

وقتـى رسـول   ، براى من بیان کرد کـه   پدر حضرت حسین  :فاطمه گفت
، بـر آن حضـرت وارد شـدند   » مکـه «به مدینه آمـد و مهـاجران از    خدا 
بـه حضـور او   ، مطلـع شـده بودنـد    که از مشکلات رسول خـدا  » انصار«

وقتـى رسـول خـدا    ، گذارنـد تا سهمى از دارایى خود را در اختیـار او  . رسیدند
مدتى سر خود را به زیر انداخت و سپس سـر  ، از تصمیم آنان با خبر شد 
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شما ، من ماءمور نشده ام که از شما کمک مالى بگیرم: خود را بلند کرد و فرمود
  . بلکه من ماءمور هستم که به شما علم و دانش و آگاهى بخشم، آزاد هستید
خداوند سخن قوم تو ! اى محمد  :حال جبرئیل نازل شد و گفتدر آن 

مـزد رسـالت از   : بگـو ، و تکلیفى را بر آنان واجب کرد، و تقاضاى آنان را شنید
  )306(. بلکه مودت و محبت مرا در حق خویشانم داشته باشید، شما نمى خواهم

: بیرون رفتند و مى گفتنـد   از نزد رسول خدا، افراد با شنیدن این سخن
همه چیز و همه ، مى خواهد تا آسمان ها و زمین برقرار است رسول خدا 

  !تسلیم کند» فرزندان عبدالمطلب«کس را در برابر 
طالـب   سراغ على بـن ابـى  ، وقتى از سخن آنان مطلع شد رسول خدا 
و بر بـالاى  ، و پیغام داد آن حضرت مردم را به مسجد دعوت کن، فرستاد  

، هـر کـس مـزد کـارگزارى را کـم گـذارد       !اى مردم: منبر قرار گرفته اعلام کند
مـوالى  «هر کس خود را به غیـر  ، جایگاه خویش را آتش دوزخ قرار داده است

و هـر کـس   ، قـرار داده اسـت  جاى خود را در دوزخ ، منسوب گرداند» خویش
  . جایگاه خویش را در آتش دوزخ قرار داده است، خود را ترك نماید» والدین«

یکـى از افـراد برخاسـت و    ، با شنیدن این سـخنان : فرمود  امام حسین 
  ؟منظور از این جملات چیست !اى ابوالحسن :گفت

نزد   آن گاه على . به آن داناترند خدا و رسول : فرمود  على 
بازگشت و داستان پیام رسانى خـویش و سـوال آن مـردم را     رسول خدا 
کـه  » قـریش «واى به حـال  : سه مرتبه فرمود اما رسول خدا ، گزارش داد

کـه  » کـار گـزارى  «آن  :آنان رفته و اعلام کـن اکنون نزد ، منظور تو را نفهمیدند
مـولاى  «و مـن   مـن هسـتم پیغمبـر    ، او را اثبات کرده» مودت«خداوند 
  . مى باشیم» پدران اهل ایمان«و من  و نیز پیغمبر ، هستیم» مومنان
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از : و با صـداى بلنـد فریـاد زد   ، رون آمداز خانه بی سپس رسول خدا 
 !ایها النـاس : فرمود، وقتى آنان جمع شدند! و انصار، و مهاجران، جماعت قریش

و اءعلمکـم  ، و اءوفـاکم بعهـداالله  ، و اءقومکم باءمراالله، ان علیا اءولکم ایمانا باالله
  . ۀو اءفضلکم عند االله مزی، و ارحمکم بالرعیۀ، و اءقسمکم بالسویۀ، بالقضیۀ

، از میان شما به خداوند ایمـان آورد ، اول کسى است که  على  !اى مردم
با وفاترین شـخص بـه پیمـان    ، استوارترین شما در برابر فرمان خدا  على 
، عادل تـرین انسـان هـا در تقسـیم سـهم هـا      ، داناترین فرد به احکام دین، الهى

در ، پر فضیلت ترین و ممتازترین اهل ایمانو ، مهربان ترین کس نسبت به مردم
  .... پیشگاه خدا مى باشد

و از ، رحمت و غفران مـى طلـبم  ، و شیعیان او  من براى على  !اى مردم
اسـتوار و ثابـت     به پیروى على ، امت را بعد از من، پروردگارم خواستم که

  )307(.... قدم بدارد

  بانوى برگزیده -7
حضـرت    و او از مـادر خـویش   ، از پدر خود  فاطمه دختر امام حسین 

  :فرمود رسول خدا ، روایت مى کند که فاطمه زهرا 
  )308(. و ان فاطمۀ عصبتى الى تنتیى، لکل نبى عصبه ینتمون الیه

رگزیـده دارد کـه بـه او    هر پیامبرى از قوم و خویشان خود شخص ممتاز و ب
بـانوى   فاطمـه  ، از میان قوم و خویشان منسوب به من هم، منسوب هستند

  . ممتاز و برگزیده است

  سرور زنان جهان -8
 :کـه وى گفتـه اسـت   ، از عایشه روایت کرده،  فاطمه دختر امام حسین 

  :فرمود رسول خدا 
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  )309(. ؟اءما ترضین اءن تکون سیدة نساء العالمین !یا فاطمۀ
  ؟سید و سرور زنان جهانیان هستى، آیا خرسند نیستى که !اى فاطمه

  فرزندان فاطمه  -9
و او از جـده  ، روایت کرده  از فاطمه دختر امام حسین ، شیبه بن نعمامه

 :فرموده است که رسول خدا ، بازگو نموده خود حضرت فاطمه زهرا 
به قوم و قبیله پـدرى خـود منسـوبند و از آنهـا     ، همه فرزندان و نوادگان مادرى

، که آنها به من منسوب هستند، دختر من مگر فرزندان فاطمه ، ارث مى برند
  )310( .و شخصیت انسانى خود را از من به ارث مى برند

  خشم و رضاى فاطمه  -10
  و او از پدر خود علـى  ، از پدر خویش  فاطمه دختر امام حسین 

  :بازگو نموده که فرمود و آن حضرت از رسول خدا ، روایت کرده
  )311(. و یرضى لرضاك، ان االله لیغضب لغضبک !یا فاطمۀ
، از خشم و ناراحتى تو خشمناك مى شـود ، به یقین خداوند متعال !اطمهاى ف

  . خرسند مى گردد، و از رضایت و خوشحالى تو

  همنشین رسول خدا  -11
فرزند فاطمـه  » محمد دیباج«معروف به ، محمد بن عبداالله بن عمروبن عثمان

و آن بـانو از جـده خـود    ، از مادر خود روایت مى کنـد   دختر امام حسین 
بـه   رسول خـدا   :گفته است که فاطمه ، روایت کرده فاطمه زهرا 
  )312(. و اءنت رفیقتى فى الجنۀ، اءنت اول اءهلى لحوقا بى: من فرمود

و ، که به من ملحق مى شـوى ، تو اولین شخص از اعضاى خانواده من هستى
  . در بهشت هم با من رفیق و همنشین خواهى بود
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  ارزش حب آل محمد  -12
و او از   از عمه خود زینب دختـر علـى     فاطمه دختر امام حسین 

: فرمـود  که رسول خـدا  ، روایت کرده است مادر خویش فاطمه زهرا 
  )313(. مات شهیدا، اءلا من مات على حب آل محمد

و با آثار وضـعى کـه آن    - هر کس با حب آل محمد ، این را بدانید که
  . شهید از دنیا رفته است، بمیرد -در پى دارد 

  ترغیب به آموزش معارف  -13
پیوسـته بـه     م فاطمه دختر امام حسین مادر: عبداالله بن حسن مى گوید

و از ، برسـم   به حضور دائى خود امام زین العابدین ، من دستور مى داد که
در هر جلسه اى که به حضور آن حضرت مى . محضر آن بزرگوار بهره مند گردم

اهده زیـرا بـا مش ـ  ، با بهره مندى از خیر و صلاح فراوان بر مى خاسـتم ، رسیدم
خوف و خشیتى از خداوند در دل من پدیدار مى ، خوف و خشیت او از خداوند

  )314(. یا از خرمن علم و دانش گسترده آن حضرت استفاده مى کردم، گشت

   ولادت امام حسین  -14
و او از صـفیه دختـر   ، از اسماء دختر ابـوبکر ،  فاطمه دختر امام حسین 
از دامن مادر خود فاطمـه زهـرا     وقتى حسین : عبدالمطلب روایت مى کند

وقتـى   رسول خدا ، من پرستارى او را بر عهده داشتم، ولادت یافت 
  . فرزندم را نزد من بیاور !عمه جان: فرمود، از ولادت کودك با خبر گردید

  . کودك را هنوز پاك و تمیز نکرده ام! اى رسول خدا  :گفتم
ان االله تبارك و تعالى قد نظفه  ؟اءنت تنظفیه !یا عمۀ: فرمود رسول خدا 

  )315(. و طهره
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ه مگر نمى دانى ک ؟را پاك و تمیز کنى  تو مى خواهى حسین  !عمه جان
  ؟خداوند متعال او را پاك و پاکیزه گردانیده است

  در آغوش رسول خدا  -15
و او از صـفیه دختـر   ، از اسماء دختر ابـوبکر ،  فاطمه دختر امام حسین 

دامن  از  وقتى حسین : روایت مى کند عبدالمطلب و عمه رسول خدا 
زبـان   رسـول خـدا   ، بردم او را نزد رسول خدا ، مادر متولد گردید

و حسین به مکیدن زبان رسول خـدا  ، گذاشت  خویش را در دهان حسین 
شیر یا عسل به  به طورى که من گمان کردن رسول خدا ، پرداخت 

  !مى خوراند  حسین 
امـا رسـول   ، ادرار کرد به لباس رسول خدا ، حسین نوزاد، در آن حال

و در حالیکـه  ، او را در آغوش فشرد، را بوسید  پیشانى حسین  خدا 
خدا لعنت کند مردمى که تو را خواهنـد   !فرزندم: سه مرتبه فرمود، دگریه مى کر

  ؟کشت
  )316(. من بنى امیۀ لعنهم االله، بقیۀ اءلفئۀ الباغیۀ: فرمود رسول خدا 

  . که خداوند آنان را لعنت کند» بنى امیه«بازماندگان گروه تجاوزگر از 

  نگرانى خدیجه  -16
کـه آن حضـرت   ، از پدر خود روایت مى کنـد   اطمه دختر امام حسین ف

، از دنیـا رفـت   کودك کوچک رسـول خـدا   » قاسم«وقتى  :فرموده است
شیر خوردن ایـن  ! اى رسول خدا :مادر کودك گفت خدیجه همسر پیامبر 
تـا دوران شـیر   ، خداوند او را زنده مـى گذاشـت   اى کاش، کودك به هدر رفت

  !خوارگى او کامل شود
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دوران شـیر خـوارگى او در بهشـت    ، نگران نبـاش : فرمود رسول خدا 
  . تکمیل مى شود
درد فـراق او  ، اگر این معنا را مى دانستم اى رسول خدا  :خدیجه گفت
  . گشت بر من آسان مى
تـا  ، اگر میل دارى از خداوند متعال درخواست کنم: فرمود رسول خدا 

  صداى او را به گوش تو برساند؟
بلکه من گفتار خدا و رسول او را تصدیق ، این کار لازم نیست :خدیجه گفت

  )317(. مى کنم و بدان ایمان دارم

  دعاى ورود به مسجد -17
کـه آن  ، روایت کـرده   از مادر خود دختر امام حسین ، عبداالله بن حسن

کـه پیوسـته روش   ، بـازگو نمـوده   از جده خود فاطمه زهرا ، بانوى ارجمند
و ، بسم االله :مى گفت، که هر گاه داخل مسجد مى شد، این بود رسول خدا 
  .... اللهو صلى االله على رسول ا، الحمدالله

درهـاى  ، مرا مورد مغفرت و رحمت خـود قـرار بـده   ! خدایا: و ادامه مى داد
و آن گاه هم که از مسـجد بیـرون مـى    . رحمت خویش را به روى من بازگردان

و ، و اغفر ذنـوبى ، اللهم صل على محمد، بسم االله :چنین دعایى را مى گفت، آمد
  )318(. افتح لى ابواب فضلک

  نماز ظهردعاى بعد از  -18
از مادر خود فاطمه دختـر  ، عبداالله بن حسن» نماز ظهر«درباره دعاى بعد از 

  و بر این اسـاس امـام رضـا    ، از پدر خود روایت کرده،  امام حسین 
: دست خود را بلند کن و بگو، وقتى نماز ظهر را به پایان رساندى :فرموده است

و اءتقـرب الیـک بمحمـد عبـدك و     ، بجودك و کرمـک اللهم انى اءتقرب الیک 



142 

 

و اءسـئلک اءن تصـلى   ، و اتقرب الیک بملائکتک و انبیائک و رسلک، رسولک
و تغفـر  ، و تسـتر عـورتى  ، و اءسئلک اءن تقیل عثرتـى ، على محمد و آل محمد

. فان جودك و عفوك یسـعنى ، و لا تعذبنى بقبیح فعالى، و تقضى حاجتى، ذنوبى
)319(  

  فاطمه خواب  -19
بـراى مـن     مادرم فاطمه دختر امام حسـین  : عبداالله بن حسن مى گوید

: را در خواب دیدم و آن حضرت به من فرمود من رسول خدا : بازگو کرد
بلکه با خواندن آیـۀ الکرسـى آن   ، کفه میزان عمل خود را سبک مگردان !دخترم

، زیرا اگر کسى از خاندان من آیـۀ الکرسـى را بخوانـد   ، پر وزن کن را سنگین و
و آنان را با تسـبیح  ، آسمانها و زمین از رفتار آنان بر فرشتگان مباهات مى کنند

و آن گـاه از همـه   ، و تهلى و تقدیس و ستایش همراهـى و تقـدیس مـى کننـد    
، مـن  بـراى آمـرزش فرزنـدان و افـراد خانـدان     ، فرشتگان درخواست مى کنند

  )320(. درخواست رحمت و مغفرت کنند

  شهادت فرزندان -20
علیـه خلفـاى   ، هجرى 145به سال   گروهى از فرزندان و نوادگان على 

و تعـدادى هـم در   ، تعدادى از آنان به زنـدان افتادنـد  ، قیام کردند» بنى عباس«
  . زندان ها و جاهاى دیگر به شهادت رسیدند

و امـام حسـین     ى از فرزندان امام حسـن مجتبـى   درباره شهادت گروه
کـه بـدین صـورت در تـاریخ و      )321(، این وضع را از قبل خبر داده بودنـد   

  :حدیث آمده است
از فاطمه دختر   پدرم امام محمد باقر : مى گوید  امام جعفر صادق 

 :که آن حضرت به دختر خویش فاطمـه فرمـوده  ، روایت کرده  امام حسین 
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ولایـدرکهم  ، یقتل منک اءویصاب منـک نفـر بشـط الفـرات ماسـبقهم الاولـون      
  )322(. و انه لم یبق من ولدها غیرهم، الاخرون

کشته یـا گرفتـار   ) شط فرات(نزدیک ) بنى حسن(گروهى از اعضاى خانواده 
به مقام و منزلت آنان دست ، و آیندگانکه کسى از گذشتگان ، مصایب مى گردند

  . و کسى هم از فرزندان فاطمه جز آنها باقى نخواهند ماند، نخواهد یافت

  مدفن هفت شهید -21
یکـى از  ، گرفتار بودند» منصور دوانیقى«در زندان   وقتى نوادگان على 

یـداالله بـن   فرزند محمد بن حسن بـن محمـد بـن عب   ، آنان به نام على بن ابراهیم
روایـت  ، رهایى یافته بـود » منصور«که از زندان ،  حسین على بن الحسین 

على بن حسن بن حسن بـن حسـن بـن    ، وقتى ما در زندان گرفتار بودیم :کرده
اگر این گرفتارى ما به خاطر خشمى است که تو بر مـا  ! خدایا :گفت  على 

) گناهان ما ریخته شود و(تا بدین وسیله ، دانپس آن را سخت تر گر، گرفته اى
  . تو از ما خوشنود شوى
خـدا تـو را مـورد رحمـت      :وقتى این سخن را شنید گفت، عبداالله بن حسن
من از مـادرم   ؟این چه سخنى است که به زبان جارى مى کنى، خویش قرار دهد

حضرت از مـادر  و آن ، که از پدر خویش، شنیدم  فاطمه دختر امام حسین 
یدفن من : به من فرمود روایت کرده که رسول خدا  خود فاطمه زهرا 

  . و لم یدرکهم الاخرون، لم یسبقهم اءلاولون، ولدى سبعۀ بشاطى الفرات
، به خاك سپرده مى شوند کـه » شط فرات«نزدیک ، هفت نفر از فرزندان من

  . به مقام بلند آنان دست نخواهد یافت، آیندگانکسى از گذشتگان و 



144 

 

، من وقتى این سخن را از عبداالله بن حسن شـنیدم : على بن ابراهیم مى گوید
ما که الان هشت نفر هستیم که در زنـدان و در آسـتانه مـرگ قـرار      :به او گفتم

  . داریم
دان را اما وقتى در زن، بازگو کردم. حدیث را همانطور که شنیدم :عبداالله گفت

ولى من هنـوز  ، مشاهده کردند هفت نفر شهید شده اند، براى آزادى ما باز کردند
و ، آن گاه مقدارى آب در گلویم ریختنـد و بـه حـال آمـدم    ، رمقى در تن داشتم

  )323(. از زندان جان سالم به در بردم، بدین ترتیب به عنوان نفر هشتم

  نعمت بیمارى -22
و آن حضـرت    فاطمه دختر امام حسین  از مادر خود، عبداالله بن حسن

و آن بانوى بزرگ از پـدر خـویش رسـول خـدا      از مادر خود فاطمه زهرا 
اءن ، اذا مرض اءلعبد اءوحى االله الـى ملائکتـه  : که فرمود، روایت مى کند 

اءو ، حبسـته حتـى اءقبضـته    فانى اءنـا ، ارفعوا عن عبدى اءلقلم مادام فى وثاقى
  )324(. اءخلى سبیله

خداونـد بـه فرشـتگان خـویش وحـى مـى       ، وقتى بنده خدا مریض مى شود
و تا مادامى که در قید بندگى من است بر او ، قلم تکلیف را از او بردارید: فرستد

، من او را محدود و محبوس کـرده ام ، زیرا به خاطر این بیمارى، گناهى ننویسید
و سـالم و آزاده  ، یا این که او را از گناه پاك کرده، که یا روح او را بگیرمتا این 
  . گردانم

  پاداش درد و گرفتارى -23
که آن حضرت ، از پدر خویش روایت مى کند  فاطمه دختر امام حسین 

جـدد االله لـه   ، انا الله و انا الیه راجعون: فقال اذا ذکرها، من اءصابته مصیبۀ: فرمود
  )325(. مثل ماکان له یوم اءصابته، من اءجرها
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و ) و صبر و مقاومت را پیشـه سـازد  (هر کس به درد و مصیبتى گرفتار شود 
، بگوید، انا الله و انا الیه راجعون، آن گاه که به یاد آن مصیبت و گرفتارى مى افتد

و مثل مزد آولین بـارى کـه بـه مصـیبت     ، خداوند پاداش او را افزون مى گرداند
  . پاداش عطا مى نماید، گرفتار شده

  تکبر و خود فریبى -24
که آن حضرت ، از پدر خویش روایت مى کند  فاطمه دختر امام حسین 

اى رسـول خـدا   : آمد و عرض کرد عبداالله بن عمر نزد رسول خدا : فرمود
  ؟نشانه کبر و غرور است، ا بپوشماگر من لباس خوب و زیب 

  . نه: فرمود رسول خدا 
و مـن از  ، اگر غذاى خوبى تهیه کنم و مردم را به آن دعوت کنم :عبداالله گفت

  ؟علامت تکبر است، جلو آنان راه بروم
  . خیر: فرمود رسول خدا 

  ؟رور چیستپس کبر و غ: عبداالله ادامه داد
  )326(. و تغمص الناس، اءن تسفه اءلحق: فرمود رسول خدا 

اما آن را نادیده ، وضعیت و موقعیت خود را بشناسى، کبر و غرور آن است که
  . و مردم را در باطل و گمراهى بدانى، خود را به فریبى، گرفته

  فروتنى و تکریم زنان -25
و او از مـادر    عبداالله بن حسن از مادر خود فاطمه دختر امـام حسـین   

روایـت   و آن بانوى بزرگ از پدر خود رسول خدا  خود فاطمه زهرا 
  )327(. و اءکرمهم لنسائهم، خیارکم اءلینکم مناکب: که آن حضرت فرمود، مى کند

در برابر دیگران متواضع و فروتن و ، لمان شما کسى است کهبهترین افراد مس
  . تکریم و احترام به کار گیرند، و نسبت به زنان خود هم، نرم خو بوده
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  ویژگى هاى زنان -26
و آن حضـرت از پـدر خـود    ، از پدر خـویش   فاطمه دختر امام حسین 

، النساء عـى و عـورات  : فرمود که رسول خدا ، روایت مى کند  على 
  )328(. و عورتهن بالبیوت، فاءستروا علیهن بالسکوت

حتى الامکان ، بنابراین، زنان عناصر ظریف و سزاوار مستور داشتن مى باشند
و بهتـرین شـیوه مسـتور داشـتن و     ، آنان را از دیگران مستور و پوشـیده داریـد  

  . متر سخن بگویند و در خانه استقرار یابندآنان ک، مصونیت هم آن است که
یـک اصـل اولـى و    ، مسئله مستور داشتن زنان و استقرار آنان در خانه، البته

بدین جهت با خروج زنان از خانـه و حضـور در   ، شرایط عادى را بیان مى دارد
و به کارگیرى استعدادها و مهارتهاى عقلانى آنان منافاتى ، صحنه هاى اجتماعى

دلالـت بـر جـواز حضـور     ، و سیره فقها و مسلمانان هم، و احادیث متعدد، ندارد
  )329(. زنان در عرصه هاى اجتماعى دارد

  به فکر همسایه -27
و آن حضرت از برادر خود حسن بن ، از پدر خود  فاطمه دختر حسین 

، ا مشـاهده کـردم  ر شب جمعه اى مادرم فاطمه : روایت مى کند  على 
تـا آن  ، که در محراب عبادت ایستاده بود و پیوسته رکوع و سجود انجام مى داد

من پیوسته دعا و راز و نیـاز او را گـوش مـى    . که سفیده صبح نمایان مى گشت
که او براى مردان و زنان اهل ایمان دعا مى کرد و حتى اسـم  ، دادم و مى شنیدم
  !تى یک جمله دعا هم نمى کرداما براى خود ح، آنها را مى برد

چـرا   :تا جـایى کـه پرسـیدم   ، سخت مرا تحت تاثیر قرار داد، این رفتار مادر
  ؟و پیوسته دعا گوى دیگران بودى ؟براى خود هیچ گونه دعایى نکردى
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انسان مسلمان باید اول به فکر همسایه باشد و بعـد بـه    !فرزندم :مادرم گفت
  . فکر خود و خانواده اش

  )330(. الجار ثم الدار !بنى یا :فقالت

  امنیت پرندگان -28
کـه آن حضـرت   ، از پدر خود روایت مى کنـد   فاطمه دختر امام حسین 

فان اللیـل لـه   ، لا تطرقوا الطیر فى اءوکارها: فرمود رسول خدا ، مى گوید
  )331(. اءمان

زیرا شـب وقـت   ، پرندگان وارد نشودبر لانه و محل سکونت ، به هنگام شب
  . آسایش و امنیت آنها مى باشد

  !دو سپاه ستمگر -29
و آن   از مـادر خـویش فاطمـه دختـر امـام حسـین       ، عبداالله بن حسن

رسول خـدا  ، روایت کرده اند که حضرت از مادر خود حضرت فاطمه زهرا 
خداوند متعال آنـان را بـه   ، دو سپاه ستمگر با هم درگیر شونداگر : فرمود 

و هر کدام بر دیگرى پیروز شوند نگرانى و باکى نخواهد ، حال خود رها مى کند
و چنانکه یکى از آن دو سپاه ستمگر و متجاوز شکست بخورد و پشـت  ، داشت

خـود   بایـد ، و سپاه شکست خورده، خداوند این را هم نمى پسندد، به جبهه کند
، غیر خدایى، چون اساس کار آنان )332(. خسارت و زیان شکست خود را بپردازد

و انگیزه ها و اهداف غیر مشروع و غیـر عقلانـى   ، و بلکه از روى هوى و هوس
  . بوده است
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  نظافت قبل از خواب  -30
از مـادر خـود فاطمـه دختـر امـام حسـین       ، حسن مثلث فرزند حسن مثنـى 

رسـول خـدا   ، روایـت کـرده کـه    مادر خویش فاطمه زهـرا   و او از،  
  )333(. من بات و فى یده غمر، لا یلو من الا نفسه: فرمود 

در حالى که دست او چرب و چرك و بـد  ، هر کس سر به بستر خواب گذارد
ملامـت و  ، راکسـى غیـر از خـود    ، و به ناراحتى و بیمارى مبتلا شـود ، بو باشد

  . سرزنش ننماید

  پرهیز از جذامى -31
از مـادر خـود فاطمـه    ) فرزند همسـر دوم فاطمـه  (عبداالله بن عمروبن عثمان 

روایـت مـى     و آن بانو از پدر خود امـام حسـین   ،  دختر امام حسین 
و اذا کلمتـوهم  ، الى المجذومین لا تدیما اءلنظر: فرمود که رسول خدا ، کند

  )334(. فلیکن بینکم و بینهم قید رمح
، جـزام مبـتلا هسـتند   ) مسرى خـوره و (نگاه خود را به افرادى که به بیمارى 

و هـر گـاه   ) که موجب سرایت بیمارى یا رنجیدن خاطر آنان گردد(ادامه ندهید 
بـا آنـان   ) تر و نیمحدود یک م(به اندازه یک نیزه ، خواستید با آنان صحبت کنید

  . فاصله بگیرید

  ویژگى هاى عالى اخلاقى -32
که آن حضرت از ، از پدر خود روایت مى کند  فاطمه دختر امام حسین 

ان االله یحب معالى الاخلاق و اشـرافها   :بیان فرموده است قول رسول خدا 
  )335(. و یکره سفسافها
، خصلتهاى عالى و شرافتمند اخلاقى را بسیار دوست مى دارد، خداوند متعال

  . و صفات پست و کوچک اخلاقى را ناپسند مى شمارد
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  نشانه هاى ایمان کامل -33
روایـت    از مادر خود فاطمه دختر امـام حسـین     عبداالله بن حسن 

  :ه استفرمود که رسول خدا ، مى کند
الذى اذا رضـى لـم یدخلـه     :ثلاث خصال من کن فیه استمکل خصال الایمان

و اذا قدر لم یتعاط مـا  ، و اذا غضب لم یخرجه الغضب من الحق، رضاه فى باطل
  )336(. لیس له

خصـلتهاى اخلاقـى او بـه کمـال     ، هر کس داراى سه ویژگى و خصلت باشد
رضـایت و  ) در حـال رفـاه و خوشـحالى اسـت    (کسى کـه وقتـى    :رسیده است
درگیـر  (و آن گـاه کـه   . او را به باطـل و گنـاه و لغـزش وارد نکنـد    ، خرسندى
حـق  ) دایـره عـدالت و  (او را از ، خشـم و غضـب  ، و خشمناك است) مشکلات

بـا قـدرت و   (قـدرت رسـید   ) مقام و توانایى و(و آن گاه که به ، خارج نگرداند
  . و نخورد) چپاول نکند(حق دیگران را ) شامکانات خوی

  اسباب غم و شادى -34
از پـدر    از مادر خود فاطمه دختر امـام حسـین     عبداالله بن حسن 

الرغبۀ فى الدنیا تکثر اءلهم : فرمود رسول خدا ، خویش روایت مى کند که
  )337(. یریح القلب و البدن و الزهد فى الدنیا، و الحزن

غـم و انـدوه را   ) و دارایـى و مظـاهر آن  (دلدادگى و وابستگى زیاد بـه دنیـا   
بـه روح و جسـم   ) و مسـایل آن (و زهد و بى اعتنایى به دنیـا  ، افزایش مى دهد

  . آسودگى و آسایش مى بخشد، انسان

  اجز شکر گزارى و تسلیم -35
و آن حضـرت  . پدر خویش روایت مى کند از  فاطمه دختر امام حسین 

مـا مـن مسـلم    : فرمود که رسول خدا ، روایت کرده از رسول خدا 
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الا کتـب االله  ، فیحدث له الاسـترجاع ، و ان قدم مشهدها، یصاب بمصیبۀ فیذکرها
  )338(. من اءلاءجر مثل ما یصیب
اگر چه وقت آن گذشته ، و به یاد آن بیفتد، ى مبتلا شودهر مسلمانى به مصیبت

و به سوى او بازگشـت مـى   ، ما متعلق به خدا هستیم: در عین حال بگوید، باشد
به حسـاب  ، خداوند پاداش اولین بارى را که به آن مصیبت گرفتار شد نیز، کنیم

  . او مى نویسد

  صلاح و هلاکت امت  -36
،  از مادر خود فاطمه دختر امام حسـین    عبداالله بن حسن بن على 

ان : فرمـود ، روایت کرده است که و او از رسول خدا ، و او از پدر خویش
 )339(. و هلاك آخرها بالشح و الامل، صلاح اول هذه الامۀ بالزهد و الیقین

به خاطر زهـد و  ، ان صدر اسلامبه راستى صلاح و سعادتمندى اولین مسلمان
و هلاکت ، و یقین و ایمان آنها به معارف اسلامى بوده، عدم وابستگى آنها به دنیا

و ) مال و مقام دنیا(به خاطر حرص شدید به ، و نابودى مسلمانان آخر زمان هم
  . آرزوهاى باطل و دور و دراز خواهد بود

  سعادت دنیا و آخرت  -37
از مادر خـود فاطمـه دختـر امـام     ،  ن بن على ابراهیم بن حسن بن حس

که رسـول  ، روایت کرده  و او از پدر خود على بن ابى طالب ،  حسین 
فقـد اعطـى خیـر الـدنیا و     ، من اعطى اءربع خصال فى الدنیا: فرمود خدا 

بـه    و حسن خلـق یعـیش   ، عن محارم االله ورع یعصمه: و فاز بحظه منها، الاخرة
و زوجۀ صالحۀ تعینه على امر الدنیا و ، و حلم یدفع به جهل اءلجاهل، فى الناس
  )340(. الاخرة
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، به یقین به سعادت دنیا و آخـرت ، به هر کس چهار خصلت در دنیا عطا شده
از پرهیزگارى و روح خدا ترسـى اى کـه او را    :و کامیابى آنها دست یافته است

اخلاق نیک و نرمى کـه بتوانـد در میـان مـردم بـا      ، آلودگى به گناهان باز دارد
برخـورد  ، صبر و حوصـله اى کـه بتوانـد بـه وسـیله آن     ، سازگارى زندگى کند

، و همسر لایق و شایسته اى داشته باشد، نابخردانه نادان را از خویش دفع نماید
  . کند که او را در مورد تاءمین امور دنیا و آخرت یارى

  در قلمرو شعر و ادب 
نسبت به شـناخت و بیـان     مقام علمى فاطمه دختر دانشمند امام حسین 

بلکه به شعر و علوم ادبـى هـم آشـنایى    ، احادیث و علوم دینى منحصر نمى شد
و حتى گـاهى شـعر آن   ، از شعر و شعراى متعهد تجلیل به عمل مى آورد، داشت

موضوع تجلیل او را از کمیت بن زیاد اسدى شاعر را در . ها را تصحیح مى کرد
و موضوع تصحیح شـعر  ، آوردیم» سخاوت و بزرگوارى«تحت عنوان  12فصل 

  :را اکنون مورد مطالعه قرار مى دهیم» ابورمح خزاعى«

  تصحیح شعر
ادیـب و  ، محمد بن عمران بن موسى بن سعید بن عبیداالله مرزبانى، ابو عبداالله

و  )341(به دنیا آمده » بغداد«در  296به سال ، ت او خراسانى بودهمحدثى که اصال
و در کتاب المفید که در مورد شـعر و  ، هجرى در بغداد از دنیا رفته 384به سال 

: مى گوید» )343(ابورمح خزاعى حجازى شاعر «درباره  )342(. احوال شاعران است
و مرثیـه اى کـه در دربـاره    ، رسید  وى به حضور فاطمه دختر امام حسین 

  :بدین صورت انشاد کرد، سروده بود  حضرت حسین 
  اءجالت على عینـى، سـحائب عبـرة   

  فلم تصح بعد الـدمع، حتـى ارمعلـت        

   
ــد  ــى محمـ ــى آل النبـ ــى علـ   تبکـ

  و ما اءکثرت فى الدمع لا، بل اءقلـت      
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  اءولئــک قــوم، لــم یشــیموا ســیوفهم

  اءعداؤ هم، حین سـلت و قد نکاءت      

   
ــم    ــن آل هاش ــف م ــل الط   و ان قتی

)344(. اءذل رقابــا مــن قــریش، فــذلت     
  

   
تا ، و پس از این اشک ها بهبوى نمى یابد، ابرهاى اشک بر چشم مى چرخد

  . این که قطره هاى اشک پیوسته از آن سرازیر گردد
و گریـه آن زیـاد   ، گریه مى کنـد  حضرت محمد ، بر آن نبى، چشم من

  . بلکه کم هم مى باشد، نیست
شمشـیر آنـان در غـلاف بـود و شکسـت      ، قومى هستند که آل محمد 

به شکست و نابودى خویش اقدام ، اما دشمنان آنان که شمشیر کشیدند، نخوردند
  . کردند

و سرشگستگى قریش موجب ذلت ، از آل هاشم» طف«کشتگان ، و به راستى
  !گردیدند

 !اى ابـورمح  :با شنیدن مصراع آخر شعر گفت  فاطمه دختر امام حسین 
  ؟اینگونه شعر مى گویى

  . خدا مرا فداى تو گرداند ؟پس چگونه شعر بگویم :ابورمح گفت
  . فذلت، اذل رقاب المسلمین: بگو :فاطمه گفت
، ا جز اینگونه که تو اصلاح کـردى شعر خود ر، از امروز به بعد :ابورمح گفت

  )345(. نمى خوانم
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  زندگى جدید و برگ آخر :فصل چهاردهم
و بـا توجـه بـه    ، همان طور که در فصل هاى نخستین این کتاب اشاره کردیم

در ،  روزگارى که فاطمه دختر سیدالشـهدا  ، شواهد تارخى به دست آوردیم
حدود بیست سـال  ، کربلا حضور یافته بوددر ، هجرى 61نهضت عاشوراى سال 

  . داشته است
حسـن  «با شوهر بزرگوار خود ، آن گاه هم که وى از کربلا به مدینه بازگشت

و از او داراى سـه فرزنـد بـه    ، سالیانى زندگى کـرد ، که بهبودى یافته بود» مثنى
عـه  که شرح آن را در فصل یـازده مطال ، عبداالله و حسن و ابراهیم گردید :نامهاى
  . کردیم

بـه    شوهر نازنین فاطمـه دختـر امـام حسـین     » حسن مثنى«اما وقتى 
ید         » ولید بن عبدالملک مروان«دستور  سموم گرد هر م سیله ز  35و در ، به و

همان طور کـه در  ، به خاك آرمید» بقیع مدینه«و در قبرستان ، سالگى شهید شد
آن قـدر علاقـه بـه      ین فاطمه دختـر امـام حس ـ  ، فصل یازدهم بیان کردیم

روى قبر شوهر خیمه اى ، و براى او تجلیل به عمل مى آورد که، داشت» حسن«
و ، و شب را به شب زنده دارى و عبادت، مدت یک سال در آن اقامت گزید، زد

، و آن گاه که یک سال از این وضع گذشت، روزها را به روزه دارى مى گذرانید
، خیمه را جمع کننـد ، همین که شب فرا رسید: دستور داد به خدمتگزاران خویش

  . و سوگوارى یک ساله را پایان دهند
، که به داخل شهر و خانه نقل مکان کنند، اما آن گاه که خیمه را بر مى چیدند

آیا آنچه را از دست داده  :شنیدند که -که شاید از سوى مخالفان بوده  -صدایى 
 -که شاید بـاز هـم از مخالفـان بـوده      -دیگرى  بودند یافتند؟ در آن حال کس

  )346(. بازگشتند  بلکه مایوس شدند و به مکان و خانه خویش : پاسخ داد
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، پس از وفـات شـوهر خـود     فاطمه دختر حضرت حسین ، به هر حال
و روزگار خود را با غم و انـدوه فاجعـه کـربلا و    ، مدت طولانى خانه نشین شد

بـا اصـرار زیـاد بـه     » عبداالله بـن عمـرو عثمـان   «که ، گذرانیدسوك شوهر مى 
  )347(. آمد و با وى ازدواج کرد خواستگارى فاطمه 

  گفت وگو پیرامون ازدواج
با عبداالله بن عمـرو بـن عثمـان      درباره ازدواج فاطمه دختر سیدالشهدا 

دیگران مطالب آشـفته اى آورده  و نیز ، که مرام زیدى داشته» ابوالفرج اصفهانى«
اولا حسن مثنى به هنگامى که در بستر مـرگ قـرار داشـت    ، مبنى بر این که، اند

پس از مرگ او در ، حساسیت داشت که» عبداالله بن عمرو بن عثمان «نسبت به 
بـدون  » عده وفات«و ثانیا فاطمه هم پس از پایان  !صدد ازدواج با فاطمه است

که هر دو قسمت این موضوع قابل  )348(! ازدواج کرد» عمرو با عبداالله بن«فاصله 
زیرا نسـبت  . و علماى شیعه و حتى سایر مورخان آن را نپذیرفته اند، تامل است

و بـا آن  ، بـا آن سـطح فکـرى و ایمـانى    » حسـن مثنـى  «دادن چنین مطلبى به 
چنین مطلبى در منـابع معتبـرى   ، شخصیت متعالى سازگار نیست و اضافه بر این

  . هم نیامده است
این ، و بدون فاصله ازدواج کرده باشد» عده وفات«پس از ، اما این که فاطمه
به خصوص با شخصیت ایمانى و علمى و خانوادگى بانوى ، هم با غیرت انسانى

و منابع معتبـرى  ، سازگارى ندارد،  چون فاطمه دختر حسین ، والا رتبه اى
، و دیگران مطلبـى آورده انـد  » ابوالفرج اصفهانى«لکه ب، هم آن را نقل نکرده اند

  . است» ابوالفرج«که حتى این مطلب بر خلاف ادعاى اول 
به سـند خـود از اسـماعیل بـن یعقـوب      ، احمد بن سعید: ابوالفرج مى نویسد
فاطمـه بـه   ، از فاطمـه خواسـتگارى کـرد   » عبداالله عمرو«روایت کرده که چون 
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ولى مادر فاطمه که ، و حاضر به ازدواج با او نشد ،خواستگاران او جواب رد داد
و ، را بپـذیرد » عبـداالله «همسـرى  ، او را سوگند داد کـه ، به آن ازدواج مایل بود

، از آنجا برنمـى خیـزد  ، به میان آفتاب رفت و سوگند خورد که، براى این منظور
خـاطر  فاطمـه هـم ناچـار بـه     ، را بپذیرد» عبداالله«تا وقتى که فاطمه ازدواج با 

ازدواج بـا  ) و مصالحى که او در نظـر داشـت  (اصرار و براى جلب رضایت مادر 
فاطمـه  ، البته بعد از آن که به اعتـراف همـه مورخـان    )349(. را پذیرفت» عبداالله«
خیمـه زده و بـه   » بقیع«ساله شهید خویش در  35یک سال بر مزار همسر  

  . عزادارى پرداخته بود
عبـداالله  «چـون  » عبداالله بن عمـرو «حساب ، باید توجه داشت ،اضافه بر این

با حساب آباء و اجداد آنـان   از نظر اهل بیت » محمد بن ابى بکر«و » عمر
، و تحول شرایط زمـان  و آنان در اثر معاشرت با اهل بیت ، جدا بوده است

، و خانـدان رسـالت   ر که بتوانند با دودمـان پیـامب  ، به حدى رسیده بودند
و دیگـران   )350(چنانکه محـدث قمـى   ، ارتباط و حتى پیوند ازدواج داشته باشند

را مورد تایید قرار داده » عبداالله بن عمرو بن عثمان«با  اصل ازدواج فاطمه 
  )351(. اند

، مـردى سـخاوتمند  ، را، عبداالله بن عمـرو ، تعدادى از مورخین، علاوه بر این
عبـداالله بـن   ، )عمرو(و راوى حدیث از پدر خود ، نیکوکار، شجاع، شریف، کریم
رافع بن خدیج ،  حسین بن على ، عبدالرحمن بن ابى عمره، ابن عباس، عمر

و علم و دانش و دیندارى و ارتباط او با معـارف اهـل    )352(. و دیگران دانسته اند
  . مورد تایید قرار گرفته است بیت 

بـه  ، با توجه بـه مصـائب فـراوان     فاطمه دختر سیدالشهداء ، به هر حال
در سـوك  ، ازدواج مجدد چندان مایل نبود و شاید هم مى خواست بقیه عمـر را 
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امـا بـر اسـاس مصـالح     ، عزیزان کربلا و مرگ شوهر محبوب خود تنها بگذراند
را » عبـداالله «اصرار مادر خود و جلب رضایت او ازدواج بـا  دینى و اجتماعى و 

  )353(. پذیرفت
، وارد شد» عبداالله بن عمرو عثمان«با برقرارى پیوند ازدواج به خانه «فاطمه 

در قلب او جـاى  ، و در آن خانه مورد محبت و علاقه فراوان عبداالله قرار گرفت
زیرا وى به همسـر  ، رداختو عبداالله هم با همه وجود به خدمت او مى پ، داشت

و سـخاوت و  ، که از نظر اصالت خانوادگى، با شخصیت و بزرگوارى دست یافته
مظهـر   فاطمـه   :و بایـد گفـت  ، کمالات انسانى در سطح بلندى قرار داشـت 

که این دو خصلت ارزشمند در ، و کمتر زنى را مى توان یافت، جمال و کمال بود
بـه اوج  ، به راستى هر زنى داراى این دو خصـلت باشـد   و، او تحقق یافته باشد

بر سویداى قلـب   و بدین جهت فاطمه ، عظمت و قله شخصیت عروج کرده
  )354(. »عبداالله حکومت مى کرد و زندگى آنان سرشار از وفا و صفا مى گذشت

چنـان ادامـه    در مدینه هم، با عبداالله بن عمرو زندگى تازه فاطمه ، بارى
 :کـه بـه نامهـاى   ، مى یافت و فاطمه از همسر جدید هم داراى سه فرزند گردید

  )355(. قاسم و رقیه نامیده شده اند، محمد
غیر از علم و دانش و روایت حدیث و ارتبـاط بـا معـارف    ، عبداالله بن عمرو

در زمینه شعر و شاعرى هم قدرت و توانایى داشت و غزلهـایى هـم مـى    ، دینى
عبداالله بن عمرو بـن عثمـان بـن    : محدث قمى مى نویسد، به همین جهت، سرود
و یـک  ، به غزل سرایى شهرت داشت، بود» بنى هاشم«از شعراى مشهور ، عفان

هشام بـن عبـد   «دایى » محمد بن هشام مخزومى«مادر » جیداء«بار هم درباره 
میان مکـه و  و محمد او را در مکانى ، غزل طنزآمیزى سرود، حاکم مکه» الملک

، قبـل از آن او را در بـازار گردانیدنـد   . زندانى کرد» عرج«به نام ، نزدیک طائف
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که جان خـود  ، و او را آن قدر شلاق زدند، مدت نه سال به زندان محکوم کردند
بـا عنـوان   ، زندانى شده بـود » عرج«و به همین جهت که او در ، را از دست داد

  )356(. شهرت یافته است» عرجى«شاعرانه 
زیـرا وى  ، هم داده بودنـد » مطرف«لقب » عبداالله بن عمرو«به ، علاوه بر این

» مـدرك بـن حصـن   «و به خاطر زیبـایى او  ، مرد زیبا و خوش سیمایى نیز بود
در برابـر  ، وارد مـى شـوم  » عبداالله بن عمـرو «من هر گاه به حضور : سروده بود

  )357(. نمجلوه زیبایى او به خضوع مى افتم و احساس آرامش مى ک
به سر » عرج«در » محمد بن هشام«که در زندان ، وقتى هم» عبداالله«چنانکه 
و ، مثل این که من در میان آنان آدم بى اصل و نسبى بـودم : سروده بود، مى برد
  . نسبت و قوم و خویشى نداشتم» عمرو«با آل 

روزگـار  و ، اما چه جوانمردى را به ذلت کشاندند، آنان مرا ذلیل و تباه کردند
  . زشت و غیر قابل توصیفى را براى او به وجود آوردند

صبر و مقاومـت را پیشـه مـى    ، من به هنگام هجوم سختى ها و گرفتارى ها
  . در حالى که سر نیزه هاى آنان به گلوى من فشار مى آورد، سازم

و من از این ظلم و آوارگـى بـه خـدا    ، هر روز مرا در میان مردم مى گردانند
  )358(. برم شکایت مى

  فرزندان دیگر
فاطمـه دخـت ارجمنـد حسـین     ، همان طور که در فصل یازده مطالعه کردیم

همچنـین  . داراى سه فرزند پسر شده بود» حسن مثنى«از همسر اول خود   
هم داراى سـه  » عبداالله بن عمرو«فاطمه از همسر دوم خود : مورخین نوشته اند
که از خصوصیات زنـدگى   )359(سم و رقیه گردیده بود قا، محمد :فرزند به نامهاى
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ابن قتیبـه  «فقط ، قاسم و رقیه در تاریخ جز نام و نشان چیزى به دست نیاوردیم
  )360(. از خود نسلى به جاى نگذاشته است، قاسم بن عبداالله: مى نویسد» دینورى

خوشـبختانه  » محمد بـن عبـداالله بـن عمـرو    «یعنى ، اما درباره فرزند اول او
کـه بـه   ، مطالب لازم و در خور توجهى را بیـان داشـته انـد   ، تاریخهاى مختلف

  :مطالعه آن مى پردازیم

  محمد دیباج
» عبداالله بـن عمـرو بـن عثمـان    «از   فرزند اول فاطمه دختر سیدالشهدا 

او را ، که به خاطر زیبایى و جمال پـر جلـوه اى کـه داشـته اسـت     ، محمد است
همـان عربـى شـده    » دیبـاج «و به نظر مى رسـد   )361(نامیده اند » دیباجمحمد «
  . باشد» زیبا«

به بـرادر خـود   » عبداالله بن حسن محض«محمد دیباج برادر مادرى ، خلاصه
عبداالله هم محمد را بسیار دوست مى داشت و بـا  ، علاقه زیادى داشت» عبداالله«

و در جلسـه اى کـه در   ، بوداو در مسایل ظلم ستیزى با خلفاى جور در ارتباط 
تشکیل داده بودنـد  » منصور دوانیقى«براى تصمیم گیرى براى مبارزه با » ابواء«

  )362(. محمد شرکت داشت
از این محبت و ارتبـاط مبـارزاتى بـا    » منصور دوانیقى«به همین دلیل وقتى 

آن گـاه او را مـورد   ، را بـه مدینـه بیاورنـد   » محمد دیباج«دستور داد ، خبر شد
و او را بـه  ، و دستور داد شصت ضربه شلاق به او بزننـد ، رزنش زیاد قرار دادس

  )363(. زندان بیندازند
به او لقب » محمد«به خاطر زیبایى : و دیگران نوشته اند» ابن قتیبه دینورى«

و ، نمازهاى طولانى مى خوانـد ، او مرد خردمند و با شخصیتى بود، دیباج دادند
 و همنـام فرزنـد پیغمبـر     همنـام پیغمبـر   : دمردم درباره او مى گفتن
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که ، داراى آن قدر احترام و عظمت بود» شام«و به خصوص در نظر مردم ، است
. مى خواستند براى پیشوایى مبارزه با ظلم و ستم خلفاى غاصب با او بیعت کنند

)364(  
تا مـدت سـه سـال در      دان امام حسن فرزن: مى نویسد» محدث قمى«

منصور دوانیقى وقتى از حج بـر مـى   ، هجرى 144در سال ، مدینه زندانى بودند
کـه مـرد   ، زندانبان او، ابوازهر: توقف نمود و دستور داد» ربذه«در محل ، گشت

  . ببرد» ربذه«زندانیان مدینه را به ، خشن و تند خویى بود
هـم در حـالى کـه    » محمد دیبـاج «، مدینه حرکت دادند وقتى زندانیان را از

و آن گـاه کـه   ، در میان آنان قرار داشت، سخت به غل و زنجیر کشیده شده بود
این منظره دل خراش را از پشت پنجره اطاق خود مشاهده مى   امام صادق 

تا جایى که محاسن او از اشـک چشـم خـیس گردیـد و     ، سخت گریه کرد، کرد
که موجـب لـوث شـدن    » انصار«و بر بى وفایى ، از صورت او مى ریخت اشک

و آوارگى فرزندان و نواده هاى آن حضـرت گردیـده    بیعت با رسول خدا 
  )365(. نفرین فرستاد، بودند

  مرثیه مدینه
در مدینه به اسارت منصور دوانیقى در آمدند و  آن روز که ذریه پیغمبر 

سـال از   133هجرى بـود و   144حدود سال ، به غل و زنجیر کشیده شده بودند
  . مى گذشت رحلت پیامبر 

گرفـت و  » دارالایمـان «اعتبار یافـت و عنـوان    مدینه به خاطر پیامبر 
انصار از . را دریافت داشتند» انصار«هم لقب امتیاز آفرین   میزبانان پیغمبر

، میزبانى خوبى به عمل آوردند و در شعاع نور هدایت قرآن کـریم  پیامبر 
در و دیوار و کـوى و بـرزن   . عزت و عظمت و شوکت و شخصیت انسانى یافتند

این ، اما پس از گذشتن حدود یک قرن، و عظمتها بود این شهر شاهد این عزتها
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بـه بیـان امـام صـادق     » انصار«که در اثر سست عنصرى هاى ، شهر شاهد است
چنـان آب  ،  در مورد حمایت نکردن از حق و خلافت مسـلم علـى     

ل آل رسـو ، کـه در مدینـه الرسـول   ، زلال خلافت از مجراى خود به بیراهه رفته
به اسارت گرفته مى شوند و به غـل و زنجیـر کشـیده مـى       و على  
  . بر آن فاجعه اشک مى ریزد  و امام صادق ، شوند

مدینه هم مرثیه مى سراید و لباس سوك به تن کـرده  ، بر این فاجعه، بنابراین
مـن  ، ارت و مظلومیت اهل بیـت  و اس» انصار«چنانکه بر بى وفایى ، است

اگر چه حرکت آن مبارزان به طور کامل مرضى نظـر امـام   ، هم اشک مى فشانم
و آنان براى دفاع از اسلام و اجراى امر به معـروف و نهـى از   ، نبود  صادق 
  !را مورد توجه دقیق قرار ندادند  توصیه هاى حضرت امام صادق ، منکر

در حـالى  » محمد دیبـاج «با   فرزندان و نواده هاى امام حسن ، خلاصه
، وارد کردند» ربذه«آنان را به ، که در طى آن مسافت همه در غل و زنجیر بودند

امـا بعـد یکـى از مـاموران     ، آنان را مدت زیادى میان آفتاب داغ نگـه داشـتند  
محمد خود را ، را گرفت» محمد دیباج«سراغ ، میان جمعیت در بند از» منصور«

اما طولى نکشید که صداى ضربه هـاى  ، بردند» منصور«و او را نزد ، معرفى کرد
فضـا را  ، مى نواختنـد » محمد دیباج«بر بدن » منصور«تازیانه هایى که ماموران 

  !پر کرد و ضجه هاى او را افراد اسیر و دربند مى شنیدند
صـورت زیبـا و   ، را نزد یـاران و بـرادران برگرداندنـد   » محمد دیباج«ى وقت

و در اثر ضربه شلاق یـک چشـم او   ، پوست سفید بدن او یک پارچه سیاه شده
امـا  ، و از شدت تشنگى هم بسیار رنـج مـى بـرد   ! هم از حدقه بیرون پریده بود

جود به و» منصور«کسى از یارانش هم به خاطر وضع خشمناك و خطرناکى که 
که در اینجا بـرادر او  ، جرات نمى کرد نزدیک شود و آبى به او بدهد، آورده بود
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آب  آیا کسى نیست که به فرزند رسـول خـدا   : فریاد زد» عبداالله محض«
  . بدهد؟ آن وقت مردى از اهل خراسان نزدیک رفت و مقدارى آب به او داد

به هاى تازیانه هایى که به دسـتور منصـور   ضر: آن طور که تاریخ مى نویسد
بدن را چنان مجروح و غرق در خون سـاخته  ، زده بودند» محمد دیباج«بر بدن 

بـدین  ، که وقتى خواستند لباس را از بدن او بیرون آورند ممکـن نمـى شـد   ، بود
را از بـدن بیـرون     جهت لباس و بدن را با روغن زیاد خیس کردند و آن لبـاس  

  )366(! مشاهده کردند پوست بدن هم با لباس او کنده مى شوداما ، آوردند
دویسـت و  » منصـور «به دسـتور   :علامه شیخ عبدالحسین امینى نوشته است

زدند و شاعر معروف » محمد بن عبداالله عمرو«پنجاه ضربه تازیانه بر بدن دیباج 
در حالى که ستم آن ظالمـان را مـورد سـرزنش    ، هم» ابو نواس حمدانى«شیعى 

  :مى سراید، سخت قرار مى دهد
آخر پدر و مادر آنان پیشوایان هدایت ، دادید» بنى حسن«شما بد پاداشى به 
  . و بزرگوارى بودند

و به راسـتى شـما بـراى    ، هیچ قانونى شما را از ریختن خون آنان باز نداشت
  . هیچ سوگند و قوم و خویشى و عهد و پیمانى مرزى نگه نداشتید

در صـورتى کـه اجـداد آنـان در     ، را به اسارت در آوردیـد چگونه این افراد 
  اسیران شما را مورد عفو و مهربانى قرار دادند؟» جنگ بدر«

را  و چـرا دختـران رسـول خـدا     ، شلاق نواختید» دیباج«چرا به بدن 
  )367(مورد دشنام و اهانت قرار دادید؟ 
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  به سوى زندان کوفه
محمـد  «و نـواده او    پس از آن مرحله شکنجه فرزنـدان امـام حسـین    

منصور دوانیقى دستور داد آنـان را بـراى بـردن بـه     » ربذه«در بیابانهاى » دیباج
  . حرکت دهند» کوفه«

منصـور در  ، حرکت کردنـد » ربیع حاجب«منصور و مزدوران وى و از جمله 
را با شـکم گرسـنه و لـب تشـنه در       محملى نشسته بود و فرزندان حسن 

بـه سـوى کوفـه    ، حالى که بر شترهاى بى جهاز و با غل و زنجیر بسـته بودنـد  
  . حرکت مى دادند

منصور خود در محمل زرنگـار  ، مشاهده کرد»  عبداالله بن حسن «وقتى 
بـا آن  ، ن سـوزان را در آن بیابا  نشسته و فرزندان و نواده هاى امام حسن 

مـا بـا   ! اى ابـو جعفـر  : خطاب به او فریاد زد، وضع دل خراش حرکت مى دهند
منظـور او داسـتان اسـارت     ؟چنـین کـردیم  » جنـگ بـدر  «اسیران شما در روز 

که وقتى به اسارت ارتـش  ، بود جد منصور و عموى رسول خدا » عباس«
سخت ناراحت شد و حتى  پیغمبر ، کشیدند و او را به زنجیر، اسلام در آمد

زنجیر را از دسـت و پـاى   ، تا آن که دستور داد، خواب هم به چشم او نمى آمد
  )368(. باز کردند» عباس«

عبـداالله بـن   «منصور براى اذیت بیشـتر بـه    :نوشته است» ابوالفرج اصفهانى«
مجـروح را بـر آن سـوار کـرده     » اجمحمد دیب«شترى را که : دستور داد» حسن
اما وقتى چشـم عبـداالله کهنسـال بـه بـدن      ، از جلوى عبداالله حرکت دهند، بودند

که کسى تا آن روز عبداالله را ، افتاد چنان ضجه زد» محمد«مجروح و خون آلود 
  )369(. آنقدر ناراحت و بى تاب مشاهده نکرده بود
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  زندان مخوف 
و سایر افراد جوان   مه دختر سیدالشهدا محمد دیباج فرزند فاط، بالاخره
و در زندانى که براى حبس نمـودن  ، را به کوفه رساندند» بنى حسن«و کهنسال 

قـرار  » پـل کوفـه  «و » نهـر فـرات  «و در کنار ، تشکیل داده بودند» بنى هاشم«
  . داشت زندانى نمودند

: بـازگو مـى کنـد    تاریخ داسـتانهاى غمبـارى را  ، از وضع دردناك این زندان
که میـان شـب و روز را   ، زندان در زیر زمین قرار داشت و به قدرى تاریک بود

، براى آن محل تقاضاى حاجت ترتیـب نـداده بودنـد    )370(. نمى شد تشخیص داد
آنان به ، بدن هاى زندانیان در اثر رطوبت و هواى آلوده متورم و رنجور شده بود

بـدین جهـت نـواده    ، خواندن را تشخیص دهنـد درستى نمى توانستند وقت نماز 
و ، حفظ یک ختم قرآن را انجام مى دادنـد ، در هر شبانه روز هاى پیامبر 

آن را ، و پس از پایان هـر قسـمت  ، هر ختم قرآن را به پنج قسمت تقسیم نموده
 ـ      د و وقت نماز محسوب مى داشتند و بـه انجـام آن و فریضـه اقـدام مـى نمودن

  )371(. روزگار سختى و تلخى را پشت سر مى گذاشتند
و معروف به  )372(هجرى در دمشق  654متوفاى ، یوسف بن قزااوغلى بغدادى

در آن   بیست نفـر از فرزنـدان امـام حسـن     : مى نویسد» سبط بن جوزى«
و  سـلیمان » منصـور دوانیقـى  «: »مسعودى«که به قول  )373(زندان بسر مى بردند 

و » عبداالله محـض «با موسى فرزند ، را» حسن مثنى«فرزندان داوود بن ، عبداالله
و بقیه افراد در همـان  ، را آزاد کرد) یعنى چهار نفر از بیست نفر(حسن بن جعفر 

سقف زندان ، قرار داشت ماندند» پل کوفه«نزدیک » ساحل فرات«زندانى که در 
دادنـد و در همـان جـا مـدفون      و جان خود را از دست، بر سر آنان خراب شد
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مشـخص  ، هجرى مى باشد 332که سال ، و مزار و مقبره آنان تا زمان ما، شدند
  )374(. و برقرار است و زیارت گاه مردم مى باشد

بینـى کـرده     که درباره فاطمه دختر خود پیش   و سخن حضرت حسین 
  . به وقوع پیوست، وده بودو فاطمه آن را از پدر خود و دیگران روایت نم، بود

هفـت نفـر از    :فرمـوده   پدرم حسین بن على  :فاطمه روایت کرده است
جـز امامـان معصـوم    (کـه  ، در کنار نهر فـرات مـدفون مـى گردنـد    ، فرزندان تو
  )375(. کسى به مقام آنان نمى رسد، از اولین و آخرین)  

در زنـدان  » بنـى حسـن  «ان روزهایى که گویا هم» محمد دیباج«اما درباره 
و تازیانـه  ، منصور دستور داد او را از زندان بیرون آوردنـد ، کوفه بسر مى بردند

محمـد  «سر بریده ، آن گاه دستور داد سر او را از تن جدا کنند و ماموران، بزنند
طرفـداران زیـادى   » محمد بن عبـداالله محـض  «که ، را به منطقه خراسان» دیباج

فرزنـد فاطمـه   » محمد بن عبداالله«این سر بریده : داشت ببرند و سوگند یاد کنند
تا مردم مایوس شـوند و از خـروج و قیـام علیـه      )376(است   دختر حسین 

  )377(. حکومت صرف نظر نمایند
کـه روزگـارى در   ،  بدین ترتیب فاطمه دختر حضرت حسین بن علـى  

زمانى با از دست دادن عزیزان خـویش در کـربلا   ، نهضت کربلا حضور یافته بود
سالیانى را هم با درد اسارت و آوارگى و زندانى شدن و ، به سوك مبتلا شده بود

داغ شهادت ، شهادت فرزندان و نواده ها و همچنین همسر دوم خود گذرانده بود
و همچنـان مقـاوم و   ، را نیـز بـه جـان خریـد    » مد دیباجمح«فرزند دیگر یعنى 

  . روزگار مى گذرانید، صبورانه
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  وفات و آرامگاه
و هـم  ، هم غم ها و دردها را تحمل مـى کـرد    فاطمه دختر سیدالشهدا 

که بـراى دریافـت فضـایل    ، خانه اش در مدینه محل مراجعه زنان و مردانى بود
بدانجا مى آمدند و با معرفت و آگـاهى بـاز مـى     اخلاقى و آموختن احکام دین

  . گشتند
فاطمه در واپسین سال هـاى آخـر   ، آن طور هم که عموم مورخان نوشته اند

و در آنجـا بـه   ، از مدینه با بعضى از فرزندان خود به مصـر هجـرت کـرده   ، عمر
 ؟ولى علت این هجرت چه چیزى بـوده اسـت  ، زندگى خود ادامه مى داده است

براى حفظ خون و پیام امامت و شهیدان ، و شاید هم دست تقدیر الهى !نمى دانیم
تا پرچم حق در آنجا ، این یادگار و پیام آور کربلا را به آن سامان کشانده، کربلا

  . نیز همچنان برافراشته بماند
هجـرى در   117به سال   فاطمه دختر حسین  :نوشته است، محدث قمى

را بـه   اما عموم مورخین وفات فاطمـه   )378(. مدینه چشم از جهان فرو بست
با این حساب که تـا کنـون سـن     )379(دانسته اند » مصر«هجرى و در  110سال 

هجرى حـدود بیسـت سـال     61را در عاشوراى سال   فاطمه بنت الحسین 
و به سال ، هجرى در مدینه چشم به جهان گشوده 41سال وى در ، تخمین زدیم

در مدینه چشـم از  » سکینه«معروف به » آمنه«هجرى قمرى که خواهرش  110
فاطمه هم به بستر خاك مصر آرمیده و حدود هفتـاد سـال    )380(. جهان فرو بست

  . داشته است
درب «محـل  را در   مورخین آرامگاه فاطمه بنـت الحسـین   ، به هر حال

و در آنجـا  ، نـام دارد  کوچه فاطمه نبـوى  «در کوچه اى که اکنون » احمر
  )381(. مقام و مسجد شکوهمندى هم تاسیس گردیده مى دانند
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جهـانگرد معـروف   ، محمد بن محمد بن عبداالله طنجـى ، ابن بطوطه ابو عبداالله
در سـفرنامه  » مـراکش «در هجـرى   779در طنجه و متوفاى سـال   703متولد 

در مورد مسـافرت خـود بـه     )382(، خویش به نام تحفه النظار فى غرائب الامصار
نزدیک آن مسـجد  : مى نویسد  و درباره آرامگاه فاطمه سیدالشهدا » مصر«

در آن قرار دارد و   اتاقى هست که قبر فاطمه دختر حسین بن على ، بزرگ
که بـا خـط بسـیار    ، دو قطعه سنگ مرمر نصب شده،  و پایین قبردر قسمت بالا

  :زیبایى روى یکى از آن ها نوشته شده است
او زنده مـى کنـد و مـى    ، عزت و بقا از آن خداست، بسم االله الرحمن الرحیم

پیـامبر اسـلام   ، و مـرگ را بـراى همـه موجـودات مقـرر داشـته اسـت       ، میراند
فاطمه ، این هم قبر ام سلمه، براى همه شما سرمشق زندگى باشد هم باید 

 . است  دختر حسین 

نقـاش  » محمد بـن سـهل  «به خط  :روى سنگ مرمر دیگرى هم نوشته شده
کسى که یک  :این سه شعر مکتوب گردیده است، و در زیر آن نوشته هم، مصرى

او در میان سنگ هـا و  ، هستم اکنون که من زنده، روز در شکم مادر آرمیده بود
  . ریگ ها قرار گرفته است

کـه  ، و دختر امامانى مى باشـد ، است دختر فاطمه زهرا ، این قبر فاطمه
  . چون ستارگان درخشان بر تارك تاریخ فروغ مى افشانند

و ، عفاف و نجابـت ، بخشى از دیندارى و پرهیزگارى، اى قبر که در دل خود
  )383(. جاویدان و سر بلند بمانى ؟بزرگوارى را پنهان ساخته اىاصالت و 
بـدانیم و مثـل   » مصر«را به   این که مدفن فاطمه بنت الحسین ، خلاصه

اجماع نظر مورخان را هم براى این مطلب مطرح کنـیم  ، دکتر محمد هادى امینى
فـات فاطمـه   و» محـدث قمـى   «زیرا ، ادعاى صد درصد درستى نمى باشد )384(
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صرى    )385(را مدینه دانسته   هورى م فاى  ، و شیخ عبدالرحمن اءج  961متو
» مصـر «را از قول دیگـران در   نیز پس از آن که موضوع مدفن فاطمه  )386(

ممکن است آرامگـاهى کـه   : آن را غیر صحیح مى داند و مى گوید، نقل مى کند
و محل عبـادت فاطمـه بنـت الحسـین     » معبد«ى به جا، وجود دارد» مصر«در 
یا آن جا آرامگاه فاطمه دیگرى از فاطمه هاى خاندان نبوت ، ساخته شده  
  )387(. باشد

پـس از  ، هجـرى  1250شیخ مومن بن حسن مومن شبلنجى مصـرى متولـد   
آرامگاه در مصر ممکن است متعلق بـه  ، را مبنى بر اینکه» اجهورى«آنکه نظریه 

آن آرامگاه متعلق : مى نویسد، اطمه دیگرى از خاندان نبوت باشد تایید مى کندف
به سیده صفیه دختر اسماعیل بن محمد بن اسماعیل بن قاسـم بـن ابـراهیم بـن     

اسـت    اسماعیل بن ابراهیم بن حسن مثنى بن حسن بن على بن ابى طالب 
و در آن جـا  ، بدرود گفته زندگى را، هجرى 383محرم سال  9شنبه  5شب ، که

در کتـاب  ، و این مطلب به خط بعضـى از فضـلاى بـزرگ   ، مدفون گردیده است
  )388(. الانساب شیخ منصور بن عبدالحق اءهریتى فیومى هم آمده است

متعلـق بـه   » مصـر «در   بنابراین آرامگاه منسوب به فاطمه بنت الحسین 
مـى    که با هفت واسطه به امام حسن مجتبى ، است» صفیه دختر اسماعیل«

و مدفن فاطمه دختر امام حسـین  ، و احترام و تکریم او هم لازم مى باشد، رسد
و نیـز  ، را آنطور که محدث قمى و شبلنجى اعتراف کرده انـد » مدینه«در   

و وفـات وى در  » مدینـه «از  دلیل و شاهدى هم مبنى بر هجـرت فاطمـه   
و قهـرا  ، بهتر مى توان پذیرفت و آن را مورد تاییـد قـرار داد  ، نمى یابیم» مصر«

که به ، قرار داشته» بقیع«در قبرستان ، مانند عموم بنى هاشم آرامگاه فاطمه 
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اکنون اثرى از آن بـه چشـم نمـى    ، از سوى آل سعود، خاطر تخریب سایر مقابر
  !خورد

و همـه  ،  نثار فاطمـه بنـت الحسـین    ، ود و رحمت الهىدر، در هر حال
 فاطمه هایى که حیات و ممات آنان در راه احیاى حق و معارف اهل بیـت  

 . صورت گرفته است
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  :پی نوشت ها
  
  . 544ص ، 30ج ، لغت نامه دهخدا -1
  . 169ص ، 1ج ، چشمه خورشید -2
  . 34 ص، دانشمندان بزرگ جهان علم -3
  . 6ص ، دانشمندان بزرگ جهان علم -4
  . 171ص ، 1ج ، چشمه خورشید -5
  . 206ص ، 1ج ، اسدالغابۀ فى معرفۀ الاصحابه -6
  . 469ص ، 2ج ، الاستیعاب فى معرفۀ الاصحاب -7
  . 208ص ، مقایس الانوار، 79ص ،  عظمت حسین بن على  -8
  . 261 - 8ص ، کامل الزیارات -9

  . 32و  31ص ، حسین علیه السلام پیشواى انسانها -10
  . 32و  31ص ، حسین علیه السلام پیشواى انسانها -11
  . 32ص ، سیاسۀ الحسینیۀ -12
  . 1218ص ، 5ج ، صوت العدالۀ الانسانیۀ  الامام على  -13
  . 24ص ، 2ج ، احتجاج طبرسى، 487ص ، 1ج ، سفینۀ البحار -14
  . 223ص ، 2ج ، ترجمه دارالسلام، 487ص ، 1ج ، البحارسفینۀ  -15
  . 176ص ، 2ج ، اصول کافى -16
  . 177ص ، 2ج ، الریاض النظرة، 110ص ،  فاطمه بنت الحسین  -17
  . 63ص ، چاپ قم، لهوف، 27ص ، 2ج ، احتجاج طبرسى -18
  . 81ص ، کامل الزیارات، »... و ان الشمس بکت علیه«:  امام صادق  -19
  . 5آیه ، سوره توبه -20
  . 188و  187ص ، 2ج ، تفسیر نورالثقلین -21
  . 188و  187ص ، 2ج ، تفسیر نورالثقلین -22
  . 284ص ، 44ج ، بحارالانوار -23
  . 284ص ، 44ج ، بحارالانوار -24
  . 74ص ، پیشواى انسانها  حسین ، دکتر ناظرزاده کرمانى -25
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  . 282ص ، 44ج ، بحارالانوار -26
  . 57ص ، صابر همدانى، دیوان -27
  . 289ص ، 1ج ، ...اسد الغابه -28
  . 108ص ، کامل الزیارات -29
  . 279ص ، 44ج ، بحارالانوار -30
  . 41ص ، پیشواى انسانها  حسین ، خوشدل تهرانى -31
  . 108ص ، کامل الزیارات -32
  . 217ص ، 2ج ، مستدرك الوسائل -33
  . 351ص ، اشک شفق، سرشک -م  -34
  . 27آیه ، سوره نور -35
  . 158ص ، مفاتیح الجنان، مناجات شعبانیه -36
  . 189ص ، شمع جمع، فواد کرمانى -37
  . 308ص ، 23ج ، بحارالانوار -38
  . 98 - 79ص ، کامل الزیارات -39
  . 257 - 261ص ، 1ج ، اشک شفق -40
  . 11ص ،  یدالشهداء سکینه دختر س -41
ص ، سـیدة النسـاء العـالمین    ؛ فاطمه الزهـرا  90ص ، للمقرم، السیدة السکینه  -42

ــراغبین 660 ــعاف ال ــارالانوار230ص ، ؛ اءس ــانى167ص ، 44ج ، ؛ بح ؛ 142ص ، 16ج ، ؛ الاغ
  . 361ص ، ؛ الدر المنثور183ص ، الفصول المهمۀ

  . 206ص ، نورالابصار فى مناقب آل نبى المختار -43
  . 158ص ، 14ج ، الاغانى، 655ص ، سیدة النساء العالمین فاطمۀ الزهرا  -44
  . 30ص ،  سکینه دختر سیدالشهداء  -45
  . 256ص ، 3ج ، ریاحین الشریعۀ -46
  . 232و  30ص ،  سکینه دختر سیدالشهداء  -47
  . 540ص ، 1ج ، منتهى الامال -48
  . 515ص ، اعلام النساء المومنات -49
  . 21ص ، 16ج ، ؛ شرح نهج البلاغه ابن ابى الحدید9ص ، 4ج ، اعیان الشیعه -50
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ص ، ؛ اسعاف الراغبین91و  32ص ، للمقرم، ؛ السیدة السکینۀ 205ص ، نورالابصار -51
230 .  

؛ 179ص ، ترجمـه مقاتـل الطـالبیین   ، 205ص ، ؛ نورالابصـار 230ص ، اسعاف الـراغبین  -52
  . 167ص ، 44ج ، بحارالانوار

  . 329ص ، 45ج ، بحارالانوار -53
  . 109  ص ، 21ج ، ؛ بحارالانوار554 - 548ص ، تاریخ پیامبر اسلام  -54
  . 131ص ، 21ج ، بحارالانوار -55
  . 78ص ، 10ج ، ابن ابى الحدید شرح نهج البلاغه -56
  . 243 - 264ص ، ؛ جمهرة انساب العرب9ص ، 4ج ، اعیان الشیعه -57
؛ الکنـى و  »قبیلـه قـیس  «قـومى از  » غطفان«بود و » بنى غطفان«پدر قبیله اى از ، فزاره -58
  . 26ص ، 3ج ، الالقاب
البتـه امـام   ) ه ق( 1337، چـاپ نجـف  ، 84ص ، عمدة الطالب فى انساب آل اءبى طالب -59
روى مصالح اجتماعى زمان خویش عموما به تناوب با زنـان متعـددى ازدواج کـرده      حسن 
و باقر شریف قرشـى  ) 21ص ، 16ج ، شرح نهج البلاغه(، تعداد آن را ده زن، ابن ابى الحدید. است

منصـور  ، اما متاءسـفانه ) 570ص ، 2ج ،  زندگانى حسن بن على (سیزده زن مطرح کرده اند 
بـراى ایجـاد   ، هجرى خلافت خویش را آغاز کـرد  137که در سال ، دوانیقى از خلفاى بنى عباس
موضـوع ازدواج هـا و   ، و اختلال در حرکت هـاى انقلابـى علویـان   ، تبلیغات سرگرم کننده مسموم

و از آن ) 300ص ، 3ج ، لـذهب مروج ا(مطرح کرد   طلاق هاى فراوانى را براى امام حسن 
را داراى صـد    که امام حسن ، تاریخ به بعد کار شایعه سازى مورخان مزدور به جایى رسید

  !همسر و تا چهارصد زن معرفى کردند
موضوع ، میلادى 1937و متوفاى  1862متولد ، خاور شناس بلژیکى» لامانس«از طرف دیگر 

و منظور همـه  ، صوم را به شکل مبتذل و نگران کننده اى مطرح نمودهازدواج هاى متعدد آن امام مع
براى . بوده است، و در نتیجه خدمت به خلفاى جور و استعمارگران، آنان ضربه زدن به پیکر امامت

ص ، 2ج ،  زندگى حسن بن علـى   :مى توانید به کتاب، بى اساس بودن این ادعاهاى مسموم
  . کنیدمراجعه  570تا  557

  . 205ص ، ؛ نورالابصار283ص ، 1ج ، منتهى آلامال -60
  . 9آیه ، سوره حشر -61
  . 378و  377ص ، 96ج ، بحارالانوار -62
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  . 378و  377ص ، 96ج ، بحارالانوار -63
  . 530ص ، 2ج ، سفینۀ البحار -64
  . 377ص ، 96ج ، بحارالانوار -65
  . 378ص ، 96ج ، بحارالانوار؛ 395ص ، 1ج ، دعائم الاسلام -66
؛ 209ص ، ؛ تـاریخ الخلافـاء  179ص ، ؛ هـزار مـاه سـیاه   355ص ، 2ج ، تاریخ الاسلام -67

  . 510ص ،  المسترشد فى امامۀ على 
  . 172و  127ص ، 2ج ، مروج الذهب -68
  . 172و  127ص ، 2ج ، مروج الذهب -69
  . 228ص ، تاریخ پیامبر اسلام  -70
  . 150ص ، 2ج ، تاریخ الیعقوبى، 81ص ، هزار ماه سیاه -71
  . 9آیه ، سوره حشر -72
  . 184ص ، 1ج ، ؛ مقتل خوارزمى285ص ،  موسوعۀ کلمات الامام الحسین  -73
  . 184ص ، 1ج ، ؛ مقتل خوارزمى285ص ،  موسوعۀ کلمات الامام الحسین  -74
  . 54ص ، 3ج ، ؛ مروج الذهب201ص ، ارشاد مفید -75
  . 429و  428ص ،  وسیلۀ الدارین فى النصار الحسین  -76
  . 19ص ، نغمه حسینى، حکیم مهدى الهى قمشه اى -77
  . 367ص ، 1ج ، اشک شفق -78
؛ علـى  337ص ، 4 ج، ؛ اعلام النساء فى عالمى العـرب و الاسـلام  187ص ، کشف الغمه -79

  . 12ص ، اکبر بن الشهید
  . 7ص ، 3ج ، شبر، ؛ جلاء العیون7ص ، 46ج ، بحارالانوار -80
  . 29ص ،  ؛ فاطمه بنت الحسین 291ص ، کفایۀ الطالب -81
  . 29ص ،  فاطمه بنت الحسین  -82
  . 394ص ،  مقتل الحسین  -83
  . 18ص ،  فاطمه بنت الحسین  -84
  . 137ص ، ؛ نور الابصار464ص ، 1ج ، منتهى آلامال -85
  . 187ص ، ؛ کشف الغمه93ص ، المعارف -86
  . 29  ص ،  ؛ فاطمه بنت الحسین 161ص ،  موجز تواریخ اهل البیت  -87
  . 133ص ، ادزادهعم،  زندگانى امام حسین  -88
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  . 85ص ، 3ج ،  ؛ ناسخ التواریخ امام حسین 172ص ، 45ج ، بحارالانوار -89
  . 133ص ، عمادزاده،  زندگانى امام حسین  -90
  . 90  ص ، ؛ السیدة السکینه 50ص ، ...؛ ابصارالعین257ص ، 3ج ، ریاحین الشریعه -91
  . 47ص ، 45ج ، بحارالانوار -92
  . 47ص ، 45ج ، بحارالانوار -93
  . 164-150ص ، 30مجلس ، ؛ امالى شیخ صدوق322ص ، 44ج ، بحارالانوار -94
  . 164-150ص ، 30مجلس ، ؛ امالى شیخ صدوق322ص ، 44ج ، بحارالانوار -95
  . 82ص ، 45ج ، بحارالانوار -96
  . 542  ص ، عمادزاده،  ؛ زندگانى امام حسین 45ص ،  فاطمه بنت الحسین  -97
  . 165ص ، 30مجلس ، ؛ امالى شیخ صدوق82ص ، 45ج ، بحارالانوار -98
  . 321ص ، 45ج ، بحارالانوار -99

  . کامران شرفشاهى -100
  . 261ص ، 6جزء ، 3ج ، تاریخ الامم و الملوك -101
  . کامران شرفشاهى -102
  . 260ص ، 6جزء ، 3ج ، مم و الملوكتاریخ الا -103
  . 44ص ،  فاطمه بنت الحسین  -104
  . 82ص ، 45ج ، بحارالانوار -105
  . 45ص ،  فاطمه بنت الحسین  -106
  . 166ص ، دیوان صباحى بیدگلى -107
ج ، بحارالانوار؛ 45ص ،  ؛ فاطمه بنت الحسین 99ص ، 31مجلس ، امالى صدوق -108

  . 82ص ، 45
  . 61ص ، چاپ نجف، لهوف -109
  . 301ص ، 4ج ، ؛ معجم رجال الحدیث162ص ، 4ج ، تهذیب ابن عساکر -110
  . 129ص ، 1ج ، ؛ فرسان الهیجاء191ص ، چاپ اسوه، 61ص ، چاپ نجف، لهوف -111
  . 125ص ، ؛ نورالابصار121ص ،  فاطمه بنت الحسین  -112
  . 277ص ، 1ج ، از بهار تا شهریار -113
  . 78ص ، ...عمدة الطالب، 575ص ، 2ج ،  زندگانى حسن بن على  -114
  . 124ص ،  فاطمه بنت الحسین  -115
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  . 339ص ، اشک شفق، حسان -116
  . 195ص ، لواعج الاشجان -117
  . اثر نویسنده  زینب قهرمان دختر على  :رجوع کنید به -118
  . 92ص ، السیده سکینه  -119
  . 43ص ، ارشاد مفید -120
  . 197ص ، لواعج الاشجان -121
  . 549ص ، عمادزاده،  زندگانى امام حسین  -122
  . 325ص ، 40ج ، بحارالانوار -123
  . 208ص ، 6جزء ، 3ج ، تاریخ الامم و الملوك -124
  . 21ص ، مقتل ابى مخنف -125
  . 212ص ، 6جزء ، 3ج ، تاریخ الامم و الملوك -126
  . اثر دیگر نویسنده  زینب قهرمان دختر على  :رجوع کنید به -127
  . 133ص ، بطلۀ کربلا زینب بنت الزهرا  -128
  . 243ص ، الارشاد -129
  . 355ص ، وسیله الدارین -130
  . 17ص ، العقبى ذخائر -131
  . 103ص ، مقتل ابى مخنف -132
  . 355ص ، وسیلۀ الدارین -133
؛ ص 224خطبـه  ، ؛ نهج البلاغـه فـیض  354؛ ص 232خطبه ، نهج البلاغه صبحى صالح -134

729 .  
  . 140ص ، 1ج ، شرح نهج البلاغه ابن ابى الحدید -135
  . 140ص ، 1ج ، تل خوارزمى؛ مق99ص ،  بلاغۀ الامام على بن الحسین  -136
  . 12ص ، بلاغات النساء -137
  . 235ص ،  زینب قهرمان دختر على  -138
  . 324ص ،  زینب قهرمان دختر على  -139
  . 22-23آیه ، سوره حدید -140
  . 18آیه ، سوره هود -141
  . 5آیه ، سوره محمد -142
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  . 33آیه ، سوره احزاب -143
  . 40آیه ، سوره نباء -144
  . 21آیه ، سوره حدید -145
  . 40آیه ، سوره نور -146
، اوللهوف  ؛ مقتل الحسین 29ص ، 2ج ، ؛ الاحتجاج112ص ، 45ج ، بحارالانوار -147

ج ، ؛ اعیان الشیعۀ289ص ، 3ج ، در یاحین الشریعۀ 50ص ،  ؛ فاطمه بنت الحسین 65  ص 
  . 320ص ، 4

  . 47ص ، پیشواى انسانها  حسین ، مهدى بهاءالدین -148
  . 332ص ، 44ج ، بحارالانوار -149
  . 128ص ، ؛ چاپ اسوه27ص ، چاپ نجف، لهوف -150
  . 249ص ، 6جزء ، 3ج ، تاریخ الامم و الملوك -151
  . 187ص ، 45ج ، بحارالانوار -152
، 6جزء ، 3ج ، ؛ تاریخ الامم و الملوك234ص ، ؛ ارشاد مفید7ص ، 45ج ، بحارالانوار -153

  . 243  ص 
  164ص ، 3ج ، ...الاستیعاب -154
  . 213ص ، 2ج ، تاریخ الامم و الملوك -155
  . 187ص ، 1ج ، ؛ فضایل الخمسۀ17ص ، 4ج ، ...اسدالغابه -156
  . 95ص ، 27خطبه ، نهج البلاغه فیض -157
  . 84ص ، مقتل ابى مخنف -158
  . 186ص ، 45ج ، نواربحارالا -159
  . 805ص ، تاریخ تمدن اسلام -160
  . 99ص ، ؛ اخبار الزمان149ص ، 4و ج  187ص ، 1ج ، مروج الذهب -161
  . 698ص ، تاریخ تمدن اسلام -162
  . 389ص ، 44ج ، بحارالانوار -163
  . اثر دیگر نویسنده، 17فصل ،  به زینب قهرمان دختر على ، رجوع کنید -164
  . 189ص ، شمع جمع، فؤ اد کرمانى -165
  . 217ص ، 2ج ، مستدرك الوسائل -166
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شـماره  ، سـال دوم ، به نقل از مجله نور دانـش ، 32ص ، پیشواى انسانها  حسین  -167
  . 96ص ، سوم

  . 307ص ، 2ج ، ؛ مروج الذهب140و  139ص ، 2ج ، تاریخ یعقوبى -168
  . 307ص ، 2ج ، ؛ مروج الذهب140و  139ص ، 2ج ، تاریخ یعقوبى -169
  . 151و  150ص ، 2ج ، تاریخ الیعقوبى -170
  150ص ، 2ج ، تاریخ الیعقوبى -171
  . 126ص ، هزار ماه سیاه -172
  . 170ص ، ؛ تاریخ شیعه112ص ، هزار ماه سیاه -173
  . 170ص ، ؛ تاریخ شیعه112ص ، هزار ماه سیاه -174
  . 238ص ، 2ج ، تاریخ الیعقوبى -175
  . 115ص ، هزار ماه سیاه -176
  . 714ص ، تاریخ تمدن اسلام -177
  . 116ص ، ؛ هزار ماه سیاه266ص ، 11ج ، الغدیر -178
  . 351ص ، دائرة المعارف شیعه -179
  . 33ص ، 3ج ، مروج الذهب -180
  . 666ص ، 201خطبه ، نهج البلاغه فیض -181
  . 285ص ، 96خطبه ، نهج البلاغه فیض -182
  . 285ص ، 96خطبه ، نهج البلاغه فیض -183
  . 32ص ، 3ج ، مروج الذهب -184
  . 131ص ، 1ج ، ؛ الامامه و السیاسه161ص ، 10ج ، الغدیر -185
  . 11ص ، 4ج ، ؛ تاریخ الامم و الملوك251و  245ص ، 2ج ، تاریخ الیعقوبى -186
  . 11ص ، 4ج ، الملوك؛ تاریخ الامم و 251و  245ص ، 2ج ، تاریخ الیعقوبى -187
  . 259ص ، 3ج ، شرح نهج البلاغه ابن ابى الحدید -188
  . 12و  11ص ، 4ج ، تاریخ الامم و الملوك -189
  . 330ص ، ؛ تاریخ سیاسى اسلام38ص ، تتمۀ المنتهى -190
  . 330ص ، ؛ تاریخ سیاسى اسلام252ص ، 2ج ، تاریخ الیعقوبى -191
  . 161و  155ص ، 2ج ،  ناسخ التواریخ امام سجاد  -192
  . 161و  155ص ، 2ج ،  ناسخ التواریخ امام سجاد  -193
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  . 200ص ، 2ج ،  ناسخ التواریخ امام سجاد  -194
  . 166ص ، 45ج ، بحارالانوار -195
  . 41آیه ، ؛ سوره انفال26آیه ، سوره اسرى -196
  . 33آیه ، سوره احزاب -197
  . 166ص ، 45ج ، بحارالانوار -198
  177ص ، 45ج ، بحارالانوار -199
  172ص ، 2ج ،  ناسخ التواریخ امام سجاد  -200
  . 205ص ، 2ج ،  ناسخ التواریخ امام سجاد  -201
  . 132ص ، 45ج ، بحارالانوار -202
  . 177و  128ص ، 45ج ، بحارالانوار -203
  . 136ص ، 45ج ، ؛ بحارالانوار246ص ، دارشاد مفی -204
ج ، ؛ تـاریخ طبـرى  137ص ، 45ج ، ؛ بحارالانوار246ص ، ؛ ارشاد مفید78ص ، لهوف -205

  . 265  ص ، 3
  . 45ص ، 4ج ، ...اعلام النساء فى عالمى -206
  . 245، ؛ ارشاد مفید264ص ، 6جزء ، 3ج ، تاریخ الامم و الملوك -207
  ص ، ؛ لهـوف 465ص ، للمقـرم ،  ؛ مقتـل الحسـین   135ص ، 45ج ، بحارالانوار -208

218 .  
  . 143ص ، 45ج ، ؛ بحارالانوار246ص ، ارشاد مفید -209
  . 324ص ، 44؛ بحارالانوار ج 241ص ، 2ج ، تاریخ الیعقوبى -210
  . 247ص ، ؛ ارشاد مفید266ص ، 6جزء ، 3ج ، تاریخ الامم و الملوك -211
  . 399و  395ص ، الدارینوسیلۀ  -212
  . 265ص ، 6جزء ، 3ج ، تاریخ الامم و الملوك -213
  . 173ص ، 3ج ،  ؛ ناسخ التواریخ امام حسین 197ص ، 3ج ، ریاحین الشریعه -214
  . 118ص ، لهوف -215
  . 70ص ، تتمۀ المنتهى -216
ج ، ...جبر؛ اسـدالغابه ، 360ص ، 1ج ، ؛ سفینۀ البحار580ص ، 3ج ، مستدرك الوسائل -217

  . 130ص ، 65ج ، ؛ بحارالانوار257ص ، 1
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ص ، 65ج ، ؛ بحـارالانوار 402ص ، ؛ وسـیلۀ الـدارین  245ص ، بررسى تاریخ عاشـورا  -218
131 .  

  . 146ص ، 45ج ، بحارالانوار -219
  ص ، ینبشارة المصطفى لشیعۀ المرتضى ؛ به نقـل از وسـیلۀ الـدار   ، تظلم الزهراء  -220

  . 243ص ، ؛ لواعج الاشجان403
  . 345ص ، اشک شفق، ریاضى یزدى -221
  . 404و  405ص ، وسیلۀ الدارین -222
  . 146ص ، 45ج ، و بحارالانوار، 404و  405ص ، وسیلۀ الدارین -223
؛ ناسخ التواریخ 147ص ، 45ج ، ؛ بحارالانوار242ص ، ؛ لواعج الاشجان82ص ، لهوف -224

  . 268ص ، 2ج ،  امام سجاد 
  . 147ص ، 45ج ، ؛ بحارالانوار245ص ، ؛ لواعج الاشجان407ص ، وسیلۀ الدارین -225
  . 206ص ، نورالابصار -226
  . 271ص ، 3ج ، الغدیر -227
  . 166ص ، 44ج ، بحارالانوار: 196ص ، الارشاد -228
  . 181ص ، ترجمه مقاتل الطالبیین -229
  . 205ص ، ؛ نورالابصار294ص ، 1ج ، منتهى آلامال -230
  . 271ص ، 3ج ، الغدیر -231
  . 290ص ، 15ج ، شرح نهج البلاغه ابن ابى الحدید -232
؛ 183ص ، ؛ ترجمه مقاتل الطالبیین205ص ، ؛ نورالابصار294ص ، 1ج ، منتهى آلامال -233

  . 196ص ، 9ج ، تاریخ الامم و الملوك
  . 275و  272ص ، 3ج ، الغدیر -234
  . 324ص ، 1ج ، ؛ منتهى آلامال297ص ، 3ج ، مروج الذهب -235
  . 151ص ، جمرات -جش ، 17ج ، ؛ لغت نامه دهخدا61ص ، 2ج ، منتهى آلامال -236
  . 297ص ، 3ج ، ؛ مروج الذهب272ص ، 3ج ، الغدیر -237
  . 299 - 295ص ، 1ج ، منتهى آلامال -238
  . 290ص ، 15ج ، شرح نهج البلاغه ابن ابى الحدید -239
  . 275ص ، 3ج ، الغدیر -240
  . 184ص ، ؛ ترجمه مقاتل الطالبیین303ص ، 1ج ، منتهى آلامال -241
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  . 303ص ، 1ج ، منتهى آلامال -242
  . 290ص ، 15ج ، ؛ شرح نهج البلاغه ابن ابى الحدید184ص ، ترجمه مقاتل الطالبیین -243
  . 481ص ، 1ج  ،؛ جامع الرواة300ص ، 1ج ، منتهى آلامال -244
  . 301ص ، 1ج ، ؛ منتهى آلامال185ص ، ترجمه مقاتل الطالبیین -245
  . 301ج ، 1ج ، منتهى آلامال -246
  م 256ص ، 1ج ، ؛ سفینۀ البحار284ص ، 1ج ، منتهى آلامال -247
  . 124ص ،  فاطمه بنت الحسین  -248
ص  1ج ، منتهى آلامال، 206ص ، 1ج ، البحارسفینۀ ، 511ص ، اعلام النساء المومنات -249

، 288ص ، 10ج ، ؛ شرح نهج البلاغه ابن ابـى الحدیـد  125ص ،  ؛ فاطمه بنت الحسین 284
  . 205ص ، نورالابصار

  . 172ص ، 1ج ، ؛ کشف الغمه204ص ، 18ج ، ؛ الاغانى84ص ، ...عمده الطالب -250
  . 197ص ، الارشاد -251
  . 39ص ، نفثۀ المصدور، 500ص ، نساء المومناتاعلام ال -252
  . 123ص ، 15ج ، ؛ الاغانى189 - 211ص ، 2ج ، الغدیر -253
  . 123ص ، 15ج ، ؛ الاغانى189 - 211ص ، 2ج ، الغدیر -254
  . 201 - 219ص ، 26ج ، بحار الانوار -255
؛ 221ص ، لهـوف ؛ 157ص ، ؛ المفید فى ذکرى السبط الشـهید 392ص ، وسیلۀ الدارین -256

  . 142ص ، 45ج ، بحارالانوار
  . 84ص ، ؛ رجال النجاشى469ص ، 2ج ، بهجۀ آلامال فى شرح زبدة المقال -257
  . 50 - 51ص ، بصائر الدرجات، 214ص ، 26ج ، بحار الانوار -258
؛ 26؛ بحـار الانـوار ج   282ص ، 3ج ، ؛ ریـاحین الشـریعه  304ص ، 1ج ، اصول کافى -259

  . 82ص  3ج ، تنقیح المقال
  . 397ص ، 3ج ، الغدیر -260
، ؛ کامل ابن اثیر361ص ، ؛ الدر المنثور183ص ، ؛ الفصول المهمۀ206ص ، نور الابصار -261

  . 300  ص ، 3ج 
  . کامران شرفشاهى -262
  . 42ص ، 1صحیح مسلم ج  -263
  . 209 - 275ص ، 5ج ، الغدیر -264
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  . 34ص ، 1صحیح مسلم ج  -265
  . 275 - 290ص ، 5ج ، الغدیر -266
  . 128ص ،  فاطمه بنت الحسین  -267
  . 218ص ، 46ج ، بحارالانوار -268
  . 44ص ، 4ج ، ...اعلام النساء فى عالمى -269
  . 506ص ، اعلام النساء المومنات، 442ص ، 12ج ، تهذیب التهذیب -270
البتـه دربـاره   ، 118، 29ص ، مسـلمان  الگـوى زن  فاطمـه   :به کتاب، رجوع کنید -271

  . نظریه هاى دیگرى هم وجود دارد تاریخ ولادت و شهادت حضرت فاطمه 
  . 198ص ، ؛ الارشاد463ص ، 1ج ، اصول کافى -272
  . 311ص ، 3ج ، ؛ مناقب ابن شهر آشوب474ص ، 1ج ، اصول کافى -273
  ص ، 33ج ، اثر نویسـنده ؛ اعیـان الشـیعه   ، 391ص ،  زینب قهرمان دختر على  -274

207 .  
  . 424ص ، 2ج ، ...؛ بهجۀ آلامال206ص ، 1ج ، ...اسد الغابه -275
  . 246ص ، 5ج ، ...بهجۀ آلامال -276
  . 49ص ، 1ج ، ؛ الغدیر193ص ، 3ج ... اسد الغابه -277
  . 219ص ، 11ج ، ؛ اعیان الشیعه225ص ، 4ج ، ...الاصابه -278
  . 192ص ، زنان دانشمند و راوى حدیث :به کتاب دیگر نویسنده، رجوع کنید -279
  . 222ص ، 3ج ، تاریخ الامم و الملوك -280
  . 183ص ، 2ج ، تاریخ الیعقوبى -281
، 4ج ، ...؛ الاصـابه 9ص ، 3ج ، ...؛ اعلام النساء فى عالمى345ص ، 4ج ، ...الاستیعاب -282

  . 359  ص 
  . 265ص ، 3ج ، ؛ سیر اعلام النبلاء376ص ، 1ج ، تهذیب التهذیب -283
  . 127ص ، 1ج ، ...؛ اسد الغابه47ص ، 1ج ، ؛ سفینۀ البحار192ص ، 1ج ، الغدیر -284
  . 90ص ، 2ج ، تنقیح المقال -285
  . 335ص ، 2ج ، ؛ الجرح و التعدیل103ص ،  فاطمه بنت الحسین  -286
  . 106ص ،  ؛ فاطمه بنت الحسین 304ص ، 4ج ، الجرح و التعدیل -287
  . 47ص ، 4ج ، ...؛ اعلام النساء فى عالمى84ص ، رجال النجاشى -288
  . 47ص ، 4ج ، ...اعلام النساء فى عالمى -289
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  . 103ص ،  ؛ فاطمه بنت الحسین 93ص ، المعارف -290
  . 47ص ، 4ج ، ...فى عالمى ؛ اعلام النساء442ص ، 12ج ، تهذیب التهذیب -291
  . 112ص ، رجال شیخ طوسى -292
  . 442ص ، 12ج ، تهذیب التهذیب -293
  . 45ص ، 4ج ، ...اعلام النساء فى عالمى -294
  . 45ص ، 4ج ، ...اعلام النساء فى عالمى -295
  . 105ص ،  فاطمه بنت الحسین  -296
  . 44ص ، 4ج ، ...النساء فى عالمى ؛ اعلام442ص ، 12ج ، تهذیب التهذیب -297
  . 167ص ، 46ج ، بحارالانوار -298
  ص ، ؛ ذخائر العقبى67ص ،  اءسنى المطالب فى مناقب سیدنا على بن ابى طالب  -299

  . 75ص ، ؛ دلائل الامامۀ74 - 75ص ، 27؛ بحارالانوار؛ ج 146ص ، 13ج ، ؛ کنز العمال92
  . 137ص ، 3ج ، الغدیر -300
  . 285 - 288ص ، 2ج ،  ترجمۀ الامام على بن ابى طالب  -301
  . 285 - 288ص ، 2ج ،  ترجمۀ الامام على بن ابى طالب  -302
  . 197ص ، 5ج ، ؛ الغدیر51ص ، اءنسى الامطالب -303
؛ تـاریخ  159ص ، 43ج ، ؛ بحارالانوار19ص ، ؛ بلاغات النساء354ص ، معانى الاخبار -304
؛ شـرح نهـج البلاغـه ابـن ابـى      128ص ، 4ج ، ...؛ اعلام النساء فى عالمى115ص ، 2ج ، الیعقوبى
ص ،  ؛ فاطمـه بنـت الحسـین    147ص ، 1ج ، ؛ احتجـاج طبرسـى  233  ص ، 16ج ، الحدید

112 .  
  . 59ص ، 40و ج  120ص ، 27و ج  401ص ، 18و ج  139ص ، 8ج ، بحارالانوار -305
  . 23آیه ، سوره شورى -306
  . 243ص ، 23ج ، ؛ بحارالانوار146ص ، تفسیر فرات الکوفى -307
  . 302ص ، 27ج ، ؛ بحارالانوار76ص ، دلائل الامامه -308
و ج  68ص ، 37ج ، ؛ بحـارالانوار 40ص ، 2ج ، ؛ حلیۀ الاولیاء260ص ، ینابیع المودة -309

  . 61ص ، و سیدة نساء العالمین  مومنین ؛ الاربعون حدیثا فى فضائل امیرال23ص ، 43
  . 228ص ، 43ج ، ؛ بحارالانوار121ص ، ذخائر العقبى -310
؛ 146ص ، ؛ دلائــل الامامــۀ 39ص ، ؛ ذخــائر العقبــى 674ص ، 13ج ، کنزالعمــال -311

  . 228ص ، 43ج ، بحارالانوار
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  . 676ص ، 13ج ، کنزالعمال -312
  . 454ص ، 21ج ، ؛ عوالم العلوم173ص ، 65ج ، بحارالانوار -313
  . 255قم ص ، مکتبۀ بصیرتى، ؛ الارشاد المفید73ص ، 46ج ، بحارالانوار -314
  . 117ص ، ؛ امالى شیخ صدوق243ص ، 43ج ، بحارالانوار -315
  . 136ص ، ؛ امالى شیخ صدوق243ص ، 43ج ، بحارالانوار -316
؛ بحـارالانوار؛ ج  484ص ، 1ج ، سنن ابن ماجـه  ؛114ص ،  فاطمه بنت الحسین  -317

  . 200ص ، ؛ ینابیع المودة247ص ، 25
، 81ج ، ؛ بحـارالانوار 75ص ، ؛ دلائل الامامۀ140ص ، الگوى زن مسلمان فاطمه  -318

  . 26ص 
  . 348ص ، 1ج ، مستدرك الوسائل -319
  . 355 ص، 86ج ، ؛ بحارالانوار447ص ، 2ج ، سفینه البحار -320
  . 100ص ، ...؛ اءسنى المطالب188 - 185ص ، ترجمه مقاتل الطالبیین -321
  . 177ص ، 2ج ، ؛ تنقیح المقال302ص ، 47ج ، ؛ بحارالانوار272ص ، 3ج ، الغدیر -322
  . 189ص ، ؛ ترجمه مقاتل الطالبیین302ص ، 47ج ، ؛ بحارالانوار72ص ، دلائل الامامۀ -323
  . 49 ص، الدرة الطاهرة -324
  . 300ص ، 3ج ، کنزالعمال -325
  . 750ص ،  موسوعۀ کلمات الامام الحسین  -326
  . 525ص ، 7ج ، ؛ کنزالعمال76ص ، دلائل الامامۀ -327
  . 251ص ، 100ج ، ؛ بحارالانوار43ص ، 14ج ، وسائل الشیعه -328
ص ، پیرامون جمهورى اسلامىو ، نظام حقوق زنان در اسلام :رجوع کنید به کتاب هاى -329

  . اثر نویسنده، الگوى زن مسلمان فاطمه  :و کتاب، از استاد شهید مرتضى مطهرى، 50
و  81ص ، 43ج ، ؛ بحـارالانوار 209ص ، 4ج ، ؛ محجۀ البیضاء152ص ، دلائل الامامۀ -330

  . 388  ص ، 90ج 
  . 131ص ، 3ج ، المعجم الکبیر للطبرانى -331
  . 173ص ، 1ج ، ؛ کشف الغمه109ص ،  فاطمه بنت الحسین  -332
  . 509ص ، ؛ اعلام النساء المومنات553ص ، 1ج ، کشف الغمه -333
  . 582ص ، 2ج ، ؛ مسند احمد بن حنبل106ص ، طب الائمۀ -334
  . 10ص ، 3ج ، کنز العمال -335
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، 72؛ ج 359ص ، 68؛ ج 300ص ، 64ج ، ؛ بحـارالانوار 239ص ، 2ج ، اصول کـافى  -336
  . 233؛ الاختصاص للمفید؛ ص 28ص 

  . 36ص ، ؛ المواعظ العددیۀ37ص ، 1ج ، ؛ خصال صدوق91ص ، 70ج ، بحارالانوار -337
  . 205ص ، نور الابصار -338
  . 300و  164ص ، 70ج ، ؛ بحارالانوار315ص ، 11ج ، وسائل الشیعۀ -339
  . 238ص ، 100و ج ، 404ص ، 66ج ، حارالانوار؛ ب534ص ، 2ج ، مستدرك الوسائل -340
  . 154ص ، 3ج ، الکنى و الالقاب -341
  . 1951ص ، 2ج ، اعلام، فرهنگ معین -342
  . 74ص ، 4ج ، ...الاصابه -343
  . 294ص ، 45ج ، بحارالانوار -344
  . 294ص ، 45ج ، بحارالانوار -345
؛ بحار 288ص ، 10ج ، ابن ابى الحدید؛ شرح نهج البلاغه 256ص ، 1ج ، سفینه البحار -346
  . 167ص ، 44ج ، الانوار

  . 125ص ،  فاطمه بنت الحسین ، 511ص ، اعلام النساء المومنات -347
  . 205ص ، نور الابصار، 196ص ، ترجمه مقاتل الطالبیین -348
؛ فاطمـه بنـت الحسـین    256ص ، 1؛ سفینه البحـار ج  194ص ، ترجمه مقاتل الطالبیین -349
  . 130ص ،  

  . 256ص ، 1ج ، سفینه البحار -350
  . 125ص ،  فاطمه بنت الحسین ، 511ص ، اعلام النساء المومنات -351
، اعلام النساء المومنات، 256ص ، 1ج ، ؛ سفینه البحار127،  فاطمه بنت الحسین  -352

، 195ص ، 15ج ، شرح نهج البلاغـه ابـن ابـى الحدیـد    ، 329ص ، 3ج ، الاسلام تاریخ، 513  ص 
  . 283ص ، 3ج ، ریاحین الشریعه

، اعلام النساء المومنات، 256ص ، 1ج ، ؛ سفینه البحار127،  فاطمه بنت الحسین  -353
، 195ص ، 15ج ، شرح نهج البلاغـه ابـن ابـى الحدیـد    ، 329ص ، 3ج ، تاریخ الاسلام، 513  ص 

  . 283ص ، 3ج ، ریاحین الشریعه
  . 126ص ،  فاطمه بنت الحسین  -354
  . 86ص ، ؛ المعارف180ص ، ترجمه مقاتل الطالبیین -355
  . 217ص ، ؛ هدیه الاحباب86ص ، المعارف -356
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  . 86ص ، ؛ المعارف430ص ، 2ج ، الکنى و الالقاب -357
  . 86ص ، ؛ المعارف430ص ، 2ج ، الکنى و الالقاب -358
؛ 279ص ، 15ج ، ؛ شرح نهج البلاغه ابن ابـى الحدیـد  180ص ، ترجمه مقاتل الطالبیین -359

  126ص ،  فاطمه بنت الحسین 
  . 86ص ، المعارف -360
  . 317ص ، 1ج ، منتهى الامال -361
  . 317ص ، 1ج ، ؛ منتهى الامال197 - 201ص ، مقاتل الطالبیین -362
  126ص ،  ؛ فاطمه بنت الحسین 111ص ، 2ج ، انساب الاشراف -363
  . 126ص ،  ؛ فاطمه بنت الحسین 86ص ، المعارف -364
  . 317ص ، 1ج ، ؛ منتهى الامال209ص ، ترجمه مقاتل الطالبیین -365
  . 212ص ، ؛ مقاتل الطالبیین317ص ، 1ج ، منتهى الامال -366
  . 400ص ، 3ج ، رالغدی -367
  . 318ص ، 1ج ، منتهى الامال -368
  . 318ص ، 1ج ، ؛ منتهى الامال211ص ، ترجمه مقاتل الطالبیین -369
  . 299ص ، 3ج ، مروج الذهب -370
  . 318ص ، 1ج ، منتهى الامال -371
  . 167ص ، هدیه الاحباب -372
  . 318ص ، 1ج ، منتهى الامال -373
  . 299ص ، 3ج ، مروج الذهب -374
  . 188ص ، ترجمه مقاتل الطالبیین -375
  . 111ص ، 2ج ، ؛ انساب الاشراف86ص ، ؛ المعارف215ص ، ترجمه مقاتل الطالبیین -376
  . 319ص ، 1ج ، منتهى الامال -377
  . 540ص ، 1ج ، منتهى الامال -378
  . 515ص ، ؛ اعلام النساء المؤ منات135ص ،  فاطمه بنت الحسین  -379
  . 540ص ، 1ج ، منتهى الامال -380
  . 135ص ،  فاطمه بنت الحسین  -381
  . 59ص ، هدیه الاحباب -382
  . 362ص ، ؛ الدر المنثور135 - 136ص ،  فاطمه بنت الحسین  -383
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  . 135ص ،  فاطمه بنت الحسین  -384
  . 540ص ، 1ج ، منتهى الامال -385
  . 8ص ، 2ج ، الکنى و الاقاب -386
  . 206ص ، نور الابصار -387
  . 206ص ، نور الابصار -388
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